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مار کسیستی ۲زادی 


آزادی موهبتی است. باید آنرا فتح کرد. باید از آزادی دفا ع 
نمود. قرن بیستم که مادر آن زند گی می‌کنيم آغاز آزادی اجتماعی و 
ملی فرد است. 

اگرازعقیدة عامه تبعیت کنیم» آزادی عبارت‌است ازامکان عمل 
کردن» مطابق خواهش‌ها ومیل‌ها. من آزادم هنگامی که موافق اراده‌ام 
عمل می‌کنم و هنگامی که هیچ نیرو با وضعی وجود ندارد که مرا از 
خو استه‌هایم باز دارد » وقتی محدود نباشم وبا من مخالفت نورزند. 
این عقيده کسانی است که تعریف علمی آزادی را نمی‌دانند. 

آیا می‌توانیم اینگونه ادراك آزادی رامبنا قراردهیم؟ مسلماً نه. 
درزند گی معمولی اینگونه تعریف‌ها توجیه پذیراست. با اينهمه نباید 
خود رابه مقاهیم سنتی وعادی محدودکرد: هنگامی که برعی ازمرزها 
رادرمی‌نوردیم وپس ازتعقل وتأمل چندی درمی‌بابیم که بینش معمولی 
آزادی نادرست است و حتی می‌تواند زدانهای بزرکگث ببار آورد. 

با همین بینش است که بعضی ازمردم این سوالهای بقول خود 
تردید آمیزرااز شمامی‌نمایند:«شمامی گو ئبدسو سیا لیسم آز ادی‌حقیقیر | 
تضمین می کند. امااین آزادی چه ارزشی دارد اگر فرد نتواند مطابق 


دلخو اهش زندگی کند.اگر اورا بکارو ادار ند و انضباطی را براوتحمیل 
نمایند وعقيدة عمومی را به اوبقبولانند؟» برپائهة بینش معمولی آزادی 
نمی‌تو ان به این سوالها پاسخ گفت. برای نبرد با ایدئو لوژی مدافعان 
مالکیت خحصوصی وپیکار با بقایای سرمایه‌داری درذهن آدمی, باید به 
مفهومهای علمی‌مار کسیستی مجهز شدو تضادمیان جهان‌بینی کار گری‌و 
بورژوائی را دریافت. 

چرا تفسیر آزادی بمثابه امکان عمل مطابق خو اهبُهای شخصی 
بکار نابردنی است؟ مقدم برهمه باید گفت. برای آنکه خواهشها بسیار 
گونا گونند واگرهمهةٌآ نهانبزبر آورده شو ندشخص راآزادتر نمی کنند. 

می‌توان باور داشت هر قدر فرد مرفه‌تر باشد امکان ارضام 
خو اهشهایی را بیشتردارد ودر نتیجه آزادتر است. اما حقیقت خحلاف 
این است ۰ در نزد بسیاری از اشخاص در اوضاع و احوال يك نظام 
بهره کشانه میل بزندگی در رفاه ودارندگی» به عطش فرو نانشاندنی 
ثروت مبدل می‌شود. پس‌ازسپری شدن زمانی چند هیچ چیز دیگری 
بجز طلا برای اين مردم حوش آیند نیست . طلا این تبلور ثروت! 
سیمای شواليةٌ حسیس و ياگیسكرا که‌نمی‌دانند و نمی‌خواهند بدانند 
گنجهای گرد آمده‌شان چه نیازی را برطرف می کند؛ بیاد میآورد. 

آلبر پسر بارون یکی از قهرمانان پوشکین رفتار پدرش را در 
قبال پول چنین توصیف می کند: 


پدرم آنها را نه به چشم خدمتگزار ونه دوست می‌بیند» 
بلکه پو لها را حاکمانی می‌پندارد و خود کمر بخدمت آنان 
بسته است. 

وی همچون برده‌ای باستانی خدمتگزاری می کند 

ومانند سگی بزنجیر بسته 

در ویرانه‌ای سرد می‌خوابد و آب جاری میآشامد و نان 
جوین می‌خورد. 

شب هنگام نمی آرامد» پارس می کند. می‌جنبد. 


درحالیکه سیم وزرش آرام درعمق گنجه غنوده‌اند.۱ 
میل به‌داشتن‌شیئی مفروض به هرقیمت انسان ضعیف رابه‌دزدی 
برمی‌انگیزد يا به جنایت می کشاند ووی را دربرابر جامعه قرارمی- 
دهد. تمایل به آشامیدن شرابی خوب. اگر به شیفتگی در قبال الکل 
تبدیل شود از شخص. میخواره ومستی می‌سازد که اخلاقاً نزول می- 
کند وقادر به بر آوردن خواهشهای دیگرخود نیست. جاه طلبی عنان 
گسیخته با عطش قدرت. میل مفرط به تفریح وعلاقه به دانستن اسرار 
دیگر ان وبد گویی شدید از دیگران می‌تواند شخص را فراگیرد وبر 
اومسلط شود وبدینسان خواهشهای معقول و معمولی فرد از حد می- 
گذرد و سد ومانعی برای او پدید می‌آورد. اسپینوزا گفته است: 
«من ناتوانی آدمی رادرتعدیل و آرام کردن خواهش‌هاء بند گی 
می‌نامم. در واقع آدمی که به همه هوسها تن دهد دیگر فرمانروای " 
خویش نیست. اوبردة روت است و چنان زیردست این روت قرار 
گرفته است که با وجود آنکه راه نافع‌تسر را تشخیص می‌دهد براه 
ناخوب می‌رود ۲6۰ 
نتیجه‌ای که‌از این جمله حاصل می‌شود؛ چنین است. اگرارضاء 
خواهش‌ها را محدود نسازیم و بر آورده شدن‌آنان را مهمترین شرط 
آزادی بدانیم.» به نتیجه‌ای معکوس می‌رسیم : آزادی به غیر آزادی . 
تبدیل می‌شود. 
برعکس قائل شدن حدودی برای نیازها و تمایلات و سازمان 
دادن آ نها که درنظر اول مقابله با آزادی بنظرمی‌رسد. تبدیل به مهمترین 
شرط آن‌ می گسردد. ۱(ضا۶ خواهش‌ها ۲ (ادي است. ممنوعیت وعدم امکان 
بر ودد: شدی حاجات بردگی است. ۱اضاء قمایلات عنان گسیختهو ناععتدرل 
نیز بردگی است وتحدید معقولآن ۱(1دی. این دیالکتیکی اشت که‌هر کس 
درعمل بدان پی‌می‌برد واين ديا لكتيك نقاطضعف مفهوم عادیآزادی 
را بر ملا می کند. 
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اکنون سوالی بدین مضمون طر ح‌می‌شود:ا گر آزادی به ضد 
خود بدل می‌شود و اين بدان علت است که فرد بدتحدید امیال نمی- 
پردازد.در این صورت‌بر چه‌چیز بایدتکیه کرد واز کدام رهنمود پیروی 
نمود. هنگامی که می‌خواهيم امیال سر کش را سازمان دهیم و اراده 
را متمر کز کنیم تا به آزادی برسیم؟ این سوال را اگرچه بگونه‌ای 
دیگر. اسپینوزا مطرح کرده است. وی اولین کسی است که کوشیده 
راه حل آن را بدست دهد. ۱ ۱ 

بنظر او امیال می‌توانند تقریباً به دو نو ع تقسیم شوند:نخستین 
دسته خو اهش‌هایی هستند که بر انگیز انندة تمایلات معقو لند و بدون 
ارضاء آنها زند گی ناممکن است. (نیازبه غذا؛ نیازبه عواب فعالیت 
عشق وغیره.) یعنی تمایلاتی که با طبیعت آدمی وفق می‌دهد. دومین 
دسته » تمایلاتی هستند که به ناحق و از روی خطا تحمیل می‌شوند. 
موسها و افراطهائی که ناشی‌ازسکون اخلاقها؛ تربیت بدوتأثیرناخوب 
محیط است. بنظر اسپینوزا شناختن این دو دسته از تمایلات و قائل 
شدن به تمایزمیان آنها وتبعیت ازخواهشهای دستةً اول برابر با آزادی 
انسان است. 

اسپینوزا می‌گوید: آدمی از نظم مشترك طبیعت. اطاعت می- 
کند وعمل کردن مطابق طبیعت اشیاء سبب خشنودی اوست»" آدمیان 
با یافتن راه شناعت طبیعت بیرونی وسرشت درونی خود فعالیت‌خود 
را در ارتباط بامعلومات حاصل شده. باضرورت هماهنگ می‌سازند. 

اسپینوزا باز می‌گوید: «عقل هیچ چیزی خلاف طبیعت نمی- 
طلبد ...»۲ «میلی که از خرد پدید آمده است نمی‌تو اند افراطی باشد." 
[ «من می‌گویم آنکس آزاد است که تنها ازسوی خرد راهبری شود.»" 
پنابر این بنظر اسپینوز آزادی از شناخت معقول طبیعت زاده می‌شود. 
در اینجا آن سخن معروف بیاد می‌آید که آزادی ضرورتی است که 
بدان وقوف بافته‌اند. 
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اسپینوزا معتقد است که آزادی مدژله‌ای اخلاقی است. آدمیان 
آزادی را درارضاء خواسته‌ها و آزادی رفتار می‌بینند» اما این آزادی 
چه نتایجی ببار می آورد؟ از آنجااکه اين اعمال نتایج نامطلوبی پدید 
نمی‌آورند می‌تو ان گفت شخص آزاد است. با اين همه ادامهٌ این‌شيوة 
عمل می‌تواند نتایج منفی دهد. آنچه زمانی آزادی بود» ممکن است 
به غیر آزادی تبدیل شود. اسپینوزا وسیله‌ای می‌جوبد تا بشر را از 
فرجام بد برهاند. وی‌این رهایی را درشناخت و رعایت قوانین‌طبیعت 
می‌داند. از آنجا که مسئله شناخت مطرح است» جنبةٌ معرفت شناسی 
اين مسئله روشن می‌شود. ما قبلادربارةٌارزش‌این شیو؛برخوردبامستثلة 
آزادی‌سخن گفتیم. با اين‌همه باید یاد آورشویم که‌این‌شیوه‌نیر از عیب- 
های بزر گك مبرا نیست. فیلسوف؛ در وجدان آدمی‌نبرد عقل‌وشهوت 
را مطالعه می کند ودر آخرین تحلیل به قوانین طبیعت رجو ع‌می‌نماید. 
دراینجاشناخت ضرورت مئلهٌ اساسی است وامرمهم فعالیت معنوی. 
در صورتیکهآن اوضاع و احوال که در آن ضرورت درل می‌شود 
تعر یف نشده‌است و حتی‌منظور نیز نگردیده»اين بخاطر آنست که‌فعا لیت 
شناحتی وزهنی‌فردو خود معرفت در زمینهٌاجتماعی‌مطر ح‌نگشته‌بلکه در 
چارچوب فردی بررسی شده است و سر انجام آزادی بیرون ازروند - 
های رشد تاربخضی مورد تحلیل قر ار گرفته است ‏ ونتیجتاً ابنکه تنها 
موانم آزادی فرد» شیوه تفکر نامعقول نادانی و حصلت بداست اگر 
فرد ازاين عیوب خود را برهاند به‌آزادی نایل می آبد . 

آیامسئله تااین حد ساده است؟ انسانسی که قوانین طبیعت را 
شناعت آبا چیزهایی که واقعاً به احلاق و فعالیت شناختی بستگی 
ندارد » مانع از فعالیت معقول و آزادانة اونمی‌شود ؟ اسپینوزا این 
سوالها را از حود نمی کرد » زیرا جهان‌بینی او محدود به اوضاع 
تاربخی‌بود. مکّل فیلسوف نابغةٌ] لمانی کو شیدتادنبال تحلیل اسپینوزا 
را بگیرد . 

مکل مسئلةٌ آزادی و ضرورت راکه اسیینوزا بدانسان با آن 
برخورد کرده بود به جلو برد. بنظروی آزادی در ادراك ایسن مطلب 


۱۰ 


است که تکامل جهانی همچنانکه وجود خودما ازقو انینی پیروی می- 
کند و آزادی در آن است که‌ما فعالیت خو درا درچارچوب این‌دو انین 
که از نقطه‌نظراید آ لیسم عینی تفسیرمی‌شود بنگریم. «عدم تعلق‌متعالی 
فرد بطور کلی در ادر ال ابن مطلب است که‌این‌عدم تعلق تمامآبستگی 
به اندیشةٌ مطلق دارد. ( یعنی‌به‌طبیعت خدائی شده » بمثابه اندبشه‌غیر 
انسانی و ماوراء انسانی وابسته است فکرضرورت ادرال شدة بر پاة 
جدیدی تکرار می‌شود وهگل گامی بجلو برمی‌دارد و آزادی رابمثابه 
جزه لاینفك تکامل بازمی‌شناسد. درجه ادرال من خود که تمامأبوسیله 
اندیشهة‌مطلق تبیین می‌گردد » ار تقاء می‌پذبرد . «تاریخ جهانی‌پیشرفتی 
در ادر الا آزادی است پیشرفتی که بایدآن رادر ضرورت فهم کنیم ۲» 

مار کسیسم روش تاریخی این نظریه را می‌پذیرد . در حالیکه 
اساس استدلا لهای ابد آ لیستی هکل را بدور می‌افکند وبجای شناخعت 
چیزی که‌مطلق خو انده می‌شود مفهوم پراتيك اجتماعی‌تاربخی را که 
منبع واقعی واساس‌هرمعرفتی‌است. قرار می‌دهد. بینش‌های اسپینوزا 
ومکل با اهمیت تلقی می‌شوند وجذب کمونیسم علمی می‌گردند و 
در آن باز سازی و از نقطه نظر ماتریالیسم مورد تجدیند نظر وافع 


مق و بل 

قبل ازر وشن شدن آنچه آز ادی‌نخستین» اساسی وبنیادی‌محسوب 
می‌شود» نمی‌تسوان برای مسئله آزادی بنیاد عقلی یافت مسلماً بر پایة 
منهوم از شکل افتادهٌ این آزادی بنیادی است که اندیشه‌های نظری 
امپربالیسم معاصر شکل می گیرد . 

د« فرهنگد ذلسفی که درآ لمان فدرال منتشرشده‌است. می‌خوانیم 
«آزادیامکان‌عمل‌مطابق دلخو اه‌است.»بدبهی است که‌ابن امکان‌در جامعة 
بو رژوابی‌انتز اعی است. زبرا مالکیت سرمایه وپول تنهاتضمین کننده 
مادی تحمق امیال » در جامفغهةً سرمابه داری تنها در اختبار اقلیت 
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معدودی‌است. 
ازسوی دیگر همانطور که قبلاگفتیم همة‌کارهایی که درجهت 
ارضاه خو اهش‌ها می‌نمائیم؛دیرزمانی در آزادی نخواهد ماند و می- 
تواند به ضد آزادی‌تبدیل شود. پس نباید به امکانات مجرد پرداعت؛ 
بلکه منظور امکانداقمی‌هماهنگی باامیال] گانه ومعقولاست و نه با همهامیال. 
مو لفان فرهنگد فلسفی بر حلاف تعریف خود از آزادی می‌گویند 
« آزادی آزادی خواستن است و اراده وخواستن بنا به‌جوهرعود 
همواره اراده‌ای آزاد است .» بابد پرسید پس « امکان عمل مطابق 
دلخواه» چه می‌شود؟ زیراآزادی خواستن هنوز آزادی عمل کردن و 
آزادیرفتارنیست. بعلاوها گر اراده‌همو اره‌بنابه جو هرش آز اداست»هر 
بحثی در بارة آزادی بیهوده تلقی می‌شود و باید از قبل آزآدی را 
همچون صفت جاودانهةٌ اراده تعریف کرد . بنابرایسن منطق » هرفرد 
(زیرا که هر کس صاحب ار ادة قوی یا ضعیفی است) مستقل ازاوضا ع 
و احوالی که‌در آن قرار دارد آزاد است. مبارزه‌برای آزادی‌مجاهدت 
بیهوده‌ای‌است. زیرا معطوف به کسب چیزی است که فرد بدون آنکه 
خود بداند از نخستین‌روزهای‌زندگی ۲ گاهانه‌اش آن‌را دراختباردارد. 
فلسفه بورژوایی با محبوس ساختن آزادی درقلمرو روان وجدا کردن 
آن از زند گی واقعی مردمان که می‌اندیشند و می‌خسواهند و نیزعمل 
می‌کنند. پاسخگوی نیازهای طبقةٌ حا کم است . معرفی آزادی بمثابه 
یکی‌ازصفات روح . اسارت مادی ز حمتکشان را پنهان می‌دارد . 
درواقع آزادی‌خاصیت تجز یه ناپذیر فعا لیت حیاتی فرداجتماعی 
است که عامل تعیین کننده‌اش‌کا« وشر کت در تولید نعمتهای مادی و 
منوی است ودرست‌به‌این علت که آزادی ازفعالیت آدمی‌قابل تفکيك 
نیست» بمثابه یکی از‌جنبه‌های این فعالیت به و جدان‌مربوط می‌شود. 
مار کسیسم آزادی اراده‌را الزاماً وابسته به آزادی عمل‌می‌داند. 
محدویت آزادی‌عمل بدین‌با بدان‌نحو آزادی اراده رامحدود می کند. 
عکس این‌مطلب نیزصادق است. فقدان‌اراده؛ کم‌رویی وبی‌تصمیمی 
حتی اگرشرایط تحقق خواستة معینی جمع باشد ‏ می‌تواند آزادی 


۱۱ 


۱۳ 


عمل را محدود کند وتحقق يك طرح را ناممکن سازد وانسان را از 
رسیدن به‌هدف بازدارد. اما اراده نمی‌تواند همچون ارادةٌ محض‌عمل 
کند ودرپیوند با عمل قابل تصور است. اراده تحت تاثیرعمل قرار 
می‌گیرد و درارتباط با آن‌کارش به پیروزی با شکست می کشد. 

اساس ار ادةبس محکمی که‌بدو نآ نعمل آزاد ناممکن است کدام 
است؟ا گر از تأملات روانشناسانه‌در بارویة گی‌عصلت‌این با آن‌فرد که 
مسلماً برفعالیت او تاثیردارد (اما این تاثیرژانوی است) صرفنظر نمائیم 
به کشت عنصری می‌رسیم که‌عمل‌فرد را درراه انتخاب شده جهت‌می- 
دهد» واین‌چیزی‌است که آن را اطمیناد؛ می‌نامیم‌حتی‌ضعیف النفسانی 
که اعتماد به حقانیت خودداشته‌باشند شایستةٌ عملی آزادانه وجسارت 
آمیزند. با اینهمه دراینجا نیز نمی‌خسواهیم نتیجه گیرهاشی بذیوة- 
روانشناسان کنیم. اساس اطمینان‌در جیست؟ ررشناخت. شنانعت‌شرایط» 
شناخت‌اوضاع واحوال ومحیطی که می‌خواهیم در آن حر کت کنیم و 
شناخت‌قو انینی که می‌خواهیم بکار بریم‌وبر آن تکیه نمائیم. 

عملی؟ذ۱د محسوب می‌شودکه مطا بق با خوا هس‌ها هموا(۰ بوسیله‌شنا حت 
شیئی‌که این عمل معطوف بهآن است دااضاع واحوالی‌کهددآن جریاندا(د 
و ماهیت نیاذهاذیی‌که ححولدآ ند خواهشهایند. تصحیح شود نتیجه‌این نو ع 
اعمال غیر منتظره نیست؛ زیراکم وبیش در هدف نخستین پیش بینی 
شده‌است. بدینسان بهاين حکم مشهو رنزديك می شو یم : آز ادی ضرورت 
اداركشده»ضرورتی‌است که‌از سوی فردبمثابه قانون فعالیت ۲ گاهانه 
او درك می‌شود . 

درزندگی باچهار وضعیت مواجه‌ی‌شویم: الف) فرد ضرورت 
را نمی‌شناسد. یعنی اوصاف و قوانین محیطی را که بابد در آن عمل 
نماید.نمی‌داندو نیز ابزار ووسایل لازم‌برای‌تحقق خو استه‌هاوهدفهایش 
دراختیارندارد. بن) فرد ضرورت را فهمیده است. امانمی‌تواندبر آن 
غلبه نماید زیرا اوضاع و احسوال مادی اورا از این کار باز می‌دارد. 
ج) فرد پاره‌ای ازقوانین را نمی‌شناسد اما می‌تواند مطابق آن رفتار 
نماید. د) و بالاخره علم وامکانات مادی برای فرد فر اهم‌شده‌است. 

در کدام يك از این موارد می‌توانیم از آزادی سخن گوئیم ؟ 


مسلماً نه مورد نخستین ونه سومین مورد زیرا آن هنگام که امکانات 
ما شناخته شده نیست ونمی‌تو انیم فعا لیت‌ها ومنابع خودرا درزمانو 
مکان دلخواه متمر کزسازیم» چگونه می‌توان از آزادی سخن گفت ؟ 
شابد دومين مورد منظورنظر است اما معلومات وشناختا گر در عمل 
بکارنرود» چندان بکار نمی‌آید. 

می‌توان يك نظریه ساخت و برمبنای اين نظریه اعمالی انجام 
داد. مثلا" دانشمند روسی موسوم به کنستانین تسیو لکوفسکی (۱۸۵۷- 
۵) که با طر ح توسعهٌ فکر امکان پرواز آدمی در فضا وائبات آن از 
عصر خود جلوتر بود» نتوانست اندیشه‌های خود را عمل ی کندوعلتش 
قبلاز هرچیز رشدناکافی تولبد بود. از آنجاکه تنها حصلت‌عمل‌می- 
می‌تو اندنقاد آز ادی آدمی باشد»شناخت به خودی خود فقط شرطلازم 
آزادی است و شرط کافی آن‌نمی‌تواند باشد. علم فقط ددمخزن] (ادی۱ 
نیمه بازمی‌کند و امکان افکندن نگاهی ( بددون پدید ميی۲ ود . اماتنها 
۱ست که ما ۵ بددون می برد «بنا بر این از ادی جز در جهارمین مورد» 
یعنی هنگامی که تحقق کشف رازهای طبیعت بوسیلةٌ امکانات مادی 
مربوط بآنها باری شود تجلی تمیکند. 

میان شناحت ضرورت همچون شرط لازم آزادی وفتح واقعی 
آن راه‌درازی می‌تو اند باشد که درطی آن مقدمات‌مادی آزادی‌ساخته‌و 
پرداخته می‌شوند. آدمیان با تکیه برمقدمات مادی ضرورت درك شده 
را مانند یکی‌از حلقه‌های زنجیر درپراتيك اجتماعی جای می‌دهند. 
ضرورت ادراك شده منحصراً وقتی تبدیل به آزادی‌می گردد که وضعیت 
تبدیل آن به اساس‌فعا لیت‌بار آورمردمان موجود باشد. 

مار کسیسم به شناخحت قوانین طبیعت؛ جامعه وتفکر کم‌بهانمی- 
دهد . کم بها دادنی که در ۲ارهگل که درتاریخ جامعه به جزپیشرفت 
ادراك آزادی چیزی نمیدید» به‌چشم می‌خورد. بنظرهگل رو ح‌جهانی 
خدا که درانسان حلول یافته, شناحت خودرا فرا می گیرد. آدمی‌وقتی 
به آز ادی وعدم تعلق می‌رسد که متوجه شود که وجودش در گرو این 
نیروی خدایی است . اینن خودشناسی از طریق خردی صورت 


۱۳ 


۱۴ 


می‌گیر د که در ورای آدمی وعقلی‌فوق بشری است وعقل آدمی دراین 
کار نقش واسطهرا بازی‌می کند. آفرینش‌اين عقل‌برترجائی برایگذار 
به پراتيك واقعی نمی گذارد . علیرغم چند فرضيةً نبو غ آمیزی که در 
بارة تاثیر کار و فعالیت پراتيك در تاریخ مکل بدست داده است» 
آزادی درفلسفةٌ او بعلمرو شناخت‌محدود شده وبمثابه معرفت محضص 
ضرورت ارزیابی گردیده است. 
ما باوجود آنکه این شیوة تفسیراید آلیستی را نمی‌پذیریم » در 
نیل بهآزادی برای شناعت اهمیت بسزائی‌قائليم.نخست آنکه‌شناخت 
دورنماهای جدیدیدربرابر انسان قرار می‌دهد وطرق ووسایل استفاده 
ازقانبن عبنی را به انسان می آموزد. انیاً درصورت وجود امکانات 
معین اقتصادی واوضاع واحوال اجتماعی وسیاسی مناسب پیشرفت 
شناخت‌مستقیماً آز ادی‌و سیح‌تری ببار می آورد. درهمه-مواردشناعت 
مانند نیرویی آزادی بخش ‌ظاهرمی‌شود که‌بنا به عملکردهایاجتماعی- 
اش وابستگی آدمیانرا به‌قوانین کوری که‌تا آن هنگام چونان‌نیروهای 
جبری اجتناب ناپذیری ظاهرمی‌شدند» ضعیف کرده و کاهش‌می‌دهد. 
در زمينة معرفت‌شناسی دکترین مار کسیستی‌متکی به تفسیرمادی 
مسئله اساسی فلسفه‌است. لنین باتحلیل ادلهٌ مشهورانگلس در کتاب آنتی 
دورينك‌درمورد آزادی‌وضرورت‌در اثرخو دماتریا لیسم و امپریو کربتیسیسم» 
چهاراصل معرفت شناسانه بینش علمی آزادی رابدست .ی‌دهد: 
۱ ضرددات شناخت قوانین طبیعت بیردنی انکارقو انین‌دنیایو اقعی 
و با کوشش درجهت معرفی این قوانين بمثابه قواعد صرفاً منطقی که 
تماماً بستگی به شیوة تفکر این یا آنفرددارد » منجربه مبالغه درمورد 
سهم ذهن وشعور می کردد و زندگی آدمی را به اعمال خود کامه و 
غیرقابل نظارت افر اد وابسته می کند. اگرضرورت نباشد یعنی‌رابطه 
میان نمودهائی که همواره مستقل ازهراراده‌ای وجود دارند - آزادی 
نزو جود ندارد . اين چه آزادی است! وقتی شما درموقعیتی نیستید 
که‌آنچه را که يك دقبقه » يك ساعت ويك‌روز بعد اتفاق می‌افتد ؛ در 
خطوط عمده وعادی پیش‌بینی کنید. آیا می‌توانید بااطمینان کار کنید» 


درصورتیکه به هیچ چیزمطمئن نیستید؟ 

قوا نین ضرددی طابیعت عنصوعقدم دشعود ۲دمی+ عنصرثا نوی داشتقاقی 
است.رقوانین مربوط به شعور باید ضرورتاً وبطوراجتناب ناپذیری با 
قوانین دستهٌ اول خود را تطبیق دهند.»۱ این رای بابد اصل همة 
فعالیتهای آدمی گردد. اين موضو ع که آدمی افکار و اعمال خود را با 
قوانین ضروری طبیعت وفق می‌دهد. از آنجا ناشی می‌شود که وی 
ماهیت پدیده‌های بیرونی را می‌فهمد و طبیعت خاص خود را درك 
می کند. انسان با فعالیتهای خود در برابر طبیعت قرار می‌گیرد و باآن 
درتضاد می‌افتد ود گر گون ساختن آن را فرا می گیرد؛ اما از آنجا که 
خحودقسمتی از طبیعت است‌همو اره‌ازقو انین آن تبعیت‌می کند.رو ح آدمی 
گل شکفته‌ای در زمین مادی است. انسان با جنبةٌ ذهنیت و روحانیت 
خحود حصیصه‌های کاملا ویژه‌ای دارد که وی راازسایر بدیده‌های‌طبیعت ۱ 
متمایز می‌سازد » ابا نه بنحوی که وی بتواند کلا از دستگاه جهانی ۱ 
طبیعت بیرون رود و به امری ماوراء طبیعت» خدائی و متعالی تبدیل ۱ 
شود. روحی که واقعاً آزاد است؛ ازمنشاء ناسوتی خود و وابستگی‌اش | 
به ماده شرم ندارد؛ برعکس آگاهی عمیق به خصلت طبیعی و چارم 
ناپذیری رابطه با طبیعت. امکان استقلال را برای انسان پدید می‌آورد 
و ابتکارهای اوشرط آزادی واقعی می‌شود. ادرالا مستقل نبودن ذهن 
بنا به منشاء ودریافت آن بمثابه عنصری ژانوی و اشتقاقی پايةٌ استقلال 
متعالی بعدی انسان است. که نمودهای متعددی از و اقعیت اجتماعی‌را 
با تکیه برشناعت و معرفی وفادارانةٌ اشیاء با توجه به قوانین طبیعت 
و براساس پیش بینی علمی پدید می آورد. 

۳ ازسوی دیگر در کنار ضرورتی که انسان شناخته» ضرورتی 
وجود دارد که ناشناخته مانده است. از نظر معرفت شناسی» آنجاکه 
انسان‌ازسوی بدیده‌های ناشناخته احاطه شده است واين پدیده‌هاهنوز 
مورد" تحقیق علمی‌دقیقی‌واقع نشده‌اند.نمی‌توان سخن از آزادی گفت. 
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۷ مورد شناعت در برابر فاعل شناعت. مورد شناعت طبیءعت. فاعل 


شناعت اسان است. 


۱۵ 


مل 


برمبذای آنچه گفته شدمی‌تو آن نتبجه گرفت که آزادی به‌پیشرفت شناعت 
وابسته است و درجهٌآزادی بستگی به رابطهٌ میان قوانین شناخته شده 
وناشناختهً طبیعت و جامعه وتفکر دارد. 

مطالعةٌ خصیصه‌های انسان و حدود معرفت آدمی فستقیماً به این 
مسئله مربوط است. مار کسیسم معتقد است که معرفت آدمی دد ال 
بی‌پایان وهمگانی‌است و این درصور تی‌است که پیشرفت علوم براساس 
پیشرفت مادی تولید یاری شود. همواره پدیده‌هسای ناشناخته وجود 
دار ند امادرطبیعت ناشناختنی نمی‌توان سرا غ کرد. نباید مسئلةً معرفت 
ممکن و غیرمشروط همه قوانینی راکه بر واقعیت بیرونی حاکمند با 
امکانات تاریخاً محدود این شناخت. مشتبه ساخت. دراینجابه يك‌نقطه 
نظرماتریا لیستی می‌رسیم‌«شناخت واقعیت عینی دنیای خارجی وقوانین 
بیرونی‌و کلا جهان و قوانین آن بلاتردیداز احاظمعرفت آدمی‌پذیرفتنی 
است. امااین شناعت هر گزشناختی نهایی نیست. ما قوائین ضروری 
طبیعت را درقله‌روپدیده‌های جوی نمی‌شناسیم و از اینرو برد هوا و 
اوضاع و احوال جوی هستیم ‏ اما اگر این ضرورت را نمی‌شناسیم 
بوجودآن اقرارداریم.»دراین صورت درجه آزادی بستگی‌به پیشرفت 
دانش دارد. استعداد نامجددد اسان داشناعت هرچه بهتر (۱(های طبهمت؛ 

نمایشگر آن است‌که ۲ذادی ادمی‌توا ند بسوق بی نمایت حرکت کند و تکامل 

متعالی این آ(ادی هرگز دا نگ نخواهد کرد . 

امکان شناخت نامحدود. اما دانش درهرمرحلهٌ تاربخی محدود 
است. عواملی که شناحت ممکن را محدود می کنند» محدود کنندة 
آزادی نیزبشمار میآیند. این امردردرجه اول به سطح کم ارتقاءیافتة 


تولید اجتماعی» فقرنسبی پراتيك بشری وعدم قابلیت موقت جامعه در 


جذب این با آن قانون‌طبیعی‌ودردر جهٌدومبه‌مناسبات اجتماعی‌بهره کشانه 
که‌علتمخدومی‌خواص‌وبردگی توده‌هاست.بستگی دارد. اين بردگی 
بررسرراه رشد اقتصاد» دانش و فرهنکگگ موانعی پدید می آورد و علت 
نهایی تنگناهای طبقاتی در مطالعه طبیعت و جامعه است. الشاً (اگر 
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مقطع‌های زم‌انی محدود را در نظر گیریم) استعدادها» تجربیات و 
شناخت‌های محدود افراد منزوی» جماعت‌ها و گروه‌های اجتماعی» 
نسلها و حتی جامعه‌های تاربخی مشخص» همه و همه باعث تحدید 


آزادی است. 


چگو نه می تو ان برا.بن عوامل غلبه کر د؟ 

عامل نخست قابل رفع است. اما بعلت ارتقاء‌وتکامل نیروهای 
مولده وقابلیت علمی وفنی بشریت برپاية بلندتری تجدید می‌شود.این 
جریان مداوم وپیشرونده است. 

درپی‌جهش‌های‌انقلابی» مناسبات نوین اجتماعی بجای مناسبات 
کهن می‌نشینند وسرانجام آدمی‌شکلی ازمناسبات رامیان مردمان‌برقر ار 
می‌سازد که بنا بر طبیعتش نمی‌تواند پیشرفت را در هیچ زمینه‌ای کند 
نماید. منظورما مناسبات کمونیستی است که ازمیان رنج قرون و اعصار 
سر بر آورده و امکانات جدیدی را برپايةٌ ضرورت شناخته شده.ایجاد 
کرده ومر حلهٌ بلندمر تبه‌تریر ا برای آز ادی‌رقم‌زده است. از سوی دیگر 
تکون مناسبات کمونیستی اساس رهابی اجتماعی فرد است . 

محدودیت طبیعی فرد بیاری رشد هرچه بیشتر متو ازن‌شخصیت 
او وبنا به‌تنو ع‌جماعتی که درون آن‌کار می کند.بر طر ف می‌شود. تنگی 
جماعت با بیشترین تنو ع جامعه و تجربةٌ تاریخی و اجتماعی بشریت 
خنتی می‌شود. ۰ 

| گرمسئله را به قلمرو معرفت شناسی ببریم متوجه می‌شویم که 
میان میزان حقیقت متراکم شده که انسان بدان رسیده است ومجموعةً 
آزادی‌مابی که وی بدست آورده نوعی توازن وهماهنگی وجوددارد. 
حقیقت د ۲(دی‌تنها تجمع زیبای‌و اژه‌هانیست. گرد آمدن‌ایند وم ثلفلسفة 
عمیقی را مطر ح می کند.مجموعه‌ای از حقیقت‌ها که‌در حقیقت بزر گث 
و کلی‌جمع‌می‌شوند.البته جربانی‌دارد. اما جریان‌پیچیده‌تر رشد آز ادی» 
بطور متو ازی بااين جریان همر اه‌نیستباکه با آن درمی آمیزد. روشن 


کردن رشته‌مابی که ایندو را متحد می کنده حصلت یجید تداحل 
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وبستگی متقابل آنها و تأثیر دو جانبه‌شان موضو ع مطالعه فاسفی ویژه 
است. بطور خلاصه می‌توان گفت که ترا کم حقیقتها رویهمرفته به‌رشد 
آزادی می‌انجامد. با اينهمه باید این جریانهای پيوستةٌ متضاد را در 
اوضاع و احوال تاریخی مشخص تحلیل نمود. 

۴ لنین به جهشی «از تئوری به پراتيك»"درشيوة تفسیر انگلس _ 
ازمسئلة رابطه میان آزادی و ضرورت. اشاره می کند. بدینسان بینش 
تنگی که در اين حکم: «آزادی ضرورت ادراك شده نتم مکی 
است. که‌مطابق آن پیشرفت درمعرفت»عیناً پیشرفت آزادی‌است» پذیرفته 
نمی‌شود. در واقع رشد علوم » شرط لازمی است که به آزادی آدمی 
می‌انجامد » اما تنها بمثابه مقدمةٌ ضروری آزادی مطر ح است » ولی 
شرط کافی آن نیست و برای استقرار آزادی اجتماعی تکافو نمی کند. 
۲ نچه اهمیت ِ منحصواً شناحت قانون نیست. بلکه همچنین سا(مان دادن 
فعالیت مردعان است بشیوه‌ای که حنکی بای فانون باشد. ۱ نتیجه عملا 
ضرا(ی: مادی دا( همین (و بیچون و چرانی بدستآید. 

همانطور که لنین نوشته است «بنظرانگلس پراتيك زنده آدمی 
حتی‌برنظر هشن نعت مسلط می‌شودو نقادعینی حقیقت می گردد:تا هنگامی 
که ما ازيك قانون طبیعت بی اطلاعیم اين قانون وجود دارد و خود 
بخود بیرون ازشعور ما عمل می کند وما را تبدیل به بردهٌ «ضرورت 
کور» می‌سازد. به محض آنکه آن را شناختیم (همانطور که مار کس 
هر اربار گفته است) همان قانونی که عستفل ازاراده وشعور ما عمل می- 
کند. مارا آقای طبیعت می‌سازد. حا کمیت طبیعت که در پراتيك بشری 
تحقق یابد» تعربف راستینی درذهن آدمی اززپدیده‌ها وروندهای‌طبیعت 
پدید می آورد. این تحقق درپراتيك بهترین دلیلاست که معلومات‌مادر 
محدوده‌ای که‌پر اتيك‌ادامه دارد» حفیقتی است‌جاودانه» عینی ومطلق»" 
تنیا عملی(ادانه است که بر پایة حقبقت هدایت شود و تنها اصلی حقیقت 


دا(د که (۱هنمابی بیاق عملی۱ (۱د داشد. چنین اند اصول معرفت شناسانه 
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بنیادی بینش مار کسیستی آزادی. 

ما آزادی را همچون مرحلهً معینی ازفعا لیت حیاتی آدمی‌ومانند 
خحاصیت لاينفك که در انحصار اعمال موجودات صاحب خرد است؛ 
میدانیم. نسبت‌دادن این خاصیت که همان آزادی باشد به‌اشیاء بیجان» 
به‌گياهان وبه جانوران ازفهم نکردن خصلت ویر رفتار بشری که 
بستگی به مرحلهٌ تسلط او برمحیط خارح دارد » ناشی میشود . 

هیچ موجود زنده یی به جز آدمی که تابع قوانین طبیعت 
باشد قادرنیست آنها را عملا" درجهت هدف های معين و منافم نحود 
به کار گیرد. مار کس می‌نویسد: «جانور مستقیماً با فعالیت حیاتی‌خود 
همانند میشود» وخودرا ازاین نو ع فعالیت‌ها متمایز نمی‌سازد . اصلا 
جانورخود این اعمال است» درصورتی که آدمی ازفعا لیت‌های حیاتی 
موضوع اراده ومضمونی‌برای و جدان درست می کند. وی ود را 
مستقیماً بااین اعمال بگانه نمی,یند . فعالیت حیاتی آ گاهانه مستقیماً 
انسان را ازفعالیت حیاتی حیوان متمایز میسازد. از همین‌رو منحصراً 
درهمین جاست که انسان موجودی متکی به حصیصه‌های نوعی است 
و به‌عبارت دیگرتنها موجودی با شعوراست که می‌توان گفت زند گی 
خود را تبدیل به موردی برای خود ساخته است. ریرا وی‌موجودی 
متکی به نو ع است ( ژنريك) واز همین روست که فعالیت وی عملی 
آزاد است». ۱ 

بنابر این باید بدانیم خواص و حصیصه‌های زندگی واقعی که 
آفرینند آزادی هستند کدامند؟ 

نخست آنکه «آزادی» تظامرعارضی «ضرورت » است . عمل 
مشخص فرد مشخص در ارتباط با روند تکامل تاریخی که مطابق‌قو انین 
وبژه‌ای عمل می کند. تصادفی محسوب میشود. بااين همه این عمل تا 
آنجا تصادف «محض» محسوب میشودکه نا آ گانه است یعنی تا آنجا 
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که برپایه قوانین شناخته شده که حرکت همه اشیاء واقصی راتحت 
قاعده درمی آورد؛ نباشد. عمل فرد که سائقه‌اش ضرورتی است که به 
پاره‌ای‌از ویژ گی‌های اصلی آنوقوف بافته. بك شکل تصادفی از تحقق. 
آنست. ضرورت‌دراین عمل‌بی و اسطه‌ترازعمل ناآ گاهانةٌ عودبخودی 
که علت‌انجام آن روشن‌نیست. تظاهرمی کند. این فعالیت‌دارای‌صفت 
آزادیست. آزادی گذار از ظهور باواسطُوپنهان وناآ گاهانه و گاه‌غیر 
منتظره‌قو انین ضر وری‌دررخد ادادهای‌تار یخی به‌تحقق‌همو اره‌بی و اسطه‌تر » 
۲ گاهانه‌تر همین قوانین درفعالیت حیاتی آدمیان‌است. این گذاریکی‌از 
قوانین رشد اجتماعی و گواهی برارتقاه درنگث ناپذیر آزادیست . 

ثانیاً برای آزاد بودن باید فعال بود. درزیرسنگی که خوابیده» 
حتی آب جریان‌پیدا نمی کند. این ضرب‌المثل مجازآو حقیقتاً درست 
است. سنگّث تماماً با اوضاع واحوالی که در آن قراردارد؛ تعیین‌می - 
شود و به آن بستگی دارد . تعلق و وابستگی نسبی و فعال بودن » 
صفات ویرهٌ ار گانیسم‌های زنده هستند که با طبیعت به تبادل فیزیکی - 
شیمیایی می‌پردازند وقادرند بطورخود بخودی ازاین مسیربه آن‌مسیر 
تغییرمکان دهند. بدین معنا حلزون « آزادتر» از سنکی است که بر آن 
می‌خزد. زیرا حلزون دارای امکا ات خر فابل یدای برای انتخاب 
وضع زند گی‌ست.» 

ثالثاً یکی ازمقدمات آزادی و درنتیجه زندگی گاهانه حاصیت 
رشد وانکاس است که مرحلٌ عالی تکامل را درجانوران متعالی رقم 
می‌ز ند. 

وبالاخره ما بنا به‌مقدمات گفته شده باید صورتی ازفعالیت 
وعمل پدید آید که در انحصار ار گانیسم زنده موجود است و به این 
ار گانیسم امکان میدهد که به مثابه عامل تغییر دهندة طبیعت در تضاد 
با آن قرار گیرد و خودرا ازقید آن برهاند وبه نوعی استقلال نسبی به 
باری امکانات جدیدی که هیچ حیوانسی در گذشته دارا نبوده است » 
نایل آبد. این شکل ازعمل وفعالیت وتکامل به آن معنا که 
آدمی را قادر سازد هرچه بیشتر به فعالیت حیاتی‌خود مسلط باشد » 


کا« است.وهمانست که بیشترین سهم رادررشد پیشرو ندة آزادی‌دارد. 

«آزادی ضرورتی‌ست که ادراك شده است». ان سخن ارزندة 
اسپینوزا ومگل که ازسوی مار کس وانگلس ولنین توسعه یافته‌است 
به کات مورد استناد و اقع شده است. بااینهمه تفسیر آن همو اره‌بدان 
وضوحی که مار کسیسم انجام‌داده» نیست. همانطور که سخن انگلس 
را در مورد شرط‌های رسیدن به آزادی طوری تفسیرمی کنند که گویا 
وی تنها قوانین طبجّعت را در نظر داشته» اگرچه این‌سخنان او خلاف 
آنرا می‌گوید : «همانطور قوانین طبیعت بیرونی و قوانینی که و جود 
فیزیکی و روانی خود انسان را تعیین می‌کند» منظور نظر است»." 

آیا تنهاادرال ضرورت تضمین کننده تبدیل ضرورت به آزادی 
است؟ بی‌اطلاعی نسبت به قوانین آبا همواره به معنای بی‌اعتنائی به 
آنست؟ آیا آدمیان می‌تو انند حتی | گرقوانین رانشناسند به‌آن بی‌اعتنا 
بمالند؟ با آ نکه قادرند بدون شناخت آن قو انین‌مطابق آنها عمل نمایند؟ 

آزادی چیست؟آبا شناخت قانون وامکان تبعیت از آنست و با 
آنکه معرفت به قوانین است ودرعین حال تسلط بر آنها؟ اگر دومین 
تعریف ارجح است. در آن صورت‌شرط تسلط واقعی چیست؟ 

این پرسش‌های بیکدیگروابسته وپرسش‌های دیگرا کثر آمطر ح 
می‌شود. طرح چنین پرسش‌هایی طبیعی‌ست زیرا نمی‌توان خود را 
بمطالعةٌ تنها از نقطه نظر جریان‌های رشد ادرالا بدون تو جه به مسئله 
پراتيك محدود نمود؛ زیرا مسئلة آزادی با آنزکه دارای جنبة معرفت. 
شناسانه است؛ مسئله‌ای‌ست پراتيك واجتماعی که تنها درزمينةٌ حاصی 
حل نمی‌شود بلکه باید آنرا در قلمرو سیاست واخلاق و حلاصه در 
روند زندگی مطالعه کرد. 

لنین این‌مسئلهرادر اثرخود ماتربالیسم وامپریو کر بتیسیسم اساسا 
ازنقطه نظرمعرفت شناسی مطالعه می کند» زیرا وی دربرابربینش‌های 
پندار گرابانةٌ طبیعت می‌رزمد. درعین حال لنين گفته‌های انگاس را 


درمورد ضرورت و آزادی که برپایه تحلیل‌های مار کسیستی پدیده‌ها و 
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نمودهای طبیعی و اجتماعی‌است بکارمی گیرد. لنین می‌گوید ماخیستها 
«به ارزش معرفت شناسانه استدلال انگلس پی‌نبرده‌اند». این‌موضو ع 
نه تنها جنبةٌ دیگر مسئله را منتفی نمی‌سازد بلکه جنبةٌ دیگر را که به 
همان اندازه مهم است دربر ابردید گان می‌آورد. بدین سان لنین پس 
از تحلیل ارزش مقدمه چینی‌های انگلس برای حل علمی مسثله اساسی 
فلسفه می‌نویسد: «به نظرانگلس تمام فعالیت‌های زندةً آدمی در خود . 
نظريةٌ شناحت جلوه گر می‌شوند»." * 
اکنون تفکرات پر آوازهٌ انگلس رادراین زمینه نقل می کنیم: 
«هکل نخستین کسی بود که رابطهٌ میان آزادی وصرورت را نشان داد؛ 
درنظر او آزادی ادراك ضرورت است. «ضرددت تنعاآن هنگام کود است 
که ۱ددال نشده‌باشده. آزادی در استقلال خیالی درقبال قوانین طبیعت 
بسر نمی‌برد. بلکه درشناخت این قوانین و در امکانات حاصله از این . 
شناخحت برای تحقّق متوديك هدف‌های معین است. (متکی به روش). 
این حقیقت بهمان اندازه که درمورد طبیعت بیرونی صادق است با 
قوانینی که بروجودجسمی وروحی خود آدمی فرمان میر اندنیز تطبیق 
می کند - دودسته ازقوانینی که نه دروافعیت بلکه تنها در تءعریف می- 
توان آنها راازیکدیگر جدا کرد. آزادی اراده بجز توانائی اخذ تصمیم 
در ارتباط با شناخت علت ؛ معنای دیگری ندارد . بنابر این هر قدر 
قضاوت کسی دربارهٌ مسئله معینی ۲ ۷ باشد» ضرددئی که مضمون این 
قضاوت را تغیین می کند» بزر گتر است. در صورتی که عدم اطمیناد 
ناشی از نادانی وانتخابی که ظاهراً با حود کامگی مبان امکانات‌متعدد» 
تصمیم‌های گوناگون و متضاد صورت می‌گیرد» بنابراین مقدمات تنها 
نمایشگر عدم‌آزادی واطاعت در قبال موضوعی است که بر فرد غلبه 
دارد. نتیجتاً آزادی درتسلط برخود و طبیعت بیرونی بر پایه شناعت 
ضرورت‌های طبیعی و بدینسان‌الر امأمحصول ر شد و تکامل تار یخی است».۳ 





۰ 147 - 146 و ۱0۳۲:82۵۰ زاو ولععوط ۲۰ :1 
4 .0 ,14 .1 ,۱۷0560۷ و۳۵۴1 ,قع ای ,168188 ۷۰ :2 
7 - 146 و2 .1۱۳۳:۱۱9۵ - اوق عاعهوظ .۲ :3 


از این سخنان بر می آید که انگلس تفسیری جدید و مادی از 
نظرية هگل به دست می‌دهد ودراین تفسیر بیش ازشناخت قوانین بر 
حاکمیت براوضاع و احوال درونی وبیرونی فعالیت حیاتی آدمی‌تکیه 
می کند.حا کمیتی که برشناخعت قوانین استوار است. بنابراین می‌توان 
گفت که جنبةٌ معرفت شناسانهٌ مسئله تا اندازه‌یی برای انگلس اهمیت 
دار د که این جنبه می‌تو اند درتحقق آزادی آدمی مو‌ثرباشد. فرمانر و ائی 
مردمان برقوانین طبیعی و اجتماعی در صورتی میسر است که اینان با 
شناحت خود اساس آنرادرعمل تغییر دهند. اين نکته را هیچگاه‌نباید 
ازنظر دور داشت . ادراك ضرورت شرط تسلط بر طبیعت و اوضاع 
اجتماعی‌است ودرغیر ابنصورت آزادی حاصل نمی‌شود. با اينهمه در 
اين زمینه واپسین سخن را پراتيك می‌گوید که در واقع اين یا آن 
مرحله از تکامل آزادی را تضمین می‌نماید. 

گاهی مسئلهٌ رابطه میان آزادی وضرورت رابیانو تعبیرمشخصی 
ازرابطةٌ رو ح وماده می‌دانند. ضرورت وقانون رااصل مقدم وآزادی 
راعامل انوی توصیف می کنند. این مطلب علی‌الاصول پذیرفتنی‌ست 
لیکن خطری نیز دربردارد. اگربپذيريم که ضرورت عاملی مقدم‌است 
ممکن است نتیجه‌نادررست از آن حاصل شود. بدینسان که‌غیر آزادی را 
همچون امری انوی» نوعی بی‌حر کتی اندیشه تصور کنند که کاملا 
مورد وقوف وآفع‌نشده است و آنرابمثابه عارضه‌ای روانی بگیرند." 
در نتیجه آزادی را ضرورتی بدانند که مورد اطلاع و آ گاهی وافع 
شده است و ازاین رمکذر امتیازی به ایده آ لیسم بدهند. در حقیقت 
مسئله پیچیده‌تر از اين است . در مقولهٌ آزادی تنها معرفت و وجدان 
نیست که دربر ابرضرورت واقع من شود وبا آن درتضاد قرارمی گبرد؛» 
بلکه پراتيك آدمیان نیز مطر ح است (فعالیت تولیدی علی‌الاصول) که 
هیچگاه خالصاً روانی نبوده‌است.بنابر این آزادی درارتباط باضرورت 
امری ثانوی است. اما اين ثنوبت مانند ثنویت شعور و وجدان در 
برابر وجود نیست. آزادی امری انوی در مقایسه با طبیعت است. و 
۰ امشمکن ااشت کنتی که ضرفازت: زا ادراله نمیکند خود را آزاد بداند. 
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آن عمل مفید آدمی است که خحود مانند عاملی ازطبیعت درتضاد باآن 
قرار می‌گیرد. پس نباید مرحلةآزادی را تنها برمبنای‌پیشرفت‌شنانعت 
فضاوت کنیم» بلکه بایدبه امکانات تو لیدی‌جامعه دريك مرحله ازرشد 
وتکامل آن توجه نمود. بنابر این‌می‌توان‌گفت که آزادی به دونو ععامل 
تین دارد: عامل نخست نظری وعلمی است وهمان ادرالاضرورت 
است که به قلمرو شعور اجتماعی‌مربوط میشود ودیگری عامل‌پراتيك؛ 
اقتصادیو اجتماعی است که‌تعین کننده آن و جوداجتماعی بعنی‌توانایی 
جامعه درتحقق دانش وقوانین‌شناخته شده درجهت منافع خحوداست. 

تادیخ تکام آ ذادی حکایت می‌کند که غالبا این ده عامل دد طسول 
(مان با یکدیگر نمیآميزند . بخاطر استقلال نسبی شعور اجتماعی 
دانستنی‌های علمی همیشه با فعالیت تولیدی قرین نمی‌گردد. با وجود 
آنکه هرمسثله علمی ازنیازهای پراتيك سرچشمه می‌گیرد» همه‌سائل 
حل شده که‌همان جنبه‌های ضرورت ادراك گردیده می‌باشند » بلافاصله 
درعمل استعمال نمی‌شوند . تعداد بسیاری از آنها سال‌های فراواندر 
انتظار اوضاع واحوالی می‌مانند که در سایه آن بتوانند تحقق بابند. 
دانش که ازپراتيك اجتماعی وتو لید تغذیه می کند تنها تعمیم دهندة 
وقایم حرکت اجتماعی گذشته و کاشف قوانین حال نیست. بلکهفادر 
به پیش‌بینی آبنده نیز می‌باشد. میان شناحت ضرورت وبکاربردن آن 
در پراتيك آدمی می‌تو اند زمانهای دراز فاصله بیفتد. 

علم برپراتيك‌سبقت می گیرد واین‌مثلا هنگامی است که جهان. 
بینی علمی ديالكتيك پايهةٌ روش شناسانهٌ عمومی تحقیقات و پژوهش‌ها 
میشود. شاهد این مدعا نتایجی‌استکه‌ظهور وانتشار مار کسیسم‌بمثابه 
تعبیرعلمی منافع‌طبقه‌کار گر درپی‌داشته است. کاپیتال مااکسی حصلت 
موقتی شیوه تولید سرمایه‌داری را از همه لحاظ ها به‌ثبوت رساند . 
مردم بر پایان ضرروی سرمایه‌داری, و پیدایی جامعةً جدید یعنی جامعةً 
کمونیستی ازدل ویرانه‌های آن‌وقوف بافتند. پیشاهنگگ طبقه‌ کار گر به 
سلاح مسلکی تسوانایی دست يافته بود . با این همه پیش بینی علمی 
مار کس به معنای آن نبود کهآ گاهی یافتن بدین ضرورت سبب تبدیل 


جامعهةٌ بورژوایی به جامعةٌ کمونیستی‌خواهد شد. به شناخت وتوضیح , 


تمایل تاریخی می‌بایست فعالیت پراتيك دگرگونی بخش افزوده می. 
گردید طبقه‌کار گرروسیه‌با اتحاد بادهقانان به‌رهبری حزب بلشويك‌هاء 
انقلاب سوسیالیستی را عملی کرد و نخستین‌بار این‌وطیفه‌راباپیروزی 
در بیش‌از نیمقرن پیش به‌انجام رسانید وبدینسان آزادی مدتی پس از 
ادراك ضرورت فرارسید. ازاین توضیحات این نتیجه بدست می‌آید 
که فاصله میان شناخحت قوانین ودخالت آن‌در پراتيك آدمی » مارا از 
ساده نگری نسبت به «فورمول آزادی ضرورت شناخته شده است » 
برحذر میدارد . ازتعالیم مار کسیسم برمی آید که ۲ ذادی‌ضرودت شناخته 
شده ایست‌که دد پراتيك به6( دود. 

واه «آزادی» معمولا" به‌دومعنا بکارمیرود: یکی به‌معنا وود 
ویکی به‌معنای جهانشمول. درمعنای نخست ازعمل آز ادشخصی‌سخن 
می گوئيم که بخشی ازطبیعت وپاره‌ای ازروابط وقوانین آنر | می‌شناسد. 
این فرد از آزادی‌بر خوردار است. مثلا به‌علت‌اینکه پس‌ازدرلجربان 
تو لید»معلومات بدست آمده را درجهت ارتقاء بار آوری‌کار ودرجهت 
ایجاد تکنيك پیشرفته‌تری به‌کار میگیرد. هنگامی که از استعمال آز اداین 
یا آن ماده‌معدنی‌سخن می‌گوئیم ویابه تکلم آزادانثزبان خارجی‌اشاره 
می‌نمائیم‌ویا دردست گرفتن آزاد ابز اری‌را درنظرداریم ویا به‌دورنمای 
استعمال آزاد نیروی اتمی درجهت وسعت دادن به نیکبختی مردم می- 
اندیشیم منظورما تسلط انسان بربخشی از طبیعت بیرونی و یا طبیعت 
خود بشراست. اپن‌بخش‌می‌تواندبزر گث یا کوچك باشد. اماهمواره 
دارای اهمیتی‌نسبی ومحدود است. این آزادی يك عمل است» آزادی 
پرداختن به انواعی از فعالیت هاست. با این همه آزادی‌کامل» کلی و 

این نوع آزادی یا وجودآنکه صفت جربان حیاتی آدمیان همه 
فرماسیون‌های‌اجتماعی‌ست. ترجمان مضمون اجتماعی قعالیت حیاتی 
که عملکرد وضع جامعه در کلیت آنست»محسوب نمی‌شود. مالکیت 
حصو صی که گاه آنرا بنیاد واقعی آزادی می‌شمرند» جز آزادی بسیار 
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نسبی محسوب نمی‌شود وبه رهایی درقبال ضرورت کور نمی‌انجامد . 
می‌توان به‌روانی بزبان‌عارجی تکلم کرد می‌تو ان‌کاربرد يك‌انبردست 
و يك چکش راآموخت. می‌توان‌درحرفه خود استاد شد ویا صاحب 
مغاز کوچکی بود با این همه زیر یو غ‌تعلقات‌اجتماعی و وابستگی‌ها 
قرار داشت. تسلط برجنبه ویا تکه‌ای ازضرورت طبیعی واجتماعی 
خودبه خود رهایی‌اجتماعی بشربت را بهمراه نمی آورد. 

دومین معنی وازهٌآزادی» تسلط انسان‌براوضا ع احوال‌طبیعی و 
اجتماعی که فعالیت حیاتی وی در آن اوضاع احوال صورت می‌گیرد 
راء درزمینه‌هایاصلی‌افاده می کند. دراین‌مفهوم آزادی دارای خحصلتی 
اجتماعیست‌و برحلاف معنی‌نخست «آزادی» دگر گونی کیفی‌بزر گی 
را درزندگی آدمی اقتضاء می کند. آغاز گذار به آزادی جهانشمول 
و پایان‌پیش از تاریخ را رقم می‌زند و آغاز تاریخ راستین جامغه بشری 
است. 

جهش‌هائیکه از ضرورت به آزادی بمعنای نخست آن صورت 
می‌گبرد؛ همواره اتفاق می‌افتد وبطور کلی جزولاینفك فعالیت بشری 
محسوب می‌شود» درصورتی که آزادی اجتماعی جهانشمول منحصراً 
پس‌از پیدایی مناسبات: نولیدی سوسیالیستی آغاز می‌گردد ودر دوران 
ساختمان سوسیالیسم و کمونیسم کمال می‌پذبرد. این تکامل آزادی 
مصداق تفکر انگلس دربارهٌ جهش آدمی ازقلمرو ضرورت به سرزمین 
آزادی‌ست. نخستین معنای اصطلاح آز ادی از لحاظ زندگی انسان 
خصلتی خصوصی با ویژه دارد. اما دومین معنا دارای حصلتی کلی و 
عمومی‌ست . 

آزادی پدیده‌ای‌نسبی است. درتاریخ جامعه غالباً نوعی‌رهایی 
آدمیان بعضاً مشاهده می‌شود که در کنار غیر-آزادی که در جهت 
سر کوب اکثریت پدیدمی آید بسرمی‌برد: کدامآزادی منظورنظراست 
و آزادی درارتباط با چه‌چیز را می‌خواهیم یاد آورشویم؟ ۱ 

مار کسیسم معتقد است که در زندگی اجتماعی مفهوم آزادی 
بمعنای آزادی آدمی و با آزادی گروهی از آدمیان است. این آزادی در 


حاکمیت قوانین طبیعت وجامعه قرار داد. قو انینی که شناخته می‌شود 
وبکار میرود ونیزاین آزادی در استقلال نسبی فعالیت آدمی در ارتباط 
با اوضاع احوال مادی تحقق آن قرار دارد. استقلالی که با توجه‌منظم 
به شر ابط ودر ارتباط با درجهٌ ارتقاء یافتن‌نیروهای مولده‌حاصل‌میشود. 

آزادی تنها «آزادی زیستن» نیست. وجود فیزیکی هنوزنشانة 
انسان آزاد نیست. از لحاظ انسان‌حقیقت زیستن. آن‌شر طی‌طبیعی‌ست 
که امکان میدهد تا مسئلهآزادی مطرح شود. اما مطر ح شدنش بمنای 
حل آن نیست. برده نیز در زیستن آزادی دارد ۰ زیرا از وی حیوان 
بار کشی میسازند واورا نابود نمی کنند. حل مسئله تنها وجودفیزیکی 
فردرا اقتضاء نمی کند» بلکه مضمون‌معینی ازفعالیت حیاتی وی‌را می- 
طلبد. آزادی عمل وفعالیت بنیاد هرآزادی برای فرد است. 

لازم به یاد آوریست که در اینجا گو ناگون ترین تفسیرها میسر 
است.زبرا تظاهرات فعالیت حیاتی اصلی و ثانوی بسیار متنوعند. این 
فعالیت‌ها پس از آنکه ازحدود معینی گذشتند» ممکن است حتی با 
تحتق آزادی در تضاد قرار گیرند. مار کسیسم ازمیان این‌تنوعات يك 
نوع عمل اصلی را بیرون می کشد.عملی که سبب تولد جامعةٌ بشری 
شده است: شر کت درتولید نعمت‌های مادی و معنوی» کار که آزادی 
آن جوهر رهایی آدمی‌ست. ددجه؟ ذ۱دی‌کا(عیاداصلی؟ (۱دق‌ست. ۱( نجا 
که‌کا: مشفولیت بیشترمردم است؛ داجفا (ادقآ که اکثریت مردم ددکشودق‌ععین 
۱( برخوددادند. ضابطهُ اصلی ذادی همگانی است. 

ادبیات فلسفی سه‌جنبه مهم از این‌م‌ئله را بروشنی متمایز کرده 
است. از يك‌سورشد فزابندهٌ نیروهای مو لده درجامعه آزادی فزون 
پابنده‌ای را دا برابر طبیعت برای انسان تضمین می کند. تسلط نیروهای 
و حشی»سرماء گرسنگی» بیماری‌بتدریج وبا آهستگی از طریق جستجوی 
منابع زندگی مرتفع می‌شود. بتدریج تسلط آدمی برطبیعت به نسبت, 
رشد نیروهای مولده حاصل می‌آید. 

انسان درمرحلةٌ عالی نظام جامعةٌ اشتراکی او لیه آغاز به‌عرو ج 
ازو ابستگی طبیعت کرد. .و آن هنگامی بود که وسایل تولید موجود 


۳۷ 


۳۸ 


امکان دادکه حداقل مایحتاج برای بقاء و ادامةٌ زندگی تولید گردد. 
این جهشی بمرحلةٌ جدید بود . اين مبلغ تولید به نوعی 
رهایی‌نسبی‌دربر ابرقدرت طبیعت بود وبنیاد مادی آز ادی‌بزر گتر آدمی. 

اما ديالكتيك تاریخ‌به‌نحویست که این افزايش تو لیدخودبنیان 
شکل جدیدی از وابستگی وعدم آزادی گر دید که حصلتی اجتماعی و 
بهتر بگوئیم دددن- اجتماعی بخودگرفت. در اینجا جنبهٌ دیگر م‌ئله 
ظاهرمیشود. هنگامی که«افز ایش‌تو لید» حاصل می‌شود؛ انسان ازخود 
می‌پرسد که این فرآورده‌ها چگونه باید برای مصرف توزیع شود ؟ 
پس پیشرفت آزادی چه صورتی بخود می‌گیرد؟ عده‌ای از کار سخت 
رهیده‌اند وطبقه‌ای پدید آمده که‌بر جامعه فرمانروایی می کند ومیوهٌکار 
اکثریت را می‌چیند. درهمان حال این پیشرفت؛عدمآزادی را برای 
تودٌ عظیم تو لید کنند گان نعمت‌های مادی که بو سیلهآنهایی که‌وسایل 
حقیقی تضمین آزادی را در اختیار دارند » استثمار میشوند بهمراه 
ی 7 

رین تضاد شگفت آورنتیجه‌اش این‌است که رهابی هردم فزايندة 
جامعه درارتباط‌با طبیعت در اوضا ع‌واحوال جامعهٌطبقاتی آشتی‌ناپذیر» 
آزادی چندانی برای زحمتکشان ببار نمی آورد . نخستین جریان 
تقریباً به شبوه‌ای‌توقف‌ناپذیربه‌صورت تکامل ویا انقلاب تحقق‌می‌یابد. 
دومین جریان ازراه جهش‌ها وبصورت انقلاب اجتماعی ظاهرمیشود. 
حل نخستین مسئله دررشد ظرفیت علمی‌وتکنیکی‌است درصورتی که 
دومین مسئله حل بنیادی خودرا درانفلاب سوسیالیستی می‌یابد. 

بالاخره سومین جنبه درارتباط مستقیم با جنبه‌های قبلی آزادی 
آدمی درقبال خود اوست. آزادی دربرابر پیشداوریهایی که اورا به‌بند 
می کشند. نظارت‌عقل بر اعمال‌وبه نظم‌در آوردن‌معقول رفتار؛دراوضاع 
واحوالی که شرایط دیگرفراهم آید»شرط آزادی اخلاق وو جدان‌است 
که برتارك آزادی مادی فرد خواهد درخشید . آزادی بمعنای محدود 
آن درطول تاریخ کمال می‌پذیرد و آزادی هموازه وسیع‌تر جامعه در 
کل خود درقبال طبیعت ‏ بیان می‌گردد. آزادی بمعنای جهانشمول 


که بابد الز اما آز ادی‌درهمه شون وجهات باشد.هنگامی متو لدمیشود 
که‌مناسبات‌تو لد قی‌عصو مت آفر ین و استئمار اننسان از انسان ازمیان‌برود. 
پشت سر گذاشتن نتایج تضاد لاینحل طبقاتی ومیرائی که جامعه مبتنی 
برمالکیت خحصوصی درزمینه اخلاق بجاگذاشته است و خلاصه تجدد 
احلاقی انسان» مر حلهٌ ضروری این جریان است : «دگر گونی بزر گت 
و فراگیری برای آفرینش این وجدان کمو نیستی لازم بنظرمیااید و نیز 
برای آنکه‌کارها نيك جریان یابد وهمانا يك چنین تغیروتحو لی‌تنهادر 
درسایه جنبشی پراتيك و انقلاب میسر است . این انقلاب تنها از آن 
جهت ضروری نشده که تنها شرط سرنگونی طبقه حاکم است بلکه 
همچنین بدین‌علت لازم است که منحصر اً انقلاب میتو اند به‌طبقه‌ای که 
طبقه دیگررا سرنگون کرده.اءکان دهد همه پوسید گیهای نظام‌قدیم‌را 
که بعداً به‌او می‌چسبد بزداید وشایسته بنیانگذاری جامعه براساس 
جدید شود. ۲» 

در پرتو آنچه گفتیم مفهوم ضرورت تاریخی‌نیز روشن و قابل 
ارام کرونه تسولا متیر و تارف ان متواست ففطو 
گریزناپذیر برپدیده‌های يك مجموعه ودرعین حال بررابطه‌ایعمومی 
و دائمی حاکم است. بنظر ما بشیوه مطلق همانند دانستن «ضرورت» 
درمقولات‌دو گانهٌ «ممکن وضروری»و آزادی‌و ضرورت درست‌نیست. 
اين‌مقو له‌ها مقوله‌ها منطقی متناسبی هستند که معنای آن به اعتبارمورد 
فرق می کند. 


اک منظور ضرورت در ارتباط باظهور امکانی آن باشد ». 


ضرورت بطور کلی بدون توجه به ویژ گی عمل انسان مطر ح است . 
زیرا رابطة میان ممکن وضرور دربر گیرنده طبیعت بیجان نیزهست 
و قلمرو جامعه وتفکررا نیز شامل ميشود. اما اگر ضرورت در ارتباط 
با آزادی تحلیل شود وضع بگونه‌ای دیگر است » زیرا از 


آزادی » آزادی آدمی و آزادی عمل فهم‌می‌شود . و در ابن صورت 
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بطور غیرارادی خودضرددت انسانی می‌شود.به‌این‌معنا که آن ازنقطه‌نظر 
سهمی که‌در پر اتيك اجتماعی‌دارد مطالعه میشود و بتابر این بعدتازیقی, 
بخود می‌گیرد. دراینجاکافی‌نیست که تنها خاطرنشان شود که‌ضرورت 
قانونی عینی‌است. بلکه این سئوال پیش میآید که آیا این‌قانون‌عینی» 
ادراك شده یا نه و آیا بکار گرفته شده وبا تنها ادراك گردیده است. 

عادتاً ضرورتی را که ادرال نشده یعنی مستقل ازازاده ودلخواه 
آدمی وبطور اجتناب ناپذیری عمل می کند و جبرمطلق بر آن حاکسم 
است.ضرورت کور می‌نامند. ضرورتی که نسبت به آن آ گاهی پیدا 
شده. آغاز گذارازضرورت به آزادیست. اما این حالت‌ذهنی‌واملی دارد 
وبالاخره سومین‌نو ع‌ضرورت»ضرورتی‌ست که‌انسان‌بدان‌وقوف بافته 
و آنرا درپراتيك بکار گرفته است. ضرورتی که به آزادی تبدیل‌شده 
ویامیشود. ضرورتی که ازقانون تحمیلی بیرون ازانسان تبدیل به‌قانون 
حاص عمل آدمی گشته است. عملا این آنعرین نکته دارای مهسرین 
اقشست انوخ: 

لا - اختیار ونبودن آزادی و زد کی آدمی در تسلط ضرورت 
کورظاهر میشود ومدتی می‌پاید وسپس ضرورت شناخته میشود. اما 
نیروهای مو لده و شرابط مادی لازم بسرای بردن آن به قلمرو فعا لیت 
پراتيك آدمی هنوز پدید نیامده‌اند. معذ لك حتی تسلط بر نیروهای 
طبیعت وبکار کرفتن آنها درخعدمت انسان کافی نیست تا جامعه‌ای را 
اعطاء کننده آزادی توصیف نمائیم. در نظراول می‌توان باورداشت که 
مقدمات معین علمی ودرجه آزادی بادرجهة بار آوری‌کار نسبت مستقیم 
دارند. بطوریکه درجه معینی ازبار آوری‌کار ودرجه آزادی بستگی به 
شناخحت و استعمال عمقی‌تسر قوانین طبیعت دارد. اگر عوامل دیگر 
اجتماعی وجود نداشته باشند باقضیه و رابطةٌ بالا نمی‌توان مخالفت 
ورزید. دريك جامعهةٌ بهره کشانه رشد بار آوری کار به تخفیف هزینه 
زندگی نمی‌انجامد؛بلکه برعکس توده‌های مردم را درتنگنای‌بیشتری 
قراز میدهد. دراین مورد می‌تو ان به‌بحرانهایاضافه تولید در نظام 
سرمایه‌داری اشا« ه کرد. اتوماتیزاسیون بنگاه‌ها در کشورهای باختری 


برشمار بیکار ان‌می‌افز اید واستعمال انرژی اتمی درجهت نابودی‌دهها 
هزار نفردرهیروشیما و ناکازاکی بکارمیرود. ازاین نو ع حقایق بسیار 
می‌تسوان گفت. آری آزادی به شناخت ضرورت و کاربرد آن بستگی 
دارد. اما باوجود آنکه دانش وبالابودن ظرفیت تولید بنا به طبیعت 
حودآزادی بخشند» پاره‌ای اوقات این امکانات دردست عده‌ای مردم 
می‌تواند توده‌ها را به بند بکشد. آزادی وجود ندارد اگر اوضاع و 
احو ال‌اجتماعی‌در ار تباط با آن منظورنگردد و بهبود نیابد. ممکن‌است 
قدرت ومنافع بورژوازی سد راه‌آزادی باشد واين طبقه تر جیح‌دهد 
که این حفیقت را بفراموشی سپارد . 

ضرورت ادراك شده وبکار رفته در جامعةٌ طبقاتی آشتی ناپذیر 
درجهت منافع آنها که‌وسایل‌تولید را دردست‌دارند» بکار گرفته میشود 
و خوداین امربرنیروهای اجتماعی مخرب و کور که بردوش تمده‌های 
زحمتکش سنگینی‌می کنند می‌افز ایند. بدینسان بکار گرفتن نیروهای 
طبیعت که‌شناخته شده ورام کردن آنهادر نظام‌های طبقاتی» رویهم رفته 
استفاده ازتکنیکی است که آدمیان را از نفود عناصر طبیعی‌می‌رهاند. رام 
کردن‌این نیروهابایددر حدمت! کثربت ز حمتکش باشدتا به آزادی‌کامل 
بیانجامدبه این‌معنا که رام کر دن‌نیروهای‌طبیعت بامهارنمودن نیروهای 
مخضرب اجتماعی تکمیل‌شود واین امربدون حذف‌انحصارهای مسلط 
بروسایل‌تو لیدوانحصارهای‌طبقةً حاکسم نا ممکن‌است. وچنین تغییر 
و تحولی از راه انقلاب‌سوسیالیستی صورت می‌گیرد. 

ضرورت کور ازضرورت ادراك شده بخاطر جهل بشر از 
چگونگی استفاده از آن و چون و چندی منقاد کردنشان متمایز میشود 
واين وضع به بندگی‌کامل در برابر ضرورت کور می‌انجامد و سبب 
ناتوانی آدمی به مقابلةٌ فعال با آنست . 

ضرورتی که‌شناخته شده هر چند که‌هنوز آزادی نباشد به آدمیان 
امکان میدهد که باتکیه به اسلوب فعالیت های خود را سازمان دهند و 
نتایج منفی را دفع نمایند و به نتایج مثبت برستد. 

ضرورتی که ادراك شد برای آنکه به آز ادی تبدبل شود بایددر 


۳۹ 


عمل وفعالیت آدمی منظور گردد وتبدیل به فانونی دراین مورد شود و 
این حود مقدمات مادی لازم دارد که شناعت قادر به فراهم آوردن آن 
نیست بلکه این اسباب ومقدمات درپراتيك ودرنبردی که گام به گام 
آدمی را بسرزمین آرزویی نیکبختی همگانی نزديك می کند » زائيده 
میشود. ازسوی دیگرنباید فراموش کرد که ضرورت ادراك شده ونیز 
اوضاع - احوال مادی آماده برای بکار گرفتن در جامعه‌طبقات آشتی - 
ناپذیر» نتایج دلخواه را برای اکثریت ز حمتکشان به بار نمی آورد . 
زیرا این نتایج درانحصاراقلیت مالدارانند . در این صورت ضرورت 
ادراك شده به لحاظ تکنيك عملی میشود واما از لحاظ اجتماعی‌چنین 
نیست. اما جامعاسوسیالیستی که استلمارانسان ازانسان را ازمیان‌برده 
ضرورت جدیدی را در برابر حود قرارداده : اولا ضرورت ادراك شده 
انیا ضرورتی که از لحاظ تکنیکی بکار میرود » ثالثاً این ضرورت دد 
جهت منافع هماٌ مردم عملی می‌گردد. به‌اين معناکه اجتماعاً نیز تحقق 
می‌یابد ودرنتيجة رنگث وطعم آزادی راستینی پیدا می کند. 
۲ امحاء کار ازخود بیگانه 
شرط آزادی اجتماعی‌ست 

با مطالعةٌ مقو له «ضرورت» درارتباط با فعالیت آدمی به‌چهار - 
نو ع ضرورت‌برخورد کردیم: ضرورت کور» ضرورتی که بدان‌وقوف 
یافته‌اند» ضرورت ادراك شده واز لحاظ فنی به عمل در آمده وبالاخره 
ضرورتی که‌از لحاظ فنی و اجتماعی» عملی شده است ( یعنی آزادی ). 
با اینهمه دزاین تقسیم بندی به طبیعت‌ضرورت ومیدان عمل آن‌تو جه 
نکردیم. اگر گفته‌های انگلس را که قبلا نقل کردیم ملاله فرار دهیم » 
درمی‌يابيم که آزادی تسلط انسان را ( برپايةٌ شناخت و پراتيك ) بر - 
خودش وبرطبیعت بیرونی اقتضاء می کند» . انگلس ابتداء به طبیمت 
توجه دارد ( در اینجا «طبیعت بیرونی» وضرورت طبیعی) . وآنگاه 
ضرورت اجتماعی عینی‌را بدان می‌افز اید. امادرآنجا که می گوبد تسلط 
برخود ما تنها قوانین رشد اجتماعی بیرون ازشعور و و جدان‌ما معنی 


نمی‌دهد؛بلکه «من» درونی» روح » افکار؛ عواطف ومنش مارا نیز در 
برمی گیرد؛ بدیهی‌ست که منظور ازحا کمیت بر «خود ما»» حاکمیت 
براوضا ع واحوال درونی» ذهنی فعالیت حیاتی ما ایزهست. ومهارت 
ما در رام کردن خودء هماهنگک با ضرورت ادرالك شده . 

ضرورت طبیعی‌بتدریج ادراك میشود وبه‌نست ارتقاء نیروهای 
مو لده‌وروبهمرفته‌رشد خودجامعه ازسوی انسان‌عملی می‌گردد. آدمی 
که از این رمگذر درقبال طبیعت به استقلال نسبی میرسد بطورخود - 
بخودی شرایط رمایی کلی را فراهم می‌آورد .  ..‏ 

درنظام هایی که در آنها تضاد لاینحل وجود دارد» ضرورت 
اجتماعی ازسوی فرزانگان طبقهٌ حا کم » فقط درحدی مطالعه میشود 
که موقعیت آن طبقه را تحکیم کند. برخلاف علوم طبیعی که کشف و 
استعمال قانون جدیدءدر آن کم وبیش‌بی‌در گیری‌صورت می‌گیرد » در 
علوم اجتماعی کشف قانونی که با منافع طبقهةٌ مسلط ناساز گار باشد » 
مخالفت عظیمی را ازسوی آن طبقه برمی‌ان‌گیزاند و هربار در چنین 
مو اردی‌يك‌نیروی اجتماعی وطبقه‌ای پیشاهنگ واتحادی از گروههای 
اجتماعی مترقی لازمست تا این مخالفت را درهم شکند. 

در زند گی اجتماعی» آزادی که از راه شناخت و عملی کردن 
ضرورت ادراك شده. حاصل میشود؛ تنها به قلمروتکنيك منحصر نمی 
گردد. این نوعآزادی افتضاء می کند که اکثریت مردم بر مقاومت 
اقتصادی» سیاسی نظامی‌و اعلاقی نیروهای ارتجاعی اقلیت‌غلبه‌نمایند. 
بهمین علت هنگامی که مردم افهمیدند انقراض سرمای‌داری و پیروزی 
نظام نوین ضروری‌ست. بلافاصله موفق به تحقق‌این پیش‌بینی‌نشدند: 
باید مقاومت‌نیروی ارتجاعی را که برغم ضرورت عمل می کند» درهم 
شکست. اما این مقاومت‌نیز خود امری‌ضروریست. زیر اقانونر اهیر اطی 
می کند که در آنر اه پدیده‌هایی که حود ایجاد کرده‌بر آن‌اثر ات متضادی 
می گذار ند. 

نخستین ضر ورت‌طبیعی ادر الاشده وبه‌عمل‌در آمده؛ برهایی‌نسبی 
جامعه درمجمو ع خود می‌انجامد. درصورتی که‌ضرورت‌نو عدوم بعنی ۳ 


تست 


ضرورت اجتماعی اگرشناخته شودوبه‌عمل در آید به آز ادی‌طبقةٌ معینی 
می‌انجامدو تاریخ نشان داده است‌که تنها آز ادی پر ولتاریاومنحصرأ آز ادی 
پرو لتاریا به آز ادی زحمتکشان دیگر وهمةٌ مردمان می‌انجامد. 

گروههای کوچك اجتماعی وافراد منزوی آز ادیشان به آزادی 
طبقات وبشریت بستگی دارد. اما شرط دیگری نیزلازمست : آزادی 
از سنت‌هایی که عمرشان بسررسیده ورهایی ازپیشد اوری‌ها بنحوی که 
هم‌زند گی‌اجتماعی وهم زند گی‌فردی ووجدان آدمی ازبقایای گذشته 
پا شود و آدمی بتواند » آزادی خسویش را تماما فهم نماید . "۳ 
غیر اینصورت وجدان ازشکل افتاده ونیروهای بیرونی دا بصورت 
ضرورتی کور درخواهد آورد که‌برفرد مسلط است. واین‌امر دراوضاغ 
احوال گذار سرمایه‌داری به کمونیسم دردرجهة اول به نتایج اجتماعی 
روانشناسانه واخلاقی ازخود بیگانگی کار مربوط میشود. 

چد و 

از تحلیلی که مار کس دردستنویس‌های خود درباره‌کار از ود 
بیگانه از لحاظ اقتصاد سیاسی و فلسفی در۱۸۴۴ بدست داده» بطور 
کلی این نتیجه‌بدست می‌آید که نشستن نظام کمونیستی بجای‌سرمایه 
داری اجتناب ناپذیر است . این نخستین تحقیق علمی دربارةٌ حذف 
استثمارانسان از انسان و شروطلازم برای رهایی اجتماعی است. 

غالباً این نکته را متذ کر میشوند که‌کار از خود بیگانه که معرف 
همه جوامع‌دارای تضاد آشتی ناپذیراست. در آثار متأخرتر مار کس 
که بیشترین سعی‌را برای مطالعه مشرو ح نام سرمایه داری مبذول 
داشته» به‌ندرت استعمال شده است . اما باید گفت که مفهوم «از خود 
بیگانگی کار»نتيجه تأبری‌ست که هگل وفویربا خ برمار کس داشته‌اند 
وازسری دیگراین مفهوم ترجمان نارسایی از روندهای رشد تکامل 
تاریخی- اجتماء‌ی است. 

انکار این که درسالهای‌چهل قرن گذشته» مار کس وانگلس دد 
سیطرةٌ فلسفهٌ فویر باحی قرار داشتند » حطایی فاحش است. در کتاب 
خانواد؛ مقدسی که درهمانسال۱۸۴۴ نوشته شده به فلسفةٌ فویربا خ‌پربهاء 


میدادند» امادفعتاً در بارة همه مير اث فلسفی‌تجدید نظر انتقادی کردند. 
و تزهایی ددباده فویربا خ که‌چندماه پس‌ازدست نودس‌هاق ۱۸۴۴ به‌چات 
رسید. گواه اين حقیقت است. ۱ 

درحقیقت مقولهٌ «از خود بیگانگی» قبل ازمار کس‌بکاررفته بود» 
لیکن بر ای این اندیشمند پرو لتاریایی معنای دیگرو خحاصی داشت. 
کافی‌ست که مفهوم از خود بیگانگی را در فلسفهةٌ فویر باخ و مار کس 
(بدون پرداعتن به هگل) با یکدیگر مقایسه کنیم تا تضاد آنها در کلیت 
خویش از لحاظ روش شناسی معلوم گردد. فویرباخ که در جستجوی 
علت فقر» آلام انحطاط احلاقی ونامردمی شدن آدمیان بسود » نتیجهٌ 
گرفت که زیبا ترین صفات آدمی ازخود بیگانه شده وبه وجودی‌برتر 
وخیالی‌بعنی خدا منسوب گردیده. آدمی بانسبت دادن همه فضیلت‌ها 
وهمهٌ قوای خویش به خدا ء خود را تهی میسازد و از جوهرحویش 
محروم می‌گرداند وبدینسان‌رنج می‌برد. بنظرفویرباخ باید این‌صفات 
واستعدادها را به آدمی باز گرداند وازخدا روی‌گردان شد و انسان را 
را درپایگاه‌عویش نشاند. هدف این‌است که از دین و آئين انتقادشوه 
و کیش تازه‌ای بجای آن بنشانند . مار کس جوان به گونه‌ای دیگر 
بامسئله بر حوردمی کند. وی که به انسان بچشم عامل فعال تغییردهندة 
طبیعت می‌نگرد » نتیجه می گیرد که ستمی که برانسان میرود و 
رنج اوناشی ازاین حقیقت است کهآدمی درپی تقسیم‌کار و اشکال‌متعدد 
عمل» تجزیه‌شده وازجامعیت وشمول‌افتاده.مره‌ونتیجتاً روندکار او و 
شرایط مادی فعالیت حیاتی‌اش ازاو گرفته شده »کارش ازبارافتاده » به 
گونه‌ای که عنصر اصلی و جودش از حود بیگانه گردیده است. هدف 
جانشین ساختن نوعی اعتقاد به جای نو ع دیگر نیست. اما منظور 
ايناست که دردرجهٌ اول شرابطمادی وحاصل‌کار به انسان‌باز گردانده 
شود واين درصورتی ممکن‌است که واسطه‌ای که میان کار گراز یکسو 
و وسایل‌موضو ع وحاصل کار ازسوی‌دیگر است. ازمیان‌برداشته‌شود. 
بنابر این‌هدف‌انتقاد ازدین ومذهب نیست‌بلکه قبلا انتقادازمناسباتی‌ست 
که میان آدمیان مستقرشده است. ازسوی دبگر دین انعکاس جامعه 
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ابتدایی‌ست ودرجامعةً طبقاتی به لحاظی تحکیم شده‌است که این‌حود 
به همان مناسبات بازمیگردد. ما اکنون در برابر تضاد روشنی میان‌نقطه 
نظرهای فویربا خ و نقطه‌نظرهای مار کس بیست وشش‌ساله قرار داریم. 
تضادی که امکان مىدهد تا دست نویی‌های؟ ۱۸۴ وتزهایی ددباد؟ فویربا خ۱ 
اسناد نبو غ آمیزجهان بینی‌جدید بدانیم . 

تجدید نظرطلبان‌درطول سالهای متمادی از کم‌تو جهی‌مار کس 
گرایان به مسئلةٌ از حود بیگانگی کار سودجستند. عده‌ای از فیلسوفان 
مار کس گرا که‌درباره ویژ گی‌های واژه‌شناسانةٌ مار کس جوان‌مبا لغه 
می کردند پيشنهاد نه‌ودند که از مقولهٌ «کار از خود بیگانه» که حود 
مار کس به ادعای ابشان از آن صرفنظر کرده است و برانگیز اننده 
تفسیرهای حطاست» بطور کلی چشم پوشی شود . 

واه «کاراز خود بیگانه» بلا تردیدمفهومی علمی است و تردید 
نسبت‌به آن بیشتر بخاطر انعکاس «مگلی» است تا مضمون‌آن. مار کس 
در کاپیتال‌دنبال مفهوم ازخود بیگانگی کار را می‌گیرد وبطور مشخص 
آنرا تحلیل می‌نماید ( ما دراین خصوص باز سخن خواهیم گفت ) . 
درواقع می‌توان‌گفت بدون تحلیل ازخود بیگانگی کار حل‌مسایل 
متعددی از مسایل ماتریالیسم تاریخی و کمونیسم علمی و اخحلاق 
مار کسیستی وازجمله مسئله آزادی وضرورت دشواراست . 

کار که ساده‌ترین عناضر اصلی آن» عناصرمتغیری از قبیل عمل 
مفید. وسایل وموضو ع کار هستند» فعالیت دگرگون کننده‌ای است که 
آدمی‌رویمادة طبیعی‌بمنظوربخشیدن شکل دلخواه بدان‌انجام‌میدهد. 
آدمی در کارشابستگی دانابی واستعدادهای ودرا بدین يا آن نحو 
نشان میدهد . هنکامی که شب شیثی ساخته شده‌ای را می آزمائیم برمبنای 
کازی که صنعت گر رم ام انجام داده فکری را که اومی- 
خواسته بیان کند ونیزاستعداد و شایستگی اورا می‌بینم ما متعگرر| 
بر مبنای آنچه سابخته است می‌سنجیم زیرا وی بعضاً درشیئی کوم که سینت 
به او بیرونی است باقرار دادن‌قسمتی‌از «من» خود 9 وصورت 
کار عینیت‌یافته‌است. این انتقال استعدادهای درونی صنعتگر به‌درون 


شیثی وتحویل خحصیصه‌هایلاينفك فاعلی به‌عواص جدابی‌ناپذیرشیشی 
خارجی یکی از صفات عمومیکاراست و درغیر ابنصورت تطبیق شیثی 
با نیازهای آدمی میسر نیست . 

اگرعمل کارسازندة آدمی رانهاده (تز) فرض کنیم» عینیت و جود 
او در کار وخارجی شدن صفات وبیرون آمدن از «من» بنوعی حالت 
نفی ذهنیت پیدا می کند وتبدیل‌به برابرنهاد (آنتی‌تز) میشود. مصرف 
شخصی وتو لیدی» شیثی پدید آمده‌و آفریده شده وباز گشت آنچه‌را که 
صنعتگر در جریان کار به شیثی اعطاه کرده است » اثبات آدمی به مثابه 
عامل فعال تولید . اثباتی که همواره تکرار میشود» هم نهاد ( سنتز ) 
محسوب میگردد. این سومین مرحله برخلاف مرحلةٌ دوم که عینیت - 
یافتن بود» ذهنیت دادن به شیثی است که خود شرط مهم عینیت است. 
در زند گی این مفاهیم به سختی در یکدیگرمی آمیزند و درهم داخل 
میشوند ومتقابلا" یکدیگررا تعیین می‌کنند. 

با وجود آنکه این سه عنصرفعالیت آدمی بشدت به یکدیگر 
وابسته‌اند» ازیکدیگرمتفاوت و گاهی درمکان وزمان ازهم جدایند. در 
حقیقت می‌توان فردی را تصور کرد که کار نمی کند وشخصیت خود 
را عیتیت‌نمی‌بخشد واين ازصفات ویدوه کسانی‌ست که‌به‌طبقة‌استثمار گر 
متعلقند. از سوی دیگرفرد ی کار می‌کند وتو لید می‌نماید. لیکن قادر - 
نیست آنچه را که تولید کرده مصرف نمابد ویا بکاربرد. عینیت. 
یافتن فاعل در کار ازعمل‌بکاربردن آن وذهنیت پیدا کردن محصول کار 
جداشده است. دقیقاً همین خصو صیت کاراست- که بطور عینی‌تو لید 
ومصرف وعینیت بیافتن و استعمال‌را از یکدیگر منفك میسازد - ووضعی 
پدید می آورد که محصول کارتو لید کننده به حود اووا گذارنمی‌شود. 
ممکن است‌محصول توسط یکی‌ایجادگردد وتوسطدیگری استعمال و 
مصرف‌شود. اگرشخص اخیرخود تولید نکند وبا عدمات معادل آنرا 
برای جامعه انجام ندهد. بهره کشی انسان ازانسان پدید می‌آید. 

پراتيك ثابت کرده است که عینیت بخشیدن به قابلیت‌های فرد: 
توسط خود او ( رابطه فاعل ومورد) در جریان کار تا هنگامی که‌تو لبد 
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اجتماعی و جود دارد» ادامه خواهد بافت.اما باید گفت که تصاحب کار 
تبلور یافته‌وتو لیدمتر ا کم فعالیت آدمی‌بسود کسی که‌کار نمی کند» (واين 
دقیقاً هماف ا(خود بیگانگی اجتماعیست که‌ررمناسبات مردم ظاهرمیشود 
وهمانمفهومی‌ست که مار کس در نظر دارد) هدواره وجود نداشته و 
دارای خحصلتی ناپایدارو گذراست. 

در جامعةٌ اشتراکی اولیه که جامعه.ابزار کار بسیار ابتداثی در 
احتیار داشت وبه زحمت قوتلایموت اعضاء را تهیه می کرد. از خود 
بیگانگی کاربمفهومی که دربالا از آن سخن گفتیم نمی‌توانست در میان 
باشد. رشد ضعیت نیروهای مولده. سطح نازل بار آوری‌کار» تجربة 
محدود نا آ گاهی نسبت به‌قوانین اجتماعی وطبیعی» آدمی را کلاوابسته 
به طبیعت ساخته بود و نیز هرفرد به جماعتی وابسته بود که بدون‌آن 
زنندگی برایش امکان نداشت. این نو ع وابستگی و تعلق به جماعت 
علی‌رغم شباهت‌هائیکه به‌مناسبات اجتماعی سوسیالیستی و کمونیستی 
دارده ضرورتی بود و گاهی اشکالی بخود می گرفت که هیچ جنبة 
آرزویی و رویائی نداشت. جامعه‌ای آزاد از افراد متعالی نبود» بلکه 
جماعتی ازموجودات انسانی بود که تنها وضعیف و بیدفا ع گرد آمده 
بودند تا برای مبارزه با طبیعت حداقل نیروی لازم را کسب کنند. از 
خودبیکانگی و جود نداشت به‌این‌دلیل روشن. که‌انسان چیزی نداشت 
تا نسبت به‌آن ازخود بیگانه شود. ثروت‌های مادی ومعنوی کسی را 
به علت فقدان اين نو ع ثروت‌ها امکان نداشت از از اوبگیرند. 

مالکیت حصوصی وبرده‌داری بر پايهةٌ حاصل بخشی وبار آوری 
ارتقاء بافته کار که افز ايش تولید را در وضعیت وجود حداقل منابع 
حیاتی تأمین می‌نمود؛تضمین می کرد. این تو لبد اضافی تبدیل به‌تو لید 
از خود بیگانه گردید و آنگاه گروهی ازمردم نه تنها اموال بلکه‌مردمان 
وزحمتکشان رانیزازخود بیگانه کردند وایشان را جذب ابزارهای‌کار 
نمودند.برده‌داری تنهاتعلق ثمرهٌکاربرده به‌ارباب نبودبلکه تسلط کامل 
بر فرد و نفی همه شایستگی‌ها و قابلیت‌های برده بود که دیگر بخود 
تعلق نداشت. از خود بیگانگی کار به از خود بیگانگی فرد و سلب 


شخصیت از کار کننده می کشید. همه اوفات‌برده به‌برده‌دار تعلق‌داشت. 
لکن بدیهی‌ست که قسمتی‌ازوقت او صرف جبران فر آورده‌هابی‌میشد 
که مصرف می‌نمود. 
وضعیت درسرو اژنیزهمین بود. با این تفاوت که‌دهقان‌تحت‌سیطرهٌ 
شخصی فودالی ضاحب‌زمین و وسایل آبیاری بود» اما بخشی اززمان 
را برای خودکار میکرد . 
در اوضا ع واحوال تولید سرمایه‌داری» زحمتکشان ازهمةٌ وابستگی 
های شخصی به مثابه فرد آدمی بیرون می‌آیند ودیگرهیچکس بر آنها 
ملکیت ندارد. با اینهمه ازداشتن وسایل تولید محرومند. کار گر دارای 
آزادی شخصی‌ست. اما این آزادی‌بنیاد مادی خودراء فاقد است ودر 
نتیجه خیالی است؛ زبرا کار گر ان از لحاظ اقتصادیو ابسته به‌ما لکانابز ار 
تولید ومحصولات کارهستند. 
ازخود بیگانگی‌فرداز میان‌رفته‌و این والاترین افتخار انقلاب‌های 
بورژوایی و گام راستینی‌ست که بسوی آزادی حقیقی برداشته میشود. 
اما ازخود بیگانگی کار بعدازاین انقلاب‌ها باقی می‌ماند۱.محصول کار 
کما کان‌نه‌در اختبار تو لید کنند گان و ز حمتکشان‌بلکه‌در اعتیارما لکانو سایل 
تو لیدباقی می‌ماند وبدین‌سان «تبدیل به دجودی بیگانه همچون قدرتی 
مستقل ازتولید کننده می‌شود» .۲ ونیزمالداربرخحوردار ازمحصول کار» 
هیچ رابطه‌ای با تولید کننده محروم شده ندارد ؛ در چنین اوضاع و 
۱- ماده ۱۷ و ۸ قانون اساسی جمهودی فرانسه دا درسال ۱۷۹۳ بیاد. 
آوریم که‌اين وضع‌ردا ازراه‌قا نون تثیت می کند:«هیچ نوعی ازکاد. کشاودزی 
وبازر گانی نمی تواند ممنوع باشد ... همة مردم می توانند از اوقات و کار 
خحود برخوردارشوند. اما نمی توانند خودرا بفروشند ویا فروخته شو ند.زیرا 
ملکیت شخص برخود غیرقا بل انتقال است.» 
این « برعورداری‌از اوقات وخدمات‌خود»به چه معناست؟ باممنوعیت 
فروش فرده‌قانونفروش قسمتی از کار ودسترنج وانتقال قابلیث‌ها را مجاز 
می شمرد .عصات دو گنه انقلاب بورژوایی درهمین‌قا نون خحودرانشان میدهد. 
۰ . 0 , 1844 06 ۵۵۱۵۵۵148 ۵8۳ .2-1 
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احوالی « اين‌باب‌روز کردن کار برای کار گر بمثابه ناپدید شدنداقعیت 
وعشتس وجونان اذدست دادن عین دیامنلوب شدد ددبرابر (است") 
خحصلتی که کاردراین‌هنگام‌پیدا می کند. امکان باز گشت‌به گذشته 
و از خو دبیگانگی و انتقال قدیمی‌فرد آدمی‌را دردوران‌های تاربخی معین 
از میان نمی‌برد." عمل نازی‌ها که هزاران شهروند کشورهای اروپائی 
را درطول دومین جنکث جهانی به‌برد گان تبدیل کردند گواه صادق 
ابن حقیقت است. ملحق کردن مردمان نژادهای «نجس» به‌چهار پابان 
ومنسوب نمودنشان به تودهٌ کودن» بدوی و کم اهلیت که قادرند هر - 
کاری را انجام بدهند کمال مطلوبی بود که «نرژاد برتر» و همدستان 
هیتلر در جنگك‌های غارتگرانه آرزویش را داشتند. ملیون‌ها نفشر از 
مقاومت کنند گان‌و«غیر مطلوبان» را ازبین بردند ودرمیان زند گان آنجه 
راکه انسانی‌بود معدوم نمودند واین هدفی بودکه فاشیسم آلمانی‌بعنی 
پیشاهنگک امپربالیسم جهانی ربع‌قرن پیش در برابر ود گذاشت.د . - 
زوریا معاون دادستان شوروی درداد گاه نورنبر گث گفته بود «فاشیسم و 
برد گی دومفهوم جدایی ناپذیرند » " کار اجباری در یو گسلاوی ؛ 
لهستان » فرانسه » یونان » چکسلواکی و در بخش‌های اشغال شده 
شوروی وتبعید انبوهی مردم آ لمان» نظامی‌بو د که با دقت ذرابن جهان 
پیاده میشد. 
راين نگون‌بختان چگونه میزیستند؟ درپروندة سبز گورینگث» 
آمده بود که مسئلةً دسترنج تا سرحد جيرةٌ غذایی تقلیل می‌بافت» . ۴ 
کسانی که‌درخار ج‌ازوطن خود دورة احتیاط را می گذراندند» خاطر - 
776 110۰ .1 
۲ ازهنگامی که اين فرمول قضایی درایالات متحده دایج بود. صد 
سالی بیشترنگذشته اصت :«برده فردی است که قانونانه بغنوان‌شخص بلکه 
به عنوان شیگی شناخته شده است.» 
۱۵۱00218(» ,9(ممو دیا وفطمطام .قاطا م9 .6) 
۲ 103(۰ ۳۴۰ "1991 ,دا۷]0800 
, 2084 ز08:) 3 .۱ ,عتوطاجهیت ! ع0 وعع۲۳۵ عا .3 


1 ۳۴۰ ,1958 ۷]08001۲[ 
8 ۰ ,9۵۲8هون! ع وعم۵ع۳ ع۲] .4 


نشان میساختند که قانون کار آلمان شامل حال « کار گران خاورنمیشدی: 
« ...کار گران شرق‌حق داشتن وقت آزاد ندارند» آنان حق ندارند 
ددبیرون از خانه‌ای که کارمی کنند» باشند. مکّر آنکه الزامات کارچنین 
امری را ایجاب کند؛ رفتن به رستوران‌ها وسینماها و تماشا خانه‌ها و 
ساير امکنه برای ایشان ممنو ع‌است ...کار گران مشرق که در کارهای 
خانگی مشغو لند.زمان اشتغالشان نامحدود است . .۰ . علی‌الاصول به 
کار گران شرق‌لباس نمی‌دهند.» وغیره .دلیل يك جنین‌رفتاری درقبال 
موجودات‌انسانی‌فقدان مرذهای متمایز کننده‌میان نظام‌برده‌داری‌و استثمار 
سرمایه‌داری و امکان زنده کردن و اشتو ار گردانیدن بردگی که‌غالبًبجای 
کار نسبتاً آبرومندتر مزدوری می‌نشیند در نظام مالکیت خصوصی 
آفشت ‏ 


هما کنون همین‌نظام در پاره‌ای از کشورهای‌مستعمره وزیرسلطه 


محفوظ مانده است. جان گونترمو لف کتاب یك افربقایدبگرمی‌نویسد _ 


«در آفریقای‌پر تقالی کار اجباری‌حا کم است ومقامات‌پر تقال آنرا پنهان 
نمی‌دارند ومی‌گویند «آنبرای‌بومیان سودمند است»» دراین اوضاع 
واحوال آدمی تبدیل‌به‌برده میشودو همانند حیوان‌بار کشی میگردد »". 

بنا به شهادت ژان - پیر گوفن که مقاله‌ای تحت عنو ان «افسانة 
شهروندی پرتقال درسرزمین‌های‌ماور اءبهار باتو جه‌به نمونثموز امبيك» 
انتشار داده است .» « میان موزامبيك و ایالت‌هابی که در خود پرتقال 
واقع شده. لا افل يك تفاوت وجود دارد: بیش‌از ٩٩‏ درصد ساکنان 
موزامبيك شهروند تلقی نمی‌شوند. این غیرشهروندان ( به‌استثناءه ۵ - 
هزار نفر) ۶ میلیون آفریقایی هستند. کسانی که به لحاظ اصل و منشاء 
خود موزامبیکی‌هستند. شنهروندمحسوب نمی‌شوند وتابع نظام‌قضایی 
واداری بیچیده‌ای بنام مقررات وحقوق مربوط به بومیان هستند که 
وضعیت آنها را معلوم میدارد. روح حاکم براین مقررات وشدت آن 
وضع آنان را بطور بنیادی‌ازوضعیت شهروندان جدا می کند» . گوفن 


با تمسخرتلخی می‌نویسد «مقررات وحقوق مربوط به بومیان بر بنیاد 
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این فکر استو ارات که افربقایی‌ها هنوز آمادگی ندارند تا بشهروندی 
افتخار آمیز پرتقالی‌چه درزهینه فرهنگی‌وزبانی وچه به‌لحاظ مناسبات 
معنوی نایل شو ند). 

مستعمر آت‌پرتقال‌تنهاسرزمین‌هایی‌نیستند که این تر اژدی در آنها 
به نمايش در می‌آید» درواقع آدمیان «رنگی» در رودزیای جنوبی و 
جمهوری آفریقای‌جنوبی درهمین وضع بسرمی‌برند وسرنوشت مردم 
امریکای لاتین و آسیا که در زیر یو غ استعمار بیگانه هستند برهمین 
منوال است. درمورد کشورهای‌عقب افتاد‌نظام‌سرمایه‌داری چه‌می‌توان 
گفت در حالیکه‌ابالات‌متحدهبعنی‌قدر تمندترین کشور امپریالیستی هنوز 
قادر نیست ده درصد از سکنه خو درا از لحاظ‌حقوق‌باسایرمردم‌بر ابر 
گرداند . 

استفاده ازمحصول کار ازسوی سرمایه‌دار قدرت وی‌را تحکیم 
می‌کند. آنچه را که کار گر تولید می‌کند بر نیروی حاکم سرمایه‌دار 
می‌افزابد . محصول کار وشیثی که انسان آفریده بتدریج براو حاکم 
میشود: ( ۰.۰ هرقدر کار گربیشتر خود را عینیت می‌بخشد بهمان‌آندازه 
دنیای بیرونی عینی که در برابرخود ساخته است. تواناترمیشود .»۲ و 
بهمان اندازه که خود را فقیر می کند بهمان نسبت دنیای درونی وی 
خالی میشود. 

لنین‌بر اساس گز ارش‌های بازرسی کار خانه‌هاو کار گاههای‌رو سیه 
در ۱۹۰۸ رابطةٌ میان‌سودسرمایه‌داران ومزد کار گران را محاسبه کرد. 
در آن هنگام تعداد کار گران دوملیون وبیست وپنجهز ارنفر بود ومبلغ 
مزد آنها ۵۵۷۰۷ میلیون روبل در سال بود و مزد متوسط ۲۴۶ روبل 
(۲۰ روبل وپنجاه کوپك درماه) . 

سود سرمایه‌داران به ۰۷ ۵۶۸ میلیون روبل درسال بالغ‌ميشد. 
بدینسان هر کارگر ۲۵۲ روبل برای کارفرما سود داشت و این مبلغ 
بیشتر از در بافتی حود او بود (۲۴۶ روبل) . لنین دراین باره ادامه‌میدهد 
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نتیجتاً کار گر برای حو وکمترا( نیمی۱( «وذا نهک« ک۱< می‌کند و بیشترا(نیمی 
۱( ی به‌سرمایه‌دا( تعلرق ی گیرد»۲. 

ما در زوز گار حود شاهد تضادهای شدیدتری هستیم . اگر در 
حدود نیمه قرن نوزدهم کار گر امریکایی تقریباً ۳/۵ ازاوقات را برای 
خودکار میکرد و ۲/۵ ار آنرا بر ای‌سرمایه‌دار باید گفت امروزه ۲/۳ 
ازوقت را درجهت سود سرمایه‌دار وتنها ۱/۳ از زمان را برای خود 
کارمی کند". کار گری که با کارخود پایهٌ کو چکی برای زند کیش‌میسازد 
درعین حال بنیاد اقتصادی استثمارش را پدید می آورد. 

افسانهٌ «سرمابه‌داری‌همگانی» که‌از سوی‌اندیشه‌ورز انبورژوایی 
منتشرمیشود» سهامدهران کو چك راشریکان‌ما لکیت سرمایه‌داری‌معرفی 
می کند و بدین‌ترتیب این نو عمالکیت را مالکیتی توصیف می‌نماید که 
تبدیل به وسیله‌ای برای نيك‌بختی همگان شده است. اما آنچه « پرا- 
کند گی سر مایه»و تقسیم وتجزیه‌سهامهاوتراوش سرمایه‌می‌نامندموقعیت 
چه کسی را تحکیم می کند؟در جواب باید گفت فقط سرمایه‌دار.فروش 
سهام» بهترین وسیله برای جذب بخشی ازمزد کار گر ان‌است که‌سرمایه. 
دار بصورت دیگری نمی‌تو اند دراختیار گیرد. 

پر اتيك سال‌های‌متعدد نشان‌داده است که‌د کر گو نیهالی‌که تو سط 
سهامداران کو چك بوقو ع پیوسته در درجه‌اول بمعنای تحکیم قدرت 
سر مایه‌در بر ابر کار است.هر کوششی که‌بر ای‌معکوس جلو هدادن آن‌نما یند 
باز باید گفت‌پار تترشیپاجتماعی "مانند گذشته برای بعضی نان و برای 
بعضی خر ده‌نان‌تامین‌می کند .سهامد ارسر مایه‌دارقادر است‌مز دهارا کاهش 
دهدوسهامدار کار گررابیرون‌بیاندازدو این‌موضو ع که کار گر چند سهم 
دارد»موقعیت‌طبقاتی‌سر مایه‌دارر اتغییر نمی‌دهد.سو دی که کار گر بعنوان 
سهامد ارعایدش‌میشودو ضع اور افقط به لحاظ کمی‌تغیبرمی‌دهد واین‌سود 
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۳ بمعنای شر کت اجتماعی وشر کت همه مردم در امرسرمایه گذادی 
در کارخانه‌ها ومسات است. 


آنقدر نیست که‌منبع اصلی وسایل ز ند گی‌اوشود. آمانند گذشته سرنوشت 
کار گردر حلقةٌ کارروز انه بنفع سرمایه‌دارباقی می‌ماند» کار گر کما کان 
پرو لتری‌باقی‌می‌ماند که‌طبقه‌سرمایه‌داربی‌هیج‌تو جهی‌به‌نو عدوستی.بخشی 
از کار ویراکه مزدش پرداخت نشده بخود اختصاص میدهد . سهمی 
که‌کار گر دریافت می کند بازهم بیشترفاصلةً میان «شر کای اجتماعی» را 
نشان میدهد. انتقال و ازعود بیگانگی کار بصورت حقیقت غیر قابمل 
تردیدی‌دواممی آوردو حتی‌تشدیدمیشود" نتیجه‌اینکه کار گر ان‌ازر اهبری 
ومدیریت تولیدجدا میشوندونسبت به اموربنگاهها بی‌علاقه‌می گر دند. 
درانتقال واز خود بیگانگی محصول کارو درنتایجی که ترا کم‌و 
۱ ارزش متوسط سهامی که کار گر آن‌در ایا لات متحده‌دارند از ۱۰۰۰ 
دلار تجاوز نمی کند ومبلغی که اذاین بهره نصییشان میشود ۴۰ دلار درسال 


است. 
۱ (.1957 ,عمصمهزگطع:۳۲۱ 0۶ مرذمر۳ 16 ۳6۴۵۰ ۷۰] ۲ 

۲- فراوانی اين امانت گذاران بمعنای پرا کند گی سرمایه بزر گگ 
نیست. بلکه تحکیم قدرت اوست زذیرا خردترین پس‌انداز توده‌ها را در 
اختیادش قرار میدهد. 

[.6,۳۰۵2 ۰ 8۲18-۷0600۷0 ,کو۷۲ 0 ,188186 ۷۰] 

درسال ۱۹۵۳ ۵د ۱ خانو ادهآمریکایی که در آمدشان پائین‌تر ازهمه 
بود ۴4 درصد در آمد ملی دا دریافت می‌داشتند . درحا لیکه اين دقم در 
۰ به ۴۵ دسید.سهم ۵ر ۱ خانواده که روته‌ندترین خاذو اده‌ها بودند 
از ۴۴۹۷ به ۴۵۷ درصد رسید. 

رقم ثروت شخصی يك درصد ازمردم ایالات متحدم اشخاصی که 
سرمایه‌هاشان به ۰ ۶ هز ار دلار و بيشتر میرسید(در ۰ ۵ ۱۹) ۷۶ درصدسهامها 
را داشتند- منظماً افزایش یافت : در۵ ۳۳۳۰۱۹۴ درصد بود. در ۱۹۵۲ 
به ۲۴۲ درصد ودرع۹۵۶٩۱‏ به ۲۶ درصد ودر۱ ۱۹۶ به ۲۸ درصدرسید . 
و سهم٩‏ 4 درصد جمعیت که درآمدشان متوطویا پائین است, کاهش‌یافت. 

فردیناند لاندبر گت در کتابی بنام‌فروتمندان ومافوق ثروتمندان‌در آمد 
مصرف کنند گان ایالات متحده امریکا دا تحلیل می کند. «از آنجا که يك 
درصد ویا کمتر ازيك درصد از مردم در آمد قابل ملاحظه‌ای دار ند که‌ناشی 
ازعمل سرمایه‌هاست.شر کت واقعی ۰ ٩‏ درصد واندی از بقیه‌مردم در در آمد 
ملی. درسطو ح کاملا پائین ومتوسط است و ۲۲۶۰ دلاد برای هر نفر است. 


غلظت فعالیت آدمی به بارمیاورد» مار کییی تبدیل فعالیت آدمی را به 
جریانی که به اومتعلق نیست. مشاهده‌می کندونوعی از خود بیگانگی 
خود بخودی وقطع‌ناشدنی در روندهای کار می‌بیند ۰ « نتیجتاً کار گر 
تنها هنگامی حس می کند که در نزد خحویش است که بیرون از کار 
باشد ودر کارخود را بیرون ازخویش حس می کند. وقتی که کار نمی- 
کند انگار درسرای خویش است وهنگام کار خود را درخانعویش 
ودرون خود نمی‌یابد. بنابراین کار او ازروی میل نیست بلکه‌برعکس 
کادق ۱جبادق است. این کارارضای يك‌نیاز نیست. بلکهدسیلهافک برای 
ارضای نیازهایی خارج از کاراست»" «فعالیت کار گر که‌دیگربه‌اوتعلق 
ندارد؛ دیگر عمل خود کار گرمحسوب نمی‌شود واين گمگشتگی خود 
اوست»". بدینسان نظام بهره کشی بطورعینی؛ بذر رفتاری منفی را در 
قبال کارمی‌پاشد و آن‌اجبار آدمی است.بیز اری‌از کاری که‌بنفع‌بهره کشان 
انجام‌شود» گاهی کاز بطودکلی را فرامی گیرد ویس احلاقی زحمتکشان 
درارتباطبا کارءروی دیگراز خود بیگانگی محصو لو جریان کاراست. 
مار کس می‌گوید زندگی تولیدی نوع بخصوصی از فعالیت 
حیاتی است که وی نو ع آدمی است. وبك وجود نوعی منحصر بفرد 
انسان بمثابه وجوداجتماعی‌است. بنابراین از خود بیگانگی کاربمعنای 
از خود بیگانگی حیات‌نوعی براساس اجتماعی است. حصلتاجباری 
کار دراين صورت شکل واقعاً بشری فعالیت حیاتسی را بسوسیله‌ای 
تبدیل می‌کند که تنها بدرد حفظ موجودیت فیزیکی میخورد. استثمار 
آدمی را تهی میسازد وویرا نسبت به جوهر ويرة خویش که همان کار 
باشد بیگانه‌میسازد. عمل حیاتی آدمی و کار او » اگر نتیجهة مفید و 
عاجل نداشته باشد. استقلال وارزش خود را ازدست می‌دهد ودراین 
صورت بستگی و تعلق آدمی به نیازهای جسمی که منشاه حیوانی دارد» 
گسترش می‌بابد. زند گی قسطی که‌درباختر سرمایه‌دار ابعاد وسیعی‌یافته‌و 
[26,۴.12 1969.00 ,رهمزقن3۵ م2).... 
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توهم نيك‌بختی را برای‌بسیازی از خانو اده‌ها پدید آورده»یکی از اشکال 
این وابستگی‌ست. خانواده در آستانةٌ ورشکستگی‌ست و پرداخت او 
برای کالاهای‌قسطی ٩/۱۲‏ در آمد ویرا پس از کسر ماليات‌ها تشکیل‌می- 
دهد. بنا نه آمار منتشرشده‌ازسوی دولت» هرخانواده متوسطدر آمریکا 
حتی در آغاز سالهای ۶۰ ۰ 2۱۸ در آمد حالص خحسود را برای ادای 
دیون‌پرداخت‌نموده است". وتأثیر این وضع‌برروح مردم هردم‌افزود‌تر 
میشود. صرفنظراز بیکاران و خانواده‌های آنان میلیون‌ها امربکایی را 
احساس‌بی‌ثباتی اقتصادی و عدم‌اعتماد به فردا» فرا گرفته و آنان‌همواره 
می‌تررسند که اشیاء مورد استفاده‌شان را قبل از آنکه مالك آنها شوند» 
ازدست بدهند. ونیز کارشان‌بنا به‌هدف‌اجتماعی فقط وسیله‌ای‌برای 
زیستن است. این و ظیفةٌحقیر را زما نی میتو انند انجام‌دهند که‌و سیلة‌ثرو تمند 
شدن سرمایه‌دار گردند. منظور آنست که کار وسیلهزیستن صرف‌است؛ 
آنهم بطورغیرمستقیم . کا«گرباآ فریدن ثروت‌های‌جامعُ سرمایه‌دادی؛ نيرويي 
می] فربند که مپب محرومیت داستشماداوست وداعین حال نیا زویرا افزایش‌میدهد 

پس ازانقلاب اکتبر درروسیه وبخصوص پس ازجنگك جهانی 
دوم دگر گونی‌های‌بخصوصی درزند گی‌درونی کشورهای سرمایه‌داری 
پیشرفته بوقو ع پیوست. نمونة ملت‌هایی که درراه سوسیالیسم گام 
نهادند» تأثیرهردم افزون‌تری برافکار عمومی و بروجدان زحمتکشان 
گذاشت. بورژو ازی انحصاری که خود را درمعرض خحطر سقوط کامل 
سیاسی واخلاقی‌میدید» درجستجوی و سیله‌ای‌بود تا اين توهم راپدید 
آورد که فشار استثمار کاسته‌شده‌است. بهبودهایی که درزند گی‌پاره‌ای 
از گروههای زحمتکش حاصل شدازسوی انحصار طلبان بمنظورانکار 
وتکذیب‌نظریةمار کس‌دربارهاستثمارو فقرو افلاس‌طبقةٌ کار گربکاررفت. 

تنها دلیلی که طرفداران این‌نقطه نظرء خودرابدانمی آویزند» 
درواقم سخن عامیانه‌ای بیش نیست. آنان می‌گویند اوضاع واحوال 
تولید سرمایه‌داری درسالهای ۶۰ قرن‌بیستم» دیگر آن‌اوضا ع واحوالی 
نیست که درقرن‌گذشته هنگامی که مار کس آنرا مطالعه میکرد » 
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موجود بوده است. انقلاب علمی وفنی معاصر و استعمال تازه ترین 
دست آوردهای آن که مستلزم نوعی اندیشه‌ای کردن کاراست دد دوذگاد 
ما وضی پدید آواده که قابلیت‌های معنوق و فکسرق (حمتکشان بیشتر 
۱ استعداها و قا بلیت‌هصاق جسمانی نها مودد استشما« داقع شده است . 
سرمایه‌داری‌پس از کشف این منیع جدید منفعت.» تو انست بدون کاهش 
مصرف تولیداتی که ابتدایی‌ترین نیازهای جسمی وفرهنگی را ارضا 
می کردند وحتی دربعضی مواقع افز ايش آن.به حیات خود ادامه دهد. 
مخالفان ما به يك‌معنا حق دارند: عوارضی ازاین نو ع درسالهابی که 
مار کس نظریه خودرا تنظیم‌میکرد؛ همه گیرنشده بود. اما آیا می‌توان 
با تکیه برهمین موضو ع آنرا ردکرد؟ هنگامی که ازافزایش مزدبرخی 
از رده‌های کار گری در کشورهای سرمایه‌داری‌پیشرفته سخن‌می گو یم 
نبایدفر اموش کنیم که مونوپل‌هااین ارتقاء دستمزد را باافزایش‌سریعتر 
در آمدهای کلان به یاری شدت بخشیدن به کار وبکار گرفتن تکنيك 
جدید وغیره جبران می‌کنند وحتی‌از آن هم فراتر میروند . در ایالات 
متحده ۰ درفاصلة سالهای ۶۶ - ۱۹۶۰ در آمد مجتمع ها ( با کسر 
مالیات) بمیزان ۵/ ۸۰ افز ایش‌یافت.در صورتیکه مزدرسمی متو سط 
کار گران درصنایع تبدیلی کمتر از ۲۸ ارتفاه یافت. ازسال ۱۹۵۸تا 
۷ مزد هفتگی کار کران شاغل درفرانسه ۳۰ فرانك افزايش یافت» 
درحالی که ارزش ایجادشدة اضافی تو سط هر کار گر ۲۲۰ فر انك‌بود. 
بدینسان در این دو کشوردر آمد سرمابه داران ۷ برابسر سریعتر از - 
کار گران افزایش یافت. 

گُذ اراز بهره کشی‌فیزیکی گذشته. به‌یهره برداری‌از سیستم عصبی 
که که‌تربچشم می آید » لکن‌بر ای نهره کشان سود کمتری‌نداردو گذار 
ازمحدویت رشد فیزیکی به محدویت رشد فکری و فرهنگی برای 
استثمار شد گان,به‌عامیانه نویسان بورژوایی امکان داده‌تا بامقایسه حجم 
محصولات مصرفی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و پاره‌ای از 
کشورهای‌سوسیالیستی:امکانات و سیعتری‌بر ای‌نظام‌سرمایه داری‌در آ نچه 
کهسر بوطبه‌بالا بردن‌سطح ز ند گی‌مردم‌می گرددهقائل شوند. این عو امفریبی 
اجتماعی نظربخش قابل ملاحظه‌ای از مردم کشورهای سرمایه‌داری 


۳۸ 


راکه متو جه‌کم مصرفی اجتماعی--فرهنگی در حال تشدید کار گران نیستند» 
بخودمعطوف کرده است واین حقیقت‌را می‌پوشاند که رشد هر کس‌در 
ارتباط با امکانات تولید به‌تأخیر می‌افتد. ستایشگران سرمابه داری 
بدین گونه است که میخو اهند با شمشیر مقوایی این سنگث یکپارچه 
دکترین مار کس را خرد کنند. 

این يك حقیقت بسیار قدیم است که می‌گویند « آدمی تنها با 
نان زنده نیست.» اما این سخن آمروز اهمیت فراوانی یافته است . 
مرحلةً معینی از رفاه مادی بعنی مر حلهّفعلیرشد نیروهای‌مو لده اقتضاء 
می کند که آنکس که درتو لید کار میکند از لحاظ فرهنگی وتکنیکی‌در 
سطح بالایی باشد. نیازهایی که يك قرن پیش زاین سرمایه‌داری‌جلو 
ارضاء آنها را می گرفت ونبازهای ارضاء نشده‌ای که‌امروزه اوراغنی 
میسازد» به لحاظ منشاء وشکل وموضوع از یکدیگر متمایزند . اما 
اين‌نیاز ها درهرحال اگر آدمی درمرحلهةً کنونی تکامل فرهنگی باشد» 
برای فرد اجتناب ناپذیر است.د گر گونی درشکل و جهت‌بهره کشی؛ 
بینش‌مار کسیستی ازخود بیگانگی کاررا درهیچ موردی متزلزل نمی 
کند. بلکه آنرا باحقایق جدید به‌ثبوت میرساند . 

فرد معمولا نسبت به‌نیازهای حودآ گاهی‌کاملی ندارد . این 
حقیقت که‌عده‌ای‌از این‌افراد قادر به‌ارضاء‌نیازها نیستند» گاهی‌عو ارضی 
پدید می آورد که به‌نظرغیرقابل توضیح می آیند» مثالی بزنیم: 

در کشورهای سرمایه‌داری که سطح زند گی‌در آن‌ها ار تقاءیافته 
تر است» خود کشی بیشتر به‌چشم‌می‌خورد. به‌چه دلیل؟ چرادر کشور 
هایی که ظاهراً حد اکثر آنچه را که سرمایه‌داری می‌تواند بدهد » به 
زتعمتگفانا میدهنت» انتحار از سایر نقاط بیشتر است 

مسلماً درهرمورد این و اقعه غم‌انگیز علل‌خحاص خودرا دارد . 
اما علت‌های اجتماعی آن کدامند ؟ متخصص تعلیم وتسربیت شوروی, 
آنتوان ما کارنکو (۱۸۸۸-۱۹۳۹) می‌نویسد: «سائقةً حقیقی زند گی 


آدمی شادی فرداست"». در حالیکه می‌دانیم کسب روت مادی درنظام 
مالکیت خحصوصی نقطةٌ پایانی‌ست که بعد از آن پژوهش‌های آفریننده 
وکوشش درجهت اثبات خود به عنوان فرد آدمی و غور در هدف و 
معنای ز ند گی» معنای خودرا از دست میدهدوعبث وبی‌فابده‌مینماید. 
آدمی‌هنگامی که از غم نان روزانه فار غ شدء هنگامیکه برای ود 
زندگی مرفهی به‌عنو ان‌فرد فیزیکیمتوسطی تهیه کرد و آسمانه‌ای‌برای 
خود ساحت» «عشق وشادی فردا» را درست زمانی ازدست‌میدهد که 
وضع مساعدبر ای پژوهش‌هاو تأملات‌دقیق تروعمیق ترپدید آمده‌است.وی 
در وضعیتی نیست نا «ارادهٌ خودرا درجهت تبدیل شادی‌های ساده به 
سرورهای بغرنجی که از لحاظ انسانی والاتر است» بکار اندازد"» فرد 
خودرا ناتوان ازتأمین وضع زندگی متناسب و هماهنگ با شخص 
انسانی می‌بیند. در دنیای بهره کشی‌سرمایه داری او بخود تعلق‌ندارد 
وهنگامی که ازيك نعمت مادی ابتدائی‌بر خوردارشد. دیگر افق‌ودور 
نمایی دربرابرش نیست. اودیگر جائی برای رفتن ندارد... و همین 
است که اوضاع واحوال فاجعه آمیز پدید می‌آورد و آن تراژدی را 
ایجاد می کند که ازسوی بازیگر انش نیز فهمیده نمی‌شود و به خود. 
کشی‌هامی‌انجامد. بنظر مااين انتحارها را موقعیت چاره ناپذیر فردو 
عدم امکان او در تحقّق امکانات اجتماعی وفقدان دورنمای تکامل در 
نظام سرمایه‌داری ونبود آزادی آفریننده‌فردی می آفریند. 

مار کس می‌گوید نتيجة بیگانگی انسان نسبت به حاصل‌کار و 
فعالیت حیاتی و وجود نوعی چنین است.انسان نست بهانسان‌بیگانه 
شده است.هنگامی که آدمی در برابر خود قرار گرفته است » درمقابل 
دیگرق رامی‌بیند. آنچه درمورد رابطةٌ انسان با کارش ومحصول‌کارش 


با خود»و اقعیت‌دارد»درموردرابطةٌ انسان‌بادیگری ونیز باکاروموضو ع 
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کار این‌دیگری نیزصادق است. » 

ممکن است تصور شود که‌ازخود بیگانگی‌کار تنها برکار گر ان 
اثردارد وبهره کشان که از محصول‌کار بهره می‌برند و درنتیجه‌بعنوان 
شخص انسانی ثروت می‌اندوزند» امکان کمال دارند. درحالیکه چنین 
نیست. دبالکتيك جریان بگونه ای است که بنیاد رفاه طبقات مالك 
یعنی کار از حود بیگانه نیروبی‌ست که درعین حال بهره کشانر ابه‌لحاظ 
قابلیتهای انسانی معیوب می‌سازد. 

موقعیت برده‌دار.فئو دال وسرمایه‌دار طوربست که روت صای 
مادی ومعنوی را در اختیار دارند وحواهش‌ها را ارضاء می کنند. اما 
بهرحال اوضا ع‌واحوالی که آنهادر آن بسرمی‌برند » اگرامکان شر کت 


شخصی آنها را فان ازمیان نبرد» لااقل می‌توان گفت که مو جد آن 


نیست. مضافاً به‌اینکه خود بخود عادت به‌تحقیر کار در نزد ایشان پیدا 
می‌شود و کم کم اين فکر پیدا می‌شود که‌کار سرنوشت نگونبختان و 
عاجزان است. مرد قدر تمند کسی است که‌کار نمی کند؛ بلکه ممکنست 
کار ضعیفان را هدایت کند. تصتاحب اموال که از کار ناشی نشده منش 
بهره کشان را ضایع و تباه می‌سازد و ایشان را از همه فعالیت هصای 
حقیقی آدمی بر کنار می‌کند . بورژوا نوعاً دچار نقصان مای 
احلاقی است . 

اگر کار گر که‌رفتاری منفی درقبال‌کاری که بسود بهره کشان تمام 
میشود. دارد» با اینهمه طبیعت انسانی خودرا در جریان تولید اشیاء 
مفید ظاهر میسازد. بورژوا بازیگر نقش شرم‌آور مصرف کنندة 
موه کار دیگربست. در اینجا دیگر با فعالیت انسانی سر و کار 
نداریم بلکه‌عملی‌حیوانی‌را می‌نگریم که بربنیاد تولید اجتماعی که 
صورت معین اجتماعی يافته. انجام میشود . ونيك معلوم است که 
آدمی دراین اوضا ع «من» خودرا از دست میدهد. «دراینجا از آغاز 
کار گر برتر از سرمایه دار است . زیرا سرمایه‌دارريشه در جریانهای 
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از حود بیگانگی فرو می‌برد ودر آن ارضاء مطلق خودرا می بیند. در 
صورتی که‌کار گر که قربانی این از حود بیگانی‌ست از آغاز علبه آن 
می‌شورد و آنرا جریانی ازبندگی ومخدومیت میداند"». از آنجا که 
سرمایه‌دار بایدوظیفه بازرس واداره کنندة تو لید را انجام دهد.عملش 
مضمون ویژه‌ای دارد. اما خود جریان کار تنها بمثابه وسیله‌ای بسرای 
افز ودن:بر ارزش‌ظاهر میشود.«درنتیجه ازدیاد ارزش سرمایه و ایجاد 
ارزش اضافی هدف تعیین کننده و اصلی سرمایه دار ۰ خواستة 
مطلق ومضمون عمل اوست. درحقیقت‌این‌میل عقلانی شده وآرزوی 
گردآوری گنجینه‌ها مضمونی عجیب وانتزاعی دارد که سرمایه‌دار را 
ناک میسازد تا درست مانند کار گر اما درقطب دیگر و باهدفی‌دیگر در 
زیی یو غ مناسبات سرمایه داری عمل کند». , 
اینست واقعیت بینش مار کس دربارة از خود بیگانگی‌کار 
بینشی که هیچگاهرهایش نکرد. نمی‌توان یا عقایدهگلی وفویرباخی» 
کار برد مقولهٌ از خود بیگانگیکاررا در نزد مار کس» توضیح داد . در 
حالیکه میدانیم که از ۱۸۶۳ تا۱۸۶۵مار کس درطرح کاپیتال دست به 
تحقیق‌مشروحی دربار؛این مقو لهبر بنیاد کمیت‌عظیمی از وقایعو تعمیم‌ها 
زده است. 
مار کس دراینجابا این فکرمخالفت می کند که قابلیت کار تبلور 
یافته در تبدیل‌شدن به‌سرمایه «یعنی تبدیل شدن وسیلةٌ تولید به وسیلهةً 
تسلط برکار زنده واستثمار آن» درطبیعت این امور تلقی‌گردد و به 
مثابه اموری مانند ارزش مصرف ووسیلهً تولید انگاشته شود.سرمایه 
ررنوعی معناسبات تولیدق و نوعی رو ابط اجتماعی‌ست که در آن جریان- 
سای مربوط به وسایل تولید ازراه نیروی زندة کار در درون تسولید 
وارد میشود. درحقیقت تسلط سرمایه دار برکار گر نیست مگر تسلط 


اوضاع احوال‌کار بر کار گر که مستقل از او وجود دارد ( که مربوط 


۲ (۷۲۱) ]1 .۱ ,15وعطت ۵ ره 8 عوبطم 1 
۰ 8۰ 1933 ,۱۷0960 


۵۱ 


۵۲ 


میشود به اوضاع واحوال عینی جریان‌های تولید, «سایل تولید د دساثل 
ذندگی)... عملکرد سرمابه دار همان عملکرد سرمایه است که به باری 
هو د ۱3۱ ارزش افزاینده در اثر کاردیگری رابه بهترین وجه جذب 
می کند. سرمابه‌دار همچون سرمایةٌ تشخص یافته و به قالب انسانی در 
آمده»عمل می کند وبدینسان سرمایه بصورت شخص آدمی در می آید 
ودربرابر کار گر که‌وی نیز کار تشخص یافته است. قرار می‌گیرد. کاری 
که برای وی جز تلاش ورنج نیست. کاری که بخاطر اشیائی که می- 
آفریند و ثروتی که می‌افزاید به سرمایه‌دار تعلق دارد و به خاطر آنکه 
سرمابه‌دار درجریان تولید عامل متغیروزند آنرا در اختیار گرفته است. 
بدینسان تسلط سرمایه‌داربر کار گر تسلط اشیاء بر افراد است» تسلط کار 
مرده بر کارزنده‌و حاکمیت تولید برتولید گرراست. زیرا کالاها کهو سلة 
تسلط بر کار گرانند (و تنها وسیله‌ای برای حاکمیت سرمایه) فقط 
نتبجهٌ روندهای تولید ومحصولات تولید هستند...ازنقطه نظرتادیخی 
اینتبدیل و تحول از لحاظ آفریدن‌ثروت‌ها بو سیلةًا کثریت‌همر اهباجبربدان 
گونه که کار اجتماعی»نیروهای مو لد نامحدودی بیافربند که‌بعدها خود 
بنیاد جامعة آزاد انضا نی گردند» اجتناب‌ناپذیر ست.بایداز این صورت که 
حاوی‌تضادهائی‌ضت» گذشت. همچنان که‌فردابتد ابایددر و جد انندینی خود 
نیروهای روحی خویش را بمثابه نیروهای مستقلی در.برابر خویش 
قرار دهد.اين روند ازخود بیگانگی از کار خود است.»۲«شرابط‌مادی 
لازم‌برای تحقق کارنسبت به کار گر »۱ خود بیگانه میشود. اوضا ع‌احوال 
مانند فتيشي میشود که اراده و روح دارد... کالاها بصورت خریدادان 
انسان دد میآیند. . . کار گرنیست که مایحتا ج‌زندگی ووسائل تو لیدرا 
می‌خردبلکه آن‌و سایلند که کار گرراخریداری‌می کنند تاوی رابه وسایل 
تو لیدپیو ند زنند».۲«...اين تنهادر«تصور وپندارما»‌نیستبلکه «واقعا» 
«امراجتماعی» با کار گر دردرون کارش درتضادقرار می گیرد آنهم نه : 
بصورت‌عنصری خارجی بلکه به‌صورت عنصری ناساز گار وعنصری 
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تجسم یافته‌وتشخص پیدا کرده دردرون سرمایه». . _ 

مار کس در دست نویس‌های اقتصادی سال ۱۸۵۸ مقو له‌های 
وابستگی و جریان تکامل و انقراض از خود بیگانگی کار را تحلیل 
1 

۱- («متاسبات وابستگی شخصی (در آغاز کاملا ابتدائی)... 
چنین‌اند» نخستین فرماسیون‌های اجتماعی که در آنها بار آوری آدمیان 
بسیار کم و در مقیاس‌های معینی رشد می‌یابد.»" منظور نظام برد گی 
و نظام فثو دالی‌ست که در آن نظام‌ها از ود بیگانگی کار درعین حال 
از عود بیگانگی خود شخص کار کننده است. 

۲- «وابستگی شخصی‌متکیبه وابستگی مادی,دومین فرماسیون 


اجتماعی مهمی‌ست که برای نخستین بار در آن»سیستم عمومی مبادلهٌُ. 


اجتماعی مناسبات همگانی» نیازهای متعددوقابلیت‌های عمومی پدید 
می‌آید»." در اینجا با یکی از ویژ گیهای جامعه سرمایه داری مواجه 
میشویم. «کار گر سرمایه دار راکه خود را به اجاره وی در آورده 
غالباً؛ هرموقع‌بخواهد ترلامی گوید وسرمایه‌دارهر گاه لازم بداندیمنی 
آن‌هنگامی که‌ازوی سودی نمی‌برد ومنفعتی تصور نمی کند کار گررا 
بر کنارمیسازد. اما کار گر که تنها منبع‌وی فروش کارش می‌باشد؛ قادر 
نیست کل طبقهٌ حرید ار آن‌یعنی طبقه سرعایه دادرابدون‌چشم‌پوشی‌اززیستن 
ترك گوید. وی به این یا آن کارفرما متعلق نیست بلکه به طبقه سرمایه‌دار 
تعلق دا(د. یافتن حریف بااوست. یعنی باید درمیان‌این طبقه بورژو ازی 
خریداری بیابد».؟ 
۰ ۴0۰ ,۲۳10 .1 
۰ .0 ,1۷ ۱۰ 110۰ ,2 
۰ 0۰ ,۲۷ ۱۰ ,۳0۵615 6۵۱ ۱۷۸۲۲ ع ۸۳۵۳۱۷۵۵ .3 
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پاسخهایی که کار گران فرانسوی ید مسئله میدهند جالب است: 
«به نظرشما يك کار کر کیست؟ 
بت کاز کر کش اس کار کر هیو ه‌ایست که شیر آنر امی‌مکند... 
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۳ «فردیت آزاد متکی به رشد عمومی افراد.ومتکی به تابعیت 
آنان ازتو لید اجتماعی جمعی که افتبازمشترك آنهاست سومین مر حله 
محسوب میشود. دومین مرحله شرایط سومین مرحله را می آفریند».۱ 
این مرحلةٌ اخیر ازسوسیالیسم ببعد آغاز میشود. بدینسان مار کس دد 
مورد مسئله رابطةٌ میان از خود بیگانگی کارو آزادی فرد موضع بسیار 
روشنی دازد. 

آبا می‌توان از آزادی اجتماعی سخن گفت آنجاکه انبوه‌اصلی 
فراورده‌های تولیدی بسوی کسانی میرود که‌کار نمی کنندوسبب تحکیم 
وابستگی کارگر به سرمایه‌دار ميشود. آیا می‌توان فردی را که عمل و 
فعالیتش متعلق‌به‌دیگر یست آزاد خو اند؟آبا می‌تو اناز تحفق آز ادی‌همةً 
کار گران درهنگامی سخن گفت که صفت منحصر بفرد انسانی‌کار کردن 
راازاو می‌گیرند؟ 

آبا می‌تو ان انسانی را آزاد تصور کرد» هنگامی که‌کار را بار 
سنگینی میداند وخود راتنهادرمنزل» درمیان خانواده‌ودرهنگام فراغت 
آزاد حس می کند؟ 





۰ 00 ,۲۷ .! وا۵وهظ ۵ م۱ ع0 ومبزطم۸۳ .1 
بت آدم مهمی نیست... «او بردهٌ بیچاده‌ایست... ساده لوح بینوائی‌ست... همان 
پار یاه است و بیچاره احمقی بیش نیست. 
دریافت يك پرو لتر ۵۰ سالهٌ فرانسوی از موقعیت خحود چنین است: 
« کار کر بردةٌ عصرجدید ومانند نیای دور خود شدیداً به کار وابسته است. 
چونان وی نه برای بنی آدم بلکه برای اقلیتی که قدرت و سرمایه دارند» 
دنج می کشد. وی خود راآزاد می‌پندارد زیرا قادراست استثمار گر ودرا 
عو ض کند. اگر ناخشنودی خود را به نمایش در آورد به‌وی زندان و کتك 
هدیه‌می کنندء آ نچنان که‌دررع باستان بااچو بو شلاق با بر د گان‌مو اجه‌میشد ند.وی. 
چنین می‌پند ارد که بوسیله مجموعه‌ای ازقو انین ومقردات پیچیده که زیاد هم 
دوشن نیست.حمایت می‌شو د.درصورتیکه درحقیقت وی دداین تارعنکبو تی 
که ویر امطمئن تر به‌ار باب می بندد زندانی‌ست...کار گر برده‌ای بش‌نیست.» 
(13 .0 .1960 .018[ 30 ,اعقاو بصمودان) عمصهع۳۴] 
# درهند به کسی گفته می‌شود که ازهمة حقوق اجتماعی محروم‌ست. 


آبا می‌توان انسانی راآزاد دانست که‌بردة اشیائی‌ست که خحود 
تولید می‌کند؟ 
تحلیل عمیق مار کس به همه این پرسش‌ها پاسخ عنفی ميدهد. 
«شیوهٌ فعالیت حیاتی» تمام صفات نوعی وحصلت نو ع گونه انسان را 
به بند می کشد. فعالیت آزاد و آ گاهانه صفت نوعی آدمی‌ست». وقتی 
این قسم فعالیت نسبت به فرد از خودبیگانه باشد ودربر ابروی همچون 
نیروی حصم ظاهرشود»حرفی از آزادی‌نمی‌توانددر میان باشد.«ر ابطة 
اجتماعی که بمثابه‌نیروی‌مستقل‌شدحا کم برافراد»میان این‌افر ادوجود 
دارد بهرشکل که درنظر گرفته شود؛نیروی‌طبیعت تصادف وغیره‌نتيجة 
ضروری این حقیقت است که آغازلین روابط فرداجتماعی غیر آزاد 
بوده است».۲ «مرحلةٌ از خود بیگانگی و وابستگی که در آن مر حله 
هنوز این رابطه به اعتبار فرد وجود دارد تنها بیانگر آنست که مردم 
در حال ایجاد شرایط زندگی اجتماعی هستند. اما هنوز اين زندگی 
را برشالودة این شر ابط آغاز نکرده‌اند».۲ 
رشد عالی علوم (ادراك ضرورت) رشد غول آسای نیروهای 
مولده وسطح عالی بار آوری کار درپاره‌ای از کشورهای امپریالیستی 
آزادی اجتماعی را تضمین نکرده است. از قوه به فعل در آمدن این 
آزادی امحاء از خود بیگانگی کار و در درجة اول عامل اقتصادی این 
ا. ی. داویدن در رابطه بااين فکرماد کس می نو یسد: 
«در اینجا منظود آزادی انسان بمثابه قرد مشخص و معلوم نیست بلکه 
آزادیآدمی بمثابه «نماینده نو ع انسان» وبمثابه نمايندة جامعه درد کل خود 
مطرح است. این نوعی عینیت دادن بمفهوم آزادی ازنقطه نظرمضمون‌آانست. 
این مضمون نمایشگر يك عامل مهم اجتماعی یعنی کار است که بنیادی‌ترین 
جوهر وسرشت و بنیان اصلی آزادی آدمی‌ست». 
-طموب ۲۷ قوه: :۳۵0 .8) هذیا م1 61 [(۱۳۵۷۲۵ ,1 ,132۷00۷ .]) 
(29 .0 ,1962 ,۷05601 ,«قاملژه و1 
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از خود بیگانگی یعنی مالکیت حصوصی بر ابزار و وسایل تولید را 
اقتضاء می کند. اینها باید یا بلاواسطه در اختیار تو لید گران یا دولت 
نمايندة طبقةٌ کار گر و یا تعاونی‌های سوسیالیستی قرار گیرد. این کار 
مضمون اصلی انقلاب‌کار گری و مضمون مرحلةٌ گذار از سرمایه‌داری 
به سوسیالیسم نخستین مرحلةٌ آزادی‌ست. گذار به اداره و ارشاد با 
نقشةٌ اقتصاد»هرچه بیشتر رابطه‌های اجتماعی رازیر نظارت ز حمتکشان 
قرار میدهد واين رابطه‌ها آ رام آرام جنبهً اسر ار آمیز و قدری خود را 
از دست میدهند. 

از آن ببعد اشیاء متعلق به کسانی‌ست که تو لیدشان کرده‌اند و 
دیگر ابزار مخدومیت انسان بر انسان نیست و مستقیماً تسلط 
انسان را برطبیعت افزون‌ترمی‌سازند. دیگر آن دوران گذشته است که 
اشیاء بیان «عینیت یافته. محسوس» مرئی ودرنتیجه مسلم گمگشتگی مین 
من و تبیر ناتوانی من بود ». برعکس نحوء دراختیار گرفتن وبکاررفتن 
اشیاء تولید شده دلیل آشکاری بر توانائی کامل زحمتکشان است. کار 
تبدیل به‌کاری للنفسه میشود. از کاری اجباری به‌کاري دلخواه و آ گاهانه 
که در ارتساط با ضرورت شناخته شده ارتقاء می‌پذیرد؛ تغیبر شکل 
می‌دهد وبه صورت نخستین نیاز حباتی انسان آزاد درمی آید. 

کار الزامی بمعنای آنست که همه می‌باید به فعالیت مفید برای 
جامعه مشغول شوند و هیچکس از تنها وسیله‌ای که از وی يك انسان 
می‌سازد بعنی کار رویگردان نباشد. 

آدمی دیگر دربرابر آدمی بیگانه نیست.برعلاف اخلاق خود. 
خواهانه مدانهان مالکیت خصوصی که توجیه‌گر این حکم نامقبول 
است که‌می گوید آدمی‌طعمة آدمی است‌ودنیا آ کل‌و ما کول‌است.اصول 
مندر ج‌درقانوناخحلاق‌بنا کنند گان کمونیسم علاف آنر ابثبوت‌می رساند: 
«جماعت گرائی وتا کید بر جمع رابطه دوسانه‌ای براین اساس است: 
یکی برای همه وهمه برای یکی انسانیت و احترام متقابل درمناسبات 
میان مردم. آدمی برای آدمی دوست. رفیق وبرادرست.» 

هنگامیکه ازخود بیگانگی نسبت به‌نتایج مادی و جریان‌های‌کار 


ازمیان ميرود؛انواع دیگر آن آغازبه ناپدید شدن می کند. بقایای رفتار 
منفی در برابررکارمنش افراد حادم و مخدوم » انگل خویی‌وتمایلات 
خود خو اهانه ومیل به مالکیت حصوصی. صفاتی هستند که حودبخود 
ازمیان نمی‌رو ند.اين صفات‌تا درهم شکستن بنیادهای‌غینی ایجاد کننده 
آن تامدت‌ها دوام می آورند ومانعی جدی درراه ساختمان سوسیالیسم 
و کمونیسم پدید می‌آورند. حزب علیه اين بقایای از خود بیگانگی 
کارمی‌رزمد» از آنجا که‌این پیکارشرط مهمی برای تکامل جامعه‌است. 
زر 

کوته نظری است که مانند عده‌ای از جامعه شناسان علت بنیادی 
ومنحصریفر د ازخود بیگانگی راتقسیم‌کار و تخصصی شدن پیشروندة 
امور واسارت انسان درقلمروتنك فعالیت حرفه‌ايش بدانیم. طر فداران 
اين فکر می‌گویند اوضاع واحوال بالا فرد راازثروت ودستاوردهای 
پراتيك عمومی اجتماعی محروم می‌سازد. اگر بدین راه بیفتیم مسئله 
الغاء از حود بیگانگی کارمنحصر به غلبه‌بر محدودیت‌های حرفه‌ای فرد 
می‌شود وتنها باید وضعی پدید آورد که درسایه آن عمل آدمی موفق به 
تو لید همهٌآن چیزهایی شود که جامعه در طول تکامل طولانی آنرا 
آموخته است . 

چرا نباید امحاء از خود بیگانگی کار را (زیرا بدون از خود 
بیگانگی کار ازهیچ نو ع دیگر آن نمی‌توان سخن گفت) با الغاءتقسیم 
کار درهم آمیخت؟ 

اولا برای آنکه تقسیم کار درساده‌ترین اشکال خود (تقسیم کار 
در بطن جامعهةٌ اشتراکسی اولیه بر مبنای سن و جنسیت ) آغاز شده 
و با تفاوت‌های اجتتاب ناپذیر عملکردهای تولبدی و غیره در جامعة 
متعالی کسونیستی به پایان می‌رسد . تقسیم کار یکی از صفات 
نیردهای مولد؛ جاععه وشر ابطلازم سازمان‌و حاصل بخشی کاراجتماعی 
است.و جود رشته‌های تخصصی گوناگون پدیده‌ای دگر گون شونده 
امادائمی اقتصاد اجتماعی جدید است که ازمدت‌ها قبل حصلت طبیعی 
خود رااز دست داده. ثانباً اگر از تقسیم کاربمثابه آن «ابطه اجتماعی 
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سخن گوئیم که درفعالیت گروههای اجتماعی و افراد پدید می‌آید. در 
اینجا نیز نمی‌توان گفت که همو اره مو جد از خود بیگانگی است. از 
خود بیگاتگی مثلادردرون جامعه اشتراکی او لیه که زنان به‌امورخانه 
و مردان به شکار و دامداری می‌پرداختند وجود نداشته است و در 
جامعةٌ کمو نیستی نیز از خود بیگانگی ناشناخته خو اهد ماند.درصورتی 
که این جامعه بدون تقسیم کار کم وبیش آشکار گروههای حرفه‌ای که 
کارخود را دريك جریان دائمی مبادله می کنند» قابل تصور نیست. 

از خود بیگانگی کار هميشه با تقسیم کار ملازمت ندارد و تنها 
به یکی از اشکال آن در درون جامعه مبتنی بر تضادهای آشتی‌ناپذیر 
وابسته است. تنها در اوضاع و احوال مالکیت خصوصی و با وجود 
انحصار وسایل تولید (که دربردگی» شخص زحمتکش را نیز در بر- 
می‌گیرد)» نمایند گان طبقه درقدرت امکان می‌یابند که به سود خویش 
کار» مالکیت و اوقات زحمتکشان را که درجریان عمل تولیدی خود 
ابزار و اشیایی بکار می‌برند که به آنها متعلق نیست .از خود بیگانه 
نمایند . و این شرط بردگی اجتماعی بمثابه سیستم است. بمحض آنکه 
اين اوضاع واحوال ناپدید شود فرمانروایی آزادی فرا میرسد. 

در رابطه‌ای که آزادی اجتماعی ‏ با از میان برداشتن از خود 
بیگانگی‌دارد. حطاستا گر نابودی‌از خودبیکا نگی‌رابه‌نابودی‌تقسیم کار 
که جز در کمونیسم میس نیست مرتبط بدانیم. این طرز تلقی سبب 
نهان گشتن مسئلةٌ لغو مالکیت خحصوصی بر وسایل تولید و بهره کشی 
از کاردیگری یعنی انهدام هستة مادی از حود بیگانگی کار بدان سان 
که مار کس عقبده داشت می‌شود. 

این موضوعی‌ست که مخصوصاً باید بر آگ تأکید ورزید. زیرا 
در جریان مجادله‌های لفطی با فرصت طلبان که سالهاست ادامه دارد » 
آنان همواره به بینش واحد و همانندی تکیه کرده‌اند : نفی همه 
وی گیهای کیفی سوسب‌الیسم بمثابه نخستین مرحلةٌ کمونیسم درهمةً 
اشکال ‏ نتیجه گیری‌های مجرد در بارةٌ از میان برداشتن از خسود 
بیگانگی کار در آینده دور . در جریان پیکار علیه ایدئولوژی 


بورژوائی و اپورتونیسم باید به نحوی مشخص روند مشخص امحاه 
از خود بیگانگی کار ودرنتیجه‌ازبند رستن فعالیت آفربنندة زحمتکشان 
را درمرحله کنونی ساختمان سوسیالیسم نشان داد. 

ما بهیچ وجه سر آن نسداریم که مدعی شویم که سوسیالیسم 
بیشترین آزادی را اعطاء می کند. آویختن به اين نقطه نظر» محدود 
دیدن تکامل است. جریان رهایی همو اره تداوم دارد این جریان در 
زمینه اقتصادی مستفیماً به درجه اجتماعی کردن تولید و نه تنها تحکیم 
ورشد مالکیت اجتماعی وسایل‌تولید وموضو ع کار در اشکال دو گانة 
خویش - مالکیت همه خلق و مالکیت گروه - بلکه نزدیکی این دو 
شکل؛ و به عبارت دیگر به استقرار مناسبات مطلقاً همانند همه کار 
کنند گان درقبال وسایل‌تولید روش‌ها و آهنگك تکامل‌درجامعه بی‌طبقه 
بستگی دارد . 

در جهت الغاء کلی خود از خود بیگانگی اجتماعی کار و نیز 
نتایج آن باید همه علت‌هائی که مانع ازتبدیل کار به فعالیتی مستقل و 
آزادند» ازمیان برود. دراینجابخصوص‌پدیده های خالصاتکنیکی‌مورد 
نظر است که غالباً مستقل ازنظام اجتماعی سبب کم دهی کار میشود و 
آنرا رنجبار؛ خسته کننده ویکنواخت می‌سازد. احساسهای ناخوشایند 
که بنا به این رابطه در اثر اموری مانند : سرما »گرما» تغییر ناگهانی 
درجه حرارت» رطوبت» صداهای کر کننده و بوهای شدید و غیره و 
خلاصه آنچه که از واژهٌ «از خود بیگانگی تکنيك مستفاد میشود » 
واژه‌ای که فیلسوف مار کس گرای بسیار مشهور آلمانی موسوم به 
ژ. کلوس وضع کرده است. این نوع از خود بیگانگی از واپسین 
بستگان ازخود بیگانگی اجتماعی است. در سوسیالیسم شاید این‌تنها 
عامل مادی باشد که مانع ازتکوین رفتار کمونیستی در قبال کار است. 
نابودی این عامل مشروط به رشد صنعت‌بزر گك‌مکانیکی سوسیالیستی 
به ویژه درمرحله خود کار کردن (اتوماتیز اسیون) تو لیداست.مرحله‌ای 
که بقول مار کس.«کار دیگر نه همچون عامل جربان تولید» بلکه 
مانند وسیله‌ای ظاهر خواهد شد که ازانسان ناظر و تنظیم کننده‌ای‌برای 


۵۹ 


نم 


خود جریان تولید خواهد ساخت .» 

قرینه الزامی پیشرفت آزادی مبارزه علیه اوضاعی‌ست که آدمی 
رااخلاقاً نسبت به کارخود بیگانه می‌سازد. اوضاع واحوالی که خیلی 
بیشتر از آن عال اقتصادی می‌باند که مخاوق آنند . مبارزد علیه 
رفتار منفی درقبال فعا لیت‌های تو لیدی که میراث نظام بهره کشان‌ست» 
همانطور که دیدیم بخشی ازمسئله از خود بیگانگی کاررا تشکیل‌می‌دهد 

گاهمی گفته میشود که جامعیت آزادی به جامعیت رشد بستگی 
دارد. این سخن حقیقتی‌ست بااینهمه نمی‌توان انتظار داشت که انسان 
جامعهً کمونیستی همه دستاوردهای پراتيك اجتماعی را جذب نماید. 
وابسته کردن تکامل موزون و آزادی وی به اين موضو ع هر دوگرا در 
معرض تردید قرار میدهد. کار گر بطورموزون کمال می‌یابد ورشد می- 
کند نه از آن رو که همه اشکال کار را فرا می‌گیرد و جذب می‌نماید» 
کاری که نوابغ نیز از عهده آن برنمی آیند؛ بلکه اين رشد و کمال به 
حاطر آنست که‌کار گر همة جنبه‌های کاد ۱ باز می‌شناسد. 

این بدان معناست که بر شالودةٌ فن و فن شناسی که هر دم کمال 
می‌یابد» هر کس حقیقتاً می‌تواند فعالیت کند. این امر هم در مورد کار 
دستی وهم درمورد کار فکرک و با به عبارت دیکر کاری که بطورموزون 
عناصر هر دونو ع کار را بیکدیگر پیوند میزند» مصداق دارد. ونیز 
کار اجرائی مستقیم و نیز کار مدیریت و ساذماد از این قاعده مستئنی 
نیست . 

البته باید انجام عملیات مکانیکی را درسطو ح هرچه وسیعتر و 
کارهای آفریننده را نیزاز اين قاعده مستثنی نکرد» همچنان که تو لید 
عادی و تولید پدیده‌های فکری د معنوق را نیز شامل میشود. 

خصال اصلی وعمومی کار یعنی (ممیز اتی راکه قبلا از آن یاد 
کردیم) دیگر حصال گروههای‌گونا گون اجتماعی‌ویا حرفه‌ای نخو اهند 
بود . تقسیم اجتماععی کار به این معنی از میان خواهد رفت و جزء 
جدایی ناپذیر کار شخصی هر کار کر خحو اهد شد که بابد دارای دو با 


سه حرفه باشد ‏ اما آیا اینرا می‌توان بمعتای ناپدید شدن مطلق تقسیم 
کار دانست. 

اگراین امررا بمعنای از میان رفتن سازمان روند فن شناسی در 
بعد اجتماعی بگیریم پاسخ منفی است. در فعالیت شخص جواب 
مثبت است؟؛ امامسلماً مفهوم آن تا حدودی قرار دادیست. از آنجا که 
شخص به چند گروه‌حرفه‌ای تعلق دارد ودر درون هريك‌ازاين گروهها 
قادر به انجام هراک می‌باشد. زیرا تمام جنبه‌هلی مشخص این نو ع 
فعالیت را فراگرفته» دراین‌صورت این فرد قادر به تعویض 6« است.و 
اين تنها بربنیاد تقسیم تکنیکی بسیارپیشرفته کارمیسر است واین وضع 
هیچ مشابهتی با فکر پندار آمیزی که موافق آن کار گر آینده توانائی 
سحر آمیزی درتو لید همه مقو له‌های مشخص نعمت‌های مادی ومعنوی 
حواهد داشت. ندارد. 

فرمول: «فردی که بطور يك جانبه رشد کند؛ از خود بیگانه 
است» ۰ حکم دقیقی نیست . زیرا يك جانبه بودن وجود بورژوایی 
که از قبل از خود بیگانگی پرولتر انجام دهنده کار زیست می کند » 
يك مسئله است و ناتوانی وبیگ‌انگی نسبی افراد حرف گوناگون در 
اوضاع و احوال سومیالیسم ومقررات مربوط به کاا اجباای برای همه 
مسئله‌ای دیگر است. سنجش یکسان ایندو مسئله و در درجه اول قرار 
ندادن الغاء‌عود فراموشی نو ع اول که بدون آن نمی‌توان از آزادی 


اجتماعی‌ور شد موزون وهماهنگت فرد سخن گفت. دورشدن از واقعیت " 


است . 

نقطه نظر مار کسیستی در اين باره بسیار روشن است. می‌توان 
مار کس جوان را به طرق گوناگون تفسیر کرد. اما اين امر واقعیت 
را تغیبر نمی‌دهد. ما دوران پختگی مار کس. آثار انگلس و لنین را 
می‌شناسیم وپراتيك ساختمان کمونیسم در برابر ما قرار دارد. امروزه 
در زنسدگی عادی از تقسیم کار بطور کلی کم سخن می‌گویند. هنگام 
گذار از سرمایه‌داری به کمونیسم مردم به مستلةً مشخص تری علاقه 
نشان میدهند و آن از میان برداشتن تقسیم کار ؛ میان بهره کشان و 


| 


استثمار شوندگان است. این تقسیم کار مانع سختی برسر راه آزادی 
اجتماعی است. امحاء از خود بیگانگی کار در تمامیت کیفی خود؛ در 
اوضا ع واحوالی که جامعه از اشخاصی درست شده که کار می کنند و 
اشخاصی که از کار دسته اول ادامهةٌ حیات می‌دهند » میسر نیست. 


۳. شر ایط سیاسی و اخلاقی تبدیل کاد 
به فعالیت مستقل و زاد. 


آزادی اجتماعی الزاماً الغاء از عود بیگانگی کار را می‌طلبد» 
لکن بایدبه‌سطح نیروهای مو لده ودرجهٌ رشداجتماعی که پدید آورندة 
اوضاع واحوالی هستند که در آن ازخود بیگانگی کار دیگرشرطلازم 
پیشرفت نبست وممکن است به مانعی درسر راه توسعةٌ بعدی تبدیل 
شود توجه‌نمود. این اوضا ع و احوال‌همزمان‌است‌باتشکیل نیروی‌تاریخی 
معینی که رسالت برانداختن استثمار را بعهده دارد وبطورحیاتی بدان 
علاقمند است. این نیرو را باید همان پرو لتاریا دانست. 

برای تحقق این هدف که ازدرون اوضاع و احوال متغیرزند گی 
اجتماعی بیرون آمده. لازمست که این هدف از سوی نمایندگان آن 
طبقه که بخاطرموقعیت عینی وقابلیت‌های ذهنی‌اش قادربه انجام دگر- 
گونی بنیادیست ادراك شود . بنابراین این ضرورت باید فهم شود تا 
بعداز آن به توده‌های‌کار گر فهمانده گردد. نخستین هدف یعنی استقرار 
سوسیالیسم علمتی از نوع ثانوی آن یعنی اتحاد سوسیالیسم با جنبش 
کار گری جدایی ناپذیر است. 


وه 


آنگاه ضرورت ادراك شده به عمل تبدیل میشود. طبقةٌ کار گر 
هنگ‌امیکه ضرورت انقراض سرمایه داری و آفرینش جامعه جدید را 
درك کند پا آنکه از لحاظ اجتماعی آزاد نیست - به علت حاکمیت 
مناسبات اجتماعی بهره کشانه - به نوعی آزادی نسبی نایل میاید»زیر | 
با شناعت علت‌های آن به مبارزه علیه نظام بردگی اجتماعی می آغازد 
واين آغاز تکامل رشد يابنده آزادی‌ست. 

در جریان نبرد بخاطر ازمیان برهاشتن ازخود بیگانگی وسائل» 
موضو ع ومحصول کارو خودکار مستقیماً حصلتی اجتماعی پیدا می- 
کند. الزامی بودن کار برای همه بااصل:«آنکس که کارنمی کند نمی- 
خورد»»استقرار نظارت کار گر برتولید که هنوز درمالکیت حصوصی 
است. می‌تواند او لین گام بسوی اجتماعی کردن کار محسوب گردد» 
سپس بنگاههای خصوصی می‌توانند به موسسه‌های خصوصی دو لتی 
تبدیل گردند. در اين موسسات‌کار کار گران به دوبخش تقسیم ميشود: 
کاری که مستقیماً اجتماعی است (برای جامعه یا برای خود) بعلاوةکار 
خحصوصی (برای سرمایه‌دار). پس ازملی کردن ویا ضبط سهم‌سرمایه. 
ایکه متعلق به مالکیت خصوصی است کار خصوصی نیز ازمیان میرود. 
در بخش دولتی کار در سطح ملی » اجتماعی شده است و در بخش 
تعاونی کار به مثابه امری مستقیماً اجتماعي در درون جماعتی که مالك 
ابز ار ووسائل تولید است» ظاهرمیشود. 

محصول‌کار بدست آمده غیرقابل انتقال می‌شود ودیگروسیله‌ای 
برای بهره کشی نیست و به مالکیت تولید کنند گان جمعی درمی آید: 
طبقه کار گر بااعضاء تعاونی کشاورزی. نیروی کار حالت کالابی بودن 
خحود رااز دست میدهد و دبگر به مالکان وسایل ی نمی- 
شود زبرا خودکار گر ان مالك این وسائلند. طبیعت مناسبات دو جانبه 
میان آنها که‌کاره‌ی کنندودوات و جمعیتی که بدانها تعلق دارند نیزدجار 
دگر گونی می‌شود. فرد بمثابه شر کت کننده در جریان تولید و مانند 
شريك درهمهٌ روت‌های مادی ومعنوی که دراختبارجامقه است» تلقی 
می‌گردد. اين دگر گونی‌ها مهمترین شروط اجتماعی آزادی را پدید 


ت و 

مار کس قبلا" ثابت کرده بود که ازمیان برداشتن از حود بیگانگی 
کار تا هنگامیکه مناسبات مالکیت خحصوصی بر جامعه تسلط دارد غیر 
ممکن است. با اینهمه آیا می‌توان تصور کرد که از خود بیگانگی در 
اشکال چهار کانه" خود همزمان نابدید می‌شود. 

درزمينةٌ مناسبات اقتصادی تولید» خذف ازخود بر گانگی‌کار 
باز گشت دادن نتایج مادی‌کار وفعالیت خودکار گران به خود کار گران 
شرط و نتيجه تبسدیل سوسیالیستی تولید است. در زمينة وجدانی و 
شعوری برانداعتن مفاهیم و تصورات ازشکل افتاده و تحمیل شده به 
وسیلةٌ از خود بیگ‌انگی زمان بسبار طولانی‌تری را اقتضاء می کند» 
همانطور که آشتی دادن فرد با کار ودور کردن پیشداوری مسلط براو که 
بر اساس آن» کار ضرورتی قهر آمیز و بار گرانی‌ست که ازسوی خدا 
در جهت مجازات بند گان بخاطر گناهاتی که مرتکب شده‌اند. نازل 
شده است. نقطه نظر کمونیست‌ها رادراین مورد همه میدانند: گر ايش 
ورفتارمنفی نسبت به کاراز جوهر آن سرچشمه نمی گیرد؛ بلکه ازوضع 
تاریخاً مشروط و موقت بهره کشی آن ناشی میگردد و دير يا زود 
سر نوشت بهره کشی ازخود کار جدا میشود. ۱ 

کارالزامی برای همه که انقلاب‌های کار گری اعلام‌داشته عموماً 
به عنوان مهمترین فعاایت شناخته شده. فعالیتی که تا آن هنگام فرد در 
آن در کوناگون ترین اشکال از خود بیکانه بود. این آغاز استحالةٌ 
عظیم آدمیان است که ارزش‌های آفریده شده توسط نسل‌های پیشین را 
بخودجذب می کند. تبدیل بردهٌ سرمایه به‌انسانی که در کار حصو صیتی 
غیرقابل انتقال می‌بیند» معنای کلی انقلاب سوسیالیستی است که آغاز 
تاریخ راستین آدمی‌ست. ‏ 

۱- محصول ازخود بیگانه. فعا لیت ازخود بیگانه رابطةٌ انجام‌دهندة 
کار باعمل او که نسبت به‌وی بیگانه شده («خو دازخود بیگانگی»)وبالاخره 
مناسبا تی که‌میان آدمیان بطورمتفاوت پدید می‌آید و آنان دااز یکدیگو بیگانه 
می‌سازد . 


7۵ 


۶ 


الزامی بودن کار برای همه » از سوی همگان بشیوة واحدی 
تفسیر نمی‌شود. ز حمتکشان که اکثریت مردم راتشکیل میدهند دراین 
الز ام بهبود وضع‌خود رابعنو ان‌شهروندی که‌ازهمةٌ حقوق برخوردار 
است. بعنوان فردی‌کامل می‌بیند و آنرا برای تبدیل‌مردم به‌کار کنندگان 
آگاه لازم می‌شمرد. الزام به کار کردن به حصلت فعالیت حیاتی آنان 
مربوط میشود. کارغیرقابل انتقال امروزبه دنبال اوضاع جدیداقتصادی 
ونیزبخاطر عادت به‌کار کردن که حاصل شده است. آزاد است وتأمین 
کننده سیمای سیاسی واخلاق کار گر ان ودهقانان است. 

بورژواهای قدیممالکان ارضی.روشنفکران بورژوا» کو لالها 
ونو کرصفتان؛ اصل«آنکه‌کار نمی کند» نمی‌خورده» را به گونه‌ای دبگر 
می‌بینند. عمل کردن این حکم چرخشی بزر گث درشیوء زندگی آنان 
پدید آورده و ایشان عایدی خود را که از کار ناشی نميشده از دست 
داده‌اند و می‌باید به کاری مفید در زیر نظارت زحمتکشان دست زنند 
ودراین صورت بقدرت رسیدن طبقة کار گر بدون مخالفت اینان انجام 
نمی‌پذیرد. لنین تعلیم وتربیت‌را براساس‌نظم جدید کاریکی از اشکال 
مبارزه طبقاتی میدانست. 

اگر بعداز انقلاب. حکومت جدید تنهابا طبقةٌ کار گر آ گاه سرو 
کار داشت الزامی بودن کار برای همه مفهومی پیدا نمی کرد. حقوق 
کار یعنی امک‌ان واقعی استفاده از نیروی روحی و جسمی در تولید 


. اجتماعی‌بسنده بود. امادر واقفع انقلاب تنها با نمونه‌های قابل ملاحظهً 


قشرهای انگلی‌مردم‌سر و کار ندارد,بلکه‌همچنین با کار گر انی‌مو اجه‌است 
که جامعةٌ بورژوائی در آنان شدیداً اثر گذاشته وازاین رو دارای منش 
مالکیت خصوصی هستند. بنابر این قانون کار کفایت نمی کند زیر الازم 
است که فعالیت‌های تولیدی در سطو ح بسیار پذیرفته شود. اما چه 
باید کرد در صورتی که عده‌ای که عادت به زیستن به حساب دیگران 
دار ند به کارتن ند هند . 

درجامعهةٌ سوسیالیستی که بربنیان وشالودةٌ خویش تکامل نیافته. 
بلکه «بر عکس از آنجا که دیری نبائیده که‌از جامعهةً سرمایه داری بیر ون 


آمده. جامعه‌ایست که درتمام مناسبات اقتصادی» اخلاقی وفکری جای 
زخم جامعةٌ قدیم را که ازبطن اوبیرون آمده» برخود دارد»» "همزیستی 
حق کار و کار اجباری تا مدت‌ها ضرورت دارد. 

آیا دراینجا تضادی به چشم می‌خورد؟ آری زیرا در اين مورد 
با وحدت اصولی سر و کار داریم که ظاهرا یکدیگر را نفی می‌کنند. 
برای انسانی که بکارعادت دارد الزامی شدن کارموجود نیست.عطش 
فعالیت برای او تبدیل به صفتی اخلاقی» عادت ونظم روحی ویا بقول 
کانت يك «امپرانیو» شده است . این انسان تنها نیازمند حق کاراست. 
درنظر آنکه کار نمی کند وبا کاربرايش هوا وهوسی بیش نیست» کار 
الزامی تحمیلی ازخارج و اجبار است. به عبارت دیگر در نظر چنین 
فردی حق کار بمشابه عینیت دادن به قابلیت‌ها همچون ضرورتی 
خارجی و تکلیفی اجتماعی ظاهر می‌شود. بدینسان در مرحله‌گذار با 
تدابیر اصلاح کننده‌ای که اتخاذ می‌شود کار در دوران سوسیالیسم در 
نظرما مانند دحدت ضدیی؛ دحدت حق و اجباد ظاهر می‌شود. 

غالبا (بخصوص درادبیات بورژوالی) در اجبار تضادی مستفیم 
با آزادی می‌بینند و آنرا پدیده‌ای تشخیص میدهند که با فکر فعالیت 
آزاد مغایر است. اظهارات صریح و بی آلايش کمونیست‌ها دربارة 
دیکت‌اتوری پرو لتاریا و شناختن این دیکتاتوری بمثابه ابزار ارشاد و 
هدایت توده‌های ز حمتکش درجهت ساختن جامعهةًٌ سوسیا لیستی ونیز 
توصیف آن به عنوان ابزار اعمال حشونت انقلابی در برابر اقلیت 
بهره کش‌ودشمنان طبقهٌ کار گر تحریف‌شده بطوری که اين دیکتاتوری 
را سر کوب کلی همه آزادی‌ها معرفی کرده‌اند . اين تحریف‌ها از 
سوی بورژوازی مورد بهره برداری قرار گرفته تا کمونیسم وحکومت 
مطلقه وفاشیسم را دريك ردیف قرار دهند. 

معلوم شد که کار گری که کار اورا ازخود بیگانه کرده‌اند» آزاد 
نمی‌تو اند بود.اهاآیا صرها یه دا( که‌کا(ویرا مودد استفاده قراد میدهد." (ادست؟ 
در آثارمار کس چنین می‌خوانیم «آدمی موجودی نوعی است نه تنها 
بدین دلیل که درزمينةٌ عملی و نظری از خود واشیاء بمثابه مورد نوعیت 
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پدید می‌آورد بلکه همچنین به این علت که با خود. بمثابه‌موجودی 
عینی‌و جها نی رفتار می‌نمابدو این تعبیردیگر همان‌مطلب است. 
... شوه فعالیت حیاتی» همه حصلت نوعی را فرا می‌گیرد. 
صفت نوعیو فعالیت آزاد و آ گاهانه» نوعیت آدمی است. . . انسان 
دقیقاً در عمل ایجاد دنیای عینی‌ست که نشانه‌های «جود عینی خود را 
ظاهر میسازد... بنابر این از آنجا که کار از خود بیگانه مورد تولید را 
از انسان جدا می کندء ذندگی نوعی را ازوی منفك میسازد... 
کاراز تور و هقیتع وان ال اوتهضا لیت آز ادبه‌ردیف وسیلهٌ 
عمل معین اززند گی‌نوعی آدمی وسیله‌ای‌برای زیست جسمی‌اومیسازد. 
۰ وجود نوعی آدمی ونیزطبیعت‌همانطور که نیروهای معنوی 
نو ع انسان» به مو جودی تبدیل‌میشوند که بااوببگانه است. به وسیله‌ای 
برای زیستن فردی. کار ازخود بیگانه» جسم آدمی را برای خود او 
بیگانه می کند . مانند طبیعت بیرونی» جوهر روحی وسرشت انسانی 
از خود بیگانه میشود .»۲ 
میدانیم که بورژوا که دم از آزادی تجارت میزند » بهیچو جه 
خود را موجودی زیانسار و خالی از سرشت و جوهر نمیداند» در 


" صورتیکه تحلیل عینی خلاف اینرا می‌گوید: سرمایه دار بنوبه خود 


آزاد نیست. وی نیز «قربانی» کاراز خود بیگانه به گو نه‌ای‌دیگر 
است. سرمابه‌دار بخاطر موقعیت اجتماعیش که فعالیت حیاتی او"را 
حصلتی یکجانبه وانگلی می‌بخشد قادر نیست «در قبال خود رفتاری 
داشته باشد که درقبال مو جودی‌جهانی وعینی ودرنتیجه آزاد دارد». او 
علی‌الاصول در عمل آ گاهانه و آزاد خصلت نوعی آدمی را مشاهده 
نمی کند وخود دارای نوعیت فعال نیست . از آنجا که استثمار گر کار 
را وسیله‌ساده‌صیانت وجود جسمی می‌پندارد ووجود جسمانی‌را بدون 
کار کردن حفظ می کند. کار را وجود خود نمی‌پندارد و دین انسانی 
خودرا همچون سازنده‌و آفریننده نعمت‌های مادی وفکری ادانمیکند» 
سرمایهداردربر ابرقو انین خود بخودی تو لید کالایی آزاد نیست وتابع 
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منطق عینی عملکرد سرمابه عویش است. اوبا کار بعنی فعالیت راستین 
انسانی بیگانه است. دراین رابطه آنچه کار گر را از سرمایه‌دار متمایز . 
میسازد آنست که کار گر مستقیماً در جریاد تو لید دخالت می کند و 
از خود بیگانگی کاررابویژه بخاطر انتقال محصول‌کار تحمل‌می‌نماید. 
سرمای‌دار محصول‌کار را در اختیار می‌گیرد؛ اما غالباً جسماً وروخاً 
در جریان تولید دخالت‌نمی‌نماید » يا اپنکه در جریان بعنوان نماینده 
سرمایه‌تأثیر بسیار اندلادارد. این بدان معناست که‌کار گر که گاه از حداقل 
حباتی‌بر ای آ نکه‌بتو اندز بستنی انسانی و عادی کندمحر و مست. خودر امانند 
يا نساد؛ بسیاربیشتر از سرمابه‌داری که کارنمی کند به ثبوت میر ساند. 
عموماً فلسفة بورژوالی وجودآدمی را در حد برخعورداری از 
مالکیت خصوصی منحصرمی کندوبنابراین هراقدامی علیه این‌مالکیت 
تهدیدی برای آزادی فرد تلقی میشود. در اینجا دو روش برخورد به 
مسئله آشکار میشود؛ یکی متعلق به مار کسیسم است که اصل تکامل و 
آزادی آدمی‌را درمشار کت فردی در کار اجتماعی‌مید اندودیگری روش 
فلسفة بورژوایی‌ست که آزادی را در مالکیت خحصوصی توصیف می- 
کند . انسان حود بخود به یاد گفته ابراهام لینکن می‌افتد. يك قرن 
پیش هنوزهم يك دمو کرات می‌توانست رئیس جمهور آمریکا شود. 
اومی گوبد:بشریت هر گزتعربف قانع کننده‌ای از آز ادی بدست نداده 
است. درحالیکه ملت امریکا به‌اين تعریف بسیار نیازمند است. «همةً 
ما فریاد آزادی سرداده‌ایم اما باگفتن این کلمه هر کس معنای متفاوتی 
از آن فهم می‌کند. برای عده‌ای آزادی دراختیار گرفتن محصول کار؛ 
سرنوشت و شخص خویش است و برای جماعتی تصرف آدمیان و 
تو لیدات آنهاست... چوپان بره را ازدهان وچنگك کر گی که میخو اهد 
خفه‌اش کند می‌رهاند. بره چوپان را ناجی خویش میداند درصورتی 
که گر گت چوپان را به تجاوز به آزادی متهم می‌کند... محقق است 
که بره و گر گگ درمورد تعریف آزادی توافقی بایکدیگر ندارند. امروز 
همین اخحتلاف عقیده را در میان مردم می‌بینيم هر چند که هر کس از 
عشق وعلاقه‌اش به آزادی سذن می‌گوید»." لنیکلن می گفت وقت آن 
۰ و ,هل0‌مونا هفطه۳ظ۸ ٩80000۲8,‏ بب) ن .7 
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فرا رسیده است که ایندو مفهوم متضاد رابا نامهای عویش بخوانیم: 
آزادی وجباریت.وی که همواره علیه بردگی می‌رزمید | گر امروززنده 
بود با کمونیست‌ها درزمینه سیاست فعلی ایالات‌متحده به ویژه درمورد 
آنچه به اقلیت سیاه در درون کشورو دخاات شرم آور در امور ویتنام 
مربوط می‌شود؛مخالف نبود.سیاستی که تنها بالفظ دوم یعنی جباریت 
می‌توان از آن نام برد. 

بازمی‌گردیم به مسأله آزادی و اجبار. نمی‌توان این حقیقت را 
که‌الز امی شدن‌کار که‌ازسوی انقلاب‌های کار گری اعلام شده.وسیلهایی ۳ 
بر ای‌جهت‌دادن مردمان وهدایت‌فعا لیت انسانی+ر استیی که شرط آز ادی 
همگانی استء منکر شد. برای کار گر ان وزحمتکشان شر کت درکار 
امررتازه‌ای نیست وتنها خصلت کار است که بطور محسوسی دگر گون 
میشود. ودرمورد عناصر انگلی جمعیت باید گفت که چرخش بزرگی 
درحیات ایشان حاصل می‌شود. الغاء یا بازخرید مالکپت سرمایه‌داری 
درشهر وروستا با محروم کردن بورژواها ازعایدی‌حاصل نشده از کار» 
آنان را به‌کار گر ودهقان تبدیل می‌کند. این جریان غالباً درد آور وبا 
اقد امات‌حشونت آمیز چندی همراه‌است. اماعشونت داریم تاعشونت. 

حشونتی وجود دارد که درجهت حفظ نظام بهره کشی به رغم 
تمایل تاریخ یعنی گذار ازسرمایه‌داری به سوسیالیسم در جهت منافع 
اقلیت بهره کش صورت می‌گیرد . اين خشونت نتيجةٌ طبیعی از خود 
بیگانگی کار است و جهت گیری آن مستقیماً علیه آزادی است. اما 
حشونتی که درجهت تحقق آزادی وتحقق ضرورت تاریخ است» آدمی 
را بسوی جوهرحقیقی خویش سوق میدهد ودرجهت منافع‌کار گران 
وا کثریت مردم اعمال می‌شودءچیزدیگریست. این خشونت با آزادی 
در تضاد نمی‌افتد برعکس لحظه‌ای از روند تحقق آنست.۲ 

۱ «خشونت درمباززه بخاطر آزادی و تحکيم وحفظ دستاوردهای آن 
ضرورت دارد.ومردانی مانند میلتونلال ودیرتر واشنگتن و لینکلن درخشونت 
چیز ی ناساز گاربا آزادی نیافتند» هنگامی که بخاطرهمین آزادی میرزمیدند.» 


,008عصم ‏ ,اقتالز۷ تور قط فصه صونآوزومه وزساما مطهز) 
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البته عده‌ای از افراد وپاره‌ای از گروهها که به عادات وسنت‌های 
جامعهةٌ کهن چسبیده‌اند دراین امر نفی آزادی را می‌بینند. در حالیکه 
این عقیده عمیقاً حطاست. زیرا از بینش ضد علمی طبیعت اجتماعی 
انسان ناشی شده است. این عقیده مردم را دربند افکاری که سر چشمه 
آن‌از خودبیگانگی کار در جامعةبهره کش است. نگاهمیداردو آنانرا از 
شناعت درست شرایط عینی آزادی بازمیدارد. هردمان‌گاهی خود ۱ غیر 
(۱د میدانند و این نه بخاطراین است که شرایط واقعی عمل(اد دجودندادد 
بلکه بدین علت است‌که تصود خطایی ۱( (ادي دااند. مسلماً این حکم به 
توده‌ها مربوط نمی‌شود بلکه مصداق آن افراد منزوی از خانواده‌های 
بورژوایی وروشنفکران بی‌هدف و اشخاصی هستند که موقعیت ممتاز 
خویش را از دست داده‌اند . اين پدیده که نمونه‌ای از تاخیر شعور 
نسبت به وجود است. ما را بر آن میدارد که درورای مسائل اقتصادی» 
مسائل اخحلاقی را نیزدرنظر بیاوریم. 
از این موضو ع به هیچ وجه نمی‌توان نتیجه گرفت که شعور 
اجتماعی در کلیت خود الزاماً در جامعه سوسیالیستی و کمونیستی باید 
عقب‌تر از و جوداجتماعی باشد.اين حقیقت که شعورانعکاسی ازو جودو 
امری انوی‌ست. ضرورت تاخیر همیشگی آنرا توجیه نمی کند. 
شعور با آنکه منعکس کننده اوضاع و احوال مادی زندگی 
آدمیست. بنا به استفلال نسبی خود نه تنها قادر به دنبال کردن 
د گر گونی‌های‌جامعه است؛ بلکه می‌تو اند درتوری بر آنها سبقت گیرد 
وبه طورعلمی اشکال اجتماعیآینده دا پیش بینی کند وازاين رمگذر 
وجود را بجلو راند. گفتن ابنکه شعورهمواره بروجود متاخر است» 
حداقل فراموش کردن دونکته می‌باشد. «طبیعت گو نا کون ومتنو ع‌خود 
شعور اجتماعی؛ ۲) حصلت ویژه رابطه میان وجود اجتماعی و شعور 
اجتماعی بعداز انقلاب سوسیالیستی. 
شعوریا و جدان اجتماعی به روانشناسی اجتماعی وایدئو لوژی 
اجتماعی‌تقسیم میشود.همانطوریکه بطور کلی درشعور تداخل بغرنجی 
ازمحسوس و معقول وجود دارد. در شعور اجتماعی نیز احساس‌هاء 
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عواطف. عادات» رسوم ازيك سو وازسوی دیگر افکار و منافع این 
یا آن طبقه که در يك سیستم کم و بیش منسجمی جمع آمده و منظم 
گشته یا یکدیگر می آميزند. امور دسته اول متعلق به روانشناسی 
اجتماعیست و آنچه دردسته دوم قراردارد به قلمرو ایدئو لوژی مربوط 
میشود و هر دودسته حصلتی طبقاتی دارند". 

روانشناسی ازایدئولوژی مخصوصاً به خاطر نزديك‌تر بودن به 
اوضاع واحوال بلاواسطه زندگی آدمیان وبه خاطر آنکه بطور مستفیم 
وپایداری د گر گونی‌های کوچك زندگی را منعکس می کند و درعین 
حال بیشتر افکاز ابتدایی را که متکی به‌بقابای ناموجه گذشته است. حفظ 
می‌نماید» متمایز است. روانشناسی اجتماعی بنا به مضمون خود بی- 
سامان است و همواره در ارتباط با وجود » خود را با هر پدیده تازه 
مطابقت میدهد وبه موارد حاص محدود میگردد وبه ندرت تا سر حد 
تعمیم پیش میرود. 

ایدئولوژی برروانشناسی متکی است وترجمان جنبه‌های‌اصلی 
آن است. اما رونوشتی از آن نیست؛ بلکه منافع اين با آن طبقه را 
تعمیم میدهد. ایدئو لوژی که ترجمان راستین منافغ توده‌هاست نه 
تنها به روانشناسی بلکه به علوم نیز وابسته است. ایدئولوژی دقیقاً آن 
قسمت ازشعور اجتماعی است که براساس تحمیل کننده‌ها واوضاع و 
احوال مادی زندگی اجتماعی, قادربه پیش بینی علمی تکامل آینده و 
به جلور اندنو جو داجتماعی‌نه به‌اعتبارمنشاء(به‌اعتبار منشای شعورهمو اره 
امری‌ثانوی است)بلکه به‌لحاظ مضمون است. وجدان اجتماعی" تنها 
منعکس کننده آنچه وجود دارد» نیست. بلکه آنچه ۱ نیز که بنیادی‌دادد, 


۱- پس از آنکه اهدافی که مر بویل به مرحلة گذ اراست: تحقق یافت و 
هنکامی که پیروزی سوسیا لیسم تضمین شلد اند تو لودی سا کی کان کر 
دردوران ساختمان کمونیسم. تبدیل به ایدئولوژی تمام خلق ميشود. بااين 
همه در دودانی بسیاد دير پا تمایزرات قابل ملاحظه‌ای در دوا نشناسی طبعة 
کار ۳3 و کشاورزان کلخوزی وروشتفکر ان بد چشم میخورد. 


۲- وجدان وشعور اجتماعی بد يك معنا بکار رفتد است. 


اما | کنون درو اقعیت موجود نیست» منعکس میی کند 

در کنار این ویژگی‌ها که برای ایدئولوژی و روانشناسی 
پرشمردیم باید به موقعیت طبقه‌ای که این دو بدان طبقه تعلق دار ند 
توجه کرد.دراین مورد چنین توضیح‌ميدهيم :ایدئ و لوژی طبقه استئمار- 
گراز حوادت سبقت نمی گیرد و مرزهای روانشناسی‌را در نمی‌نوردد. 
مکر در دورانی که این طبقه همچون نیرویی انقلابی وبنام تمام جامعه 
وارد عمل میشود. می‌توان مثلا" به افکار اصحاب دارة المعارف در 
فرانسه قرن هیجدهم اشاره کرد که از اندیشه‌های بسیاری از متفکران 
بورژوایی دوران‌های بعدی برتربودند واين ناشی ازاین حقیقت است 
که طبقه سرمایه‌داران پس ازفتح قدرت‌خود راازوضع وجوداجتماعی 
خویش ارضاه شده یافت وهمه تلاش‌های خود را در راه حمایت از 
نظام سیاسی‌و اجتماعی که برایش سودمند بود» متمر کز کرد. بدینسان 
پس ازانقراض و درهم ریختن فئودالیسم ایدئولوژی بورژوایی دیگر 
درصدد نبودکه حر کت تاریخ را به جلواندازد ودرنتیجه خود را به 
عقب کشید و تامرحله روانشناسیلاينفك مالکیت خحصوصی نزول کرد. 
بحران درعلوم‌اجتماعی بورژو ائی و انحراف‌افکار«دنیای آزاد» گواهی 
براین مدعاست. ابدئو لوژی کار گری حصلتی کاملا متضاد دارد. اين 
ایدئولوژی که تغبیر واقعاً راستین منافع طبقه پیشرو ست که ازسوی 
تاریخ به ازمیان بردن استثمارانسان ازانسان در همه اشکال خوده فرا 
خوانده شده است» بر جنبش کار گری وپیشرفت علم تکیه دارد. اين 
حقیقتی ست که‌اید و لوژی‌طبقه کار گر بر حلاف رو انشناسی این‌طبقه که 
در خا مهس منم آرق آمته به‌عناصر رو انشناسی‌خرده بورژوایی‌ست» 
نه پدیده‌ای گذرا بلکه داثمی است. مضافاً به اینکه ایدئو لوژی»سیاست 
وعلم اقتصاد مار کسیستی» ماتریالیسم تاریخی و نظربه کمونیسم علمی‌و 
وغیره درمجمو ع وعموماً بنابه مضمون خود اوضاع واحوال‌مو جود 
راء به جلو می‌راند. در غیر ابنصورت برنامه‌ریزی که از قانون عینی 
رشد موزون اقتصاد سوسیالیستی ناشی میشود. ممکن نبود. 

مسلماًنبایدنتیجه گرفت که درسو سیالیسم علوم‌اجتماعی هیچگاه 


از ت آوردهمای زندگکی عقب نمی‌افتد» علت‌های عینی یا ذهني 
قادر ند بر برحی از رشته‌های علوم»وحل برخی ازمسایل را کند کنند؛ اما 
این تاخیرووقفه علتی مخصوص به خود دارد.ایدئو لوژی مار کسیستی 
بدین خاطر علمی است که جهات اصلی آینده را پیش بینی می کند و 
دورنمائی پیشرفته از تکامل آتی بدست میدهد. 
درمورد روانشناسی اجتماعی باید گفت که دردوران سوسیالیسم 
به اوضا ع واحوال موجود و هم تاحدود زیادی به ایدئو لوژی بستگی 
دارد. با اين‌همه تفاوت‌های اساسی‌میان‌ایندو وجود دارد. ایدئو لوژی 
کمونیستی‌بلامناز ع در جامعه سوسیا لیستی‌حا کم است(مثلاتقریبًممکن 
نیست که در شوروی کسیر ایافت که‌از لحاظ فکری‌متکی‌به سیستمی از 
بینش‌های بورژوائی باشد که آشکار اتنظیم شده‌اند) درصورتیکه‌بقایای 
اعلاقیبات و منش مربوط به مالکیت حصوصی در وجدان پاره‌ای از 
مردم به حیات خود ادامه ميدهد که بیشتر آنها مربوط به قلمرو رو اند 
شناسی اجتماعی میشود . در چنین جامعه‌ای روانشناسی اجتماعی تا 
مرحله ایدئو لوژی بالا می آید بدونآنکه هیچگاه کاملا با آن بيامیزد. 
البته همانطور که‌معلومست روانشناسی خحطوط عمده‌ای ازایدئو اوژی 
ایض کل 
براق ۲ نکه پتواب مسثله؛ ایجاد «فتا«کمونیستی ۱ دد قبال 5( بر بنیاد 
وشالودهاق علمی طر خکرده.باید اشکال و «وش‌های حل مسئله (۱ دد (مينة 
اید ئولوژیکی ۱( یکسو و «وانشناسانه ۱( سوق دیگر معلوم ِ فرض کنیم که 
فردی اصول اساسی نظربه مار کسیستی را میداند و آنرا اشاعه میدهد 
امادر کار خودچند ان‌بایسته‌نیست. آیامی‌تو ان‌جنین‌فردیرا آز ادشناعت؟ 
اگربخواهيم دقیق سخن گوئيم به‌این سئوال نمی‌توان نه پاسخ 
مثبت و نه منفی داد. وی به عنوان عضو جامعه‌ای که زنجیر اسارت 
اقتصادی وسیاسی را گسیخته وبنیاد مادی,ز خود بیگانگی کاررابر کنده 
است. بطور عینی آزاد است. و در این مورد هیچ تردیدی نمی‌تو ال 
داشت. اما آزادی امکانی واقعی‌ست که تنها درصورتی تحقّق می‌یابد 
که فرد مورد نظر فعال باشد. اگر اودربرابر کار ومقررات زندگی در 


جامعهةً سوسیالیستی رفتاری داشته باشد ازنو ع رفتاری که درقبال امری 
اجباری و تحمیلی از بیرون و بیگانه پدید می‌آید و اين از آنرو که 
وجدان (به خصوص روانشناسی) در برابر وجود تأخیر دارد» میسر 
است - رفتار این فرد در مسیر حلاف آزادی او واقع میشود. 
در سطح جامعهٌ سوسب‌الیستی عوامل عبنی آزادی » نیروهای 
مولدة پیشرفته و مناسبات تولیدی سوسیالیستی است. عامل اجتماعی 
ذهنی آز ادی همانا ادراك ضرورت و وجود يك ابدئو لوژی پیشرفته و 
حزبی‌ست که نماینده اين ایدئو لوژی باشد.اما درمورد آزادی فردباید 
گفت که اين آزادی بر عوامل عینی و عوامل اجتماعی و ذهنی متکی 
است» در عين حال به متمم‌هایی نیز نیاز دارد : ضرورت ادراك شدةه 
عمل به اين یا آن نحوء آزادی واقعی عملکردن» هنگامی تحقق مییابد 
که فکری که عقلا پذیرفته شده مثلا ضرورت رفتار کمونیستی دربر ابر 
کارومشار کت فعال درزند گی عمومی با رخنه در. ژرفنای وجدان» نم 
تنها اندیشه‌ها را برانگیزاند» بلکه عواطف رانیز به حر کت در آورد 
و درمنش فردی آدمی وارد شو و تبدیل به قسمتی از «من» گردد. 
دگر گونی درزمینه اقتصادی سریعتر از جایگزینی ایدئولوژی 
تحعفق »ی‌پذیرد و باز استفرار وجایگیری ایدئو لوژی‌سریعتر از ایجاد 
منش کمونیستی صورت می گیرد. آنچه کندتر از همه تغییر می کند؛ 
منش هرفرد بخصوص است. می‌توان‌گفت انقلاب در مرحلهً نخست 
جابجائی‌های بزرگی انجام میدهد وبنیان عینی آزادی‌اجتماعی رامی- 
آفریند . درعین حال تجدید روان‌آدمی باافکار کمونیستی و تحقق آن 
تحقق زیب‌اترین آرزوهای انسان است. با اينهمه تکامل شعور انسان 
جامعة جدید به تأخیر می‌افتد. دلایل چنین تاخیری متعدد است. یکی 
ازدلایل اصلی‌محافظه‌کاری نسبی‌رو انشناسیاجتماعی است که بسیاری 
ازمردم را ازدرلك مواهب آزادی بازمیدارد. بتابراین باید سطح شعور 
اعضاء جامعه را بالا+ رد واين تنها از لحاظ تئوری مسر نیست. باید 
ساخت انفعمالی فرد و وا کنشهای ویرا در برابر بسیاری از پدیده‌های 
اجتماعی تغییر داد . به فردی ۱( جاهعة سوسیالیستی می‌توان کاملا ۰۱51 
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گفت که ایدئولوژی کمونیستی دمن کمونیستی ددوق +طود هماهنگی‌جوش 
بخودد. لازم بتوضیح نیست که چنین فردی آزادتسر است. در نظام 
سوسیالیستی اصل زیرین اعتبارخود را کسب‌می کند: هر قدد عملآ دی 
۲ گاهانه باشده بهمان انداره۲ ذادتر است و برعکس. 

آبا می‌توان‌آزادی را تا این حد وابسته به شعور دانست؟ آیا 
این تلاشی پندار گر ابانه درمورد یکی از جنبه‌های مسئله نیست؟آیا در 
درمورد تاثیر تعلیم و تربیت کمونیستی مبالفه نشده است؟ نه.مثال آن 
زنسدانی که سالهای دراز میله‌های بزر گث پنجره زنسدان را اره 
میکرد» بس آشناست وهنگامیکه در سلول کشوده گشت و می‌توانست 
برود» وی بدین کار ادامه داد. چرا؟ زیزا وجدان وی دگر گونی در 
وجودش را درنیافته بود. 

به مثالز بر تو جه کنید: کار کُری‌میداند که برای‌خود کار می‌ کند. 
اما در آنچه می کند مسامحه‌کار است. با وجودآنکه جزء جامعه نوین 
است در اسارت مفاهیم حاص نظام مالکیت خصوصی بسر می‌برد. او 
همچنان در کار چیزی می‌بیند که از اوبیگانه است.کاری که بهره کش‌او 
را بدان وامیدارد» کاری غیر آزاد» باری گر ان و نوعی مکافات وغیره. 
اشکال‌کار در کجاست؟ حفیقت آنستکه|وا کرصاحب محصول‌کار خود 
به عنو ان عضو جامعه گشته. هنوز از نقطه نظر ««۱نشناسی مالك کارخود 
نیست. در اینجا نوعی دوگانگی و تضاد درو جدان پاره‌ای از اعضای 
جامعه به چشم میخورد که ناشی از احساس‌های سرمایه‌داربست.نتیجه 
می‌گیریم که: بقابای نتایج ازخود بیگانگی کارقدیم نوعی بی‌میلی به 
کار که بذر آنرا کل سیستم سرمایه‌داری پاشیده؛برای نظام سوسیالیستی 
قابل تحمل نیست وسذی در راه تحقق‌همگانی آزادی آدمی‌ست. 

براين احتجاج؛ پندار گر ایی سابه نیفکنده است. زیرا در آن 
عمل واقعی عامل‌ذهنی بروجود مردم نمابانده شده است. نشناختن‌این 
تاثیر و نپذیرفتن این عمل. انتقام گرفتن از آن‌در تثوری است. می‌تو ان 
در حال و هوای ماتریالیسم عامیانه آنرا نادیده‌گرفت. اما هنگامی که 
مهمترین قوانین عینی و اقتصادی تکوین کمونیسم و خصلت ۲ گاهانه 


آنرا مطالعه می کنیمنمی‌توان از آن چشم پوشی کرد (درنارسایی‌های 
جدی که دراقتصاد. ادارة دولت و در سازمان تحقیقات علمی و غیره 
پدید می آید.) 

. گاهگاه درمطبوعات‌شوروی ازانگل‌هاو از این قهرمانان‌محترمی 
که زمانی‌اینجا وزمانی آنجا در گوشه‌هایی می‌خزند تااز تعرض‌بادهای 
کمونیستی مصون بم‌انند» سخن بمیان می آید. آنان فر اوان مصرف 
می‌کنند اما چیزی تو لید نمی‌نمایند. بیشترین بهره رااز حقوقی که‌بر ای 
افراد شورویست می‌گیرند اما از وظایف خود هیچ چیز نمی‌خواهند 
بدانند.انگلانی که‌مایل به کار کردن نیستند» نسبت به کار تحقیری روا 
میدارند که میراث سرمایه‌داریست ونتیجه طبیعی اوضاع و احوال‌مادی 
جامعه مبتنی بر تضاد لایتحل است. برخورد منفی در برابر کار که به 
سوسیالیسم منتقل میشود» بی‌نظمی وبی‌سامانی میزاید. سرباز زدن از 
کار انصر اف از اصالت زندگی انسان است وانصراف ازخودبمثابه 
فرد آدمی است. آدمی با متوقف کردن‌کار ورها کردن حیات آفربننده» 
علت اصلی ارتباط با مردمانی راکه درمیان آنها زیست می کند.ازمیان 
می‌برد. این حقیقت که انگلان دائماً به صفوف مرتدان وبی‌اخلاقان و 
نفی کنند گان همهٌارزش‌هامی‌پیو ندند»تصادفی نیست. بنظر مار کسیست. 
ها زندگی انگلی‌تخریب جنبه‌ها انسانی فرد آدمی‌ست. 

اگر اين فرد در وضعی قرار داشته باشد که بتواند بشنود و 
بیندیشد باید برای فهماندن به‌اوازهیچ‌کاری فرو گذارنکرد وبه اوثایبت 
نمودکه دراشتباه است وتیره شدن سیمای انسانی‌اش تنها به حود او 
مربوط ميشود. 

تنها رسیدن به مقدمات وشرابط اجتماعی آزادی تکافونمی کند. 
بلکه باید به مردمان آموعت ودرقبال این مقدمات آ گاهانه رفتارنمود. 
این مهم در قسمت اعظم خود از راه تثوری و کتاب انجام نمی‌شود 
- تجدید منش بدین شکل » صورت نمی‌گیرد - بلکه بیشتر از راه 
شر کت دادن فرد علاقمند در تولید و زندگی اجتماعی و آفرینندگی 
میسر است. درچنین اوضاع و احوالی است که برخوردی ۲ گاهانه و 
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عملی در بر ابر کار اجتماعی بوجود می‌آید. ۲3۱ نجاکه بادژه با دفتا« 
تباه د« مقابل <که فعالیتی بیگانه شمرده عیشود؛ اداعف نابود سا( !(خود 
بیگانگی < دد قلمرو «جدان است. تعلیم و تربیت کادگران و(حمتکشاند« 
حال وهواق برخودد کمونیستی به ۰35 همانا تدادم حبااژه دد جهت (سیدن 
1 دی هر فرد است. 

با توجه به‌اين اصل بهتر می‌توان شادی لنین را هنگام تمجیداز 
ابتکار بزر کك شنبه کمونیستی که نمونه‌ای از کار آزاد و بسپار پرئمر .را 
بی‌هیج مزدی دربر ابرمردم قرار میداد درك نمود.بعداز درهم‌شکستن 
نظام فودالی وبورژوایی رسوم کهنه وفرتوت آغازبه حردشدن کر دند 
وتوده‌ها آرام آرام فهمیدند که‌کار کردن بسود نیکبختی همگان» جنبة 
اساسی و لاينفك زندگی آنهاست. و این واژگونی و شکست عادات 
کهنه بود. «آغاز انقلابی دشوارتر اساسی‌تر بنیادی‌تر و جدی‌تر از 
ازسرنگونی بورژوازی»". پس از آنکه از خود بیگانگی‌مادی کار در 
صناعت وحمل ونقل برچیده شد جبهه‌ای بزر گث علیه منش قدیم و 
به خاطر غلبه بر برعورد حصمانه باکار در وجدان افراد؛ کشوده شد. 
آزادی‌سوسیالیستی متولد گردید. 

حرکت‌های گو نا کونی که در کشورمابه‌رهبری حزب کمو نیست 
به باری قدرت شوراها و سازمان‌های اجتماعی و خود توده‌ها آغاز 
گشت. انجام این وظیفه را بعهده گرفت. لثونید برژنف دبیراول کمیته 
مر کزی حزب کمونیست شوروی در گزارش کار به بیست وچهارمین 
کنگرةٌ حزب بر آن تاکید ورزیده است: «منش جدید فرد شوروی» 
اخحلاق وجهان‌بینی او درپیکار مداوم وبیر حمانه علیه‌بقابای گذشته.خود 
زا به بوت میرساند. پیروزی اخلاق کمونیستی بدون پیکاری سخت 
علیه نقیض‌ها همچون انگل صفتی»حرص و آز ارتشای افتراء و روح 
ستیزه جوای» «یجو ار گی و بدمتی و غیره حاصل ناشدنی‌ست. نبرد 
علیه آنچه راکه ما بقایای گذشته در و جدان ورفتار آدمیان می‌خوانیم» 
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بذل توجه همیشگی نیروهایآگاه وپیشرفت جامعه ما را؛ اقتضاء می- 
کند»." درشر ح اين امور ورق‌ها باید نوشت.ملی کردن زمین.بانکها 
صنعت و اجباری که بر بورژوازی برای کار کردن واردآمد. از میان 
برداشتن بیکاری» جنبش مجاهدان حر کت دادن تولید» صنعتی کردن» 
تعاونی کردن کشاورزی ؛ انقلاب فرهنگی. جنبش کار گران پیشرو» 
مبتکران تولید و جنبش کار کمونیستی اینست فهرست ناتمامی از آن 
پدیده‌ها که هر کس درتاریخ تولد ورشد آز ادی‌اجتماعی» در آن جائی 
دارد . 

بر ورد جدید درقبال‌کاردراوضا ع اقتصادی‌کار ريشه میدو اند 
ودرپی تغیبراتی که در درون وجود اجتماعی رخ می‌دهد» شکل می- 
گیرد. اما این تمام علت نیست. با متحد کردن توده‌ها به باری مدعای 
مشترك با گاه کردنش از ایدئولوژی مار کسیستی: انقلاب امواج 
توانایی ازشور وهیجان برمی‌انگیزاند و منشی انقلابی پدید می آورد 
که به گونة محسوسی سیمای فرد را دگرگون می‌سازد. تأثیر عاطفی و 
انفصالی این چرخش تاریخی بیکرانست . فصالیت سیاسی افزاینده» 
مردمان راازمیر اثاخلاقی گذشته می‌پالاید و اولین جوانه‌های کمو نیسم 
دربر ابردید گان معاصر ان بر ارواح آدمیان شکوفه حواهد کرد . هو ای 
طوفانی این عصر که از ازن‌های انقلابی آ کنده شده. اوضاع و احوال 
مناسبی برای ظهور ارزش‌های اخلاقی جدید. پدید آورده.ارزشهائی 
که اصلی‌ترین آن‌کار درجهت منافع جامعه است. گرايش جدید به‌کار 
همچنین بربنیاد فعالیت سیاسی توده‌های انقلابی وشر کت دهها صدها 
وهزاران نفر از قشرهای «پائینی» مردم جامعه درکار هدایت وراهبری 
جامعه است.سیستم دیکتاتوری طبقة‌کار گر با فراگرفتن انبوه توده‌های 
۲ گاه به سیستم‌ادارة دو لت سوسیالیستی تبدیل می‌شود. 

ابعاددمکر اسی شوروی و آزادی‌های سیاسی و کیفیت‌دمکر اسی 
اگر خود را به تحلیل نظام انتخاباتی و محاسبةً درصد نمایند گان در 
شور اهاو حقوقو آز ادی‌های‌تثبیت شده درقانون اباسی محدودنمائیم 
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ناقص وناتمام بنظرمی‌رسد. باید جنبةً دیکرمئله را نیز درنظرداشت: 
تاچه اندازه هر شهردند کشود قادراست در کاری که همکانی‌ست.شر کت 
کند وئاچه حد می‌تواند مدیربت اين یا آن بخش بزرگث داکوچك 
اززند گی عمومی را بعهده گیرد وبه کاراجتماعی بپردازد. 

عناصر تر کیب کننده نظام‌اداری جامعه کدامند؟حزب کمو نیست 
شوراها کمسومولسندیکاها؛ تعاونی‌های کشاورزی تعاونی‌های‌مصرف 
و انواع موسسات خیربه کمیته‌های خیابان که همه مردم شهر را بلا- 
استثناء دربرمی گیرد. در شوروی هیچ فردی نیست که به یکی از این 
سازمانها متعلق نباشد. هر کدام از این سازمانها در قلمرو خود وسیماً 
بابطو رمحدود خط دیکتاتوری کار گران را دنبال می‌کند . اماهنگامی 
که همه قشرهای مردم‌بنابه سیمای اجتماعی خود به طبقهٌ کار گرنزديك 
شوند و آنگاه که دیگر گروههایی درجامعه نباشند که با کینه طبقاتی به 
حرکت آیند. سازمانهای اجتماعی و شوراها نمایشگر ارادةٌ تمام 
خلقند.سیستم دیکتاتوری‌طبةٌ کار گر که به‌سیستم‌مدیریت‌وراهبری ملی 
جامعه تبدیل می‌شود. يك سیستم تربیتی‌ست که عادت‌های سازمان‌دادن 
را درمیانز حمتکشان ایجادم ی کند. همین‌سیستم است که‌مردم را بسوی 
کار اجتماعی مفیدی نی کشاند که مجانی و نامحدود است. در نظر 
بسیباری از اشخاص کار اجتماعی در زمينةٌ ادارء مستقل» نخستین 
آموزشگاه کار کمو نیستی‌است. آزادی سیاسی به توده‌ها امکان‌می‌دهد 
تا آزادی اقتصادیرادریابند ونسبت بدان۲ گاهی‌پیدا کنند وبر باقیمانده 
های کردارمتفی درقبال کار غلبه یابند. آزادی سیاسی به این معنا نقش 
واسطه را میان آزادی سیاسی واخلاقی ایفاء می‌کند. مردم غالباتحت 
تأثیر آموزش‌های" حزب. دولت» کمسومول و سندیکاها متوجه آزادی 
اقتصادی می‌شو ندو از آنجا که خود دراین‌سازمانها عضویت دارند.در 
فعالیت‌های اجتماعی شر کت می‌جوند. 

تحمق آزادی یعنی ضرورت شناخته شده خار ج از اشکال 
سازمانی که ناشی از جنبش توده‌ها باشد» نامتصور است. این جریانی 
بسیار بغرنج است که تظاهرات گونا گون دارد. جریانی که با آهنگهای 


گوناگون درمراحل مختلف ساختمان کمونیسم ظاهر می‌شود. 
اگربگوئیم که چون حقيقت یکی است وتنها يك بینش قوانین 
اجتماعی صحیح است. باید تنها يك روش بر گزید. روشی برای 
تغییر ات بنیادی جامعه وباز اگرحر کتی رابرای هميشه بر گزینيم و آنرا 
حر کت تار بخی بدانیم وهیچگاه آز ان دنت برنداریم»در آن‌صو رت 
همه جیز ساده بنظرمیرسد درصورتی که اين طرزتلقی خحطاست. 
حفیقت يك کل است. کلی مانند نطربه تکامل اجتماعی که با 
توجه به نقطه نظر ماتربالیسم تاریخی و کمونیسم علمی. تنها نظریه‌ای 
است که از کمونیسم برخاسته, با اينهمه اگر بخواهیم همه زندگی 
اجتماعی رابا آن تحت قاعده در آوریم واگرقوانین عمومی رابی‌توجه 
به ویژ گیهای منطقه‌ای ۰ بکار نبریم ؛ یعنی تظاهرات خاص این قو انين 
را نشناسیم. ممکن است جریان عمومی آزادی اجتماعی درحال تولد» 
با آزادی فردی برخوردکند و این در محدوده زمانی معینی در زمينةٌ 
اجتماعی تاثیر گذاشته وبا آزادی همه بر یعوردمی کند. 
عمومیت وجهانشمول بودن قوانینی که در گذار ازسرمایه‌داری 
به کمونیسم عمل می‌کند ووحدت حقیقت علمی بااین اصل سازمانی 
جامعةٌ سوسیالیستی که سانترالیسم نامیده می‌شود» خود را به نمایش 
درمی آورد. هدایت وارشاد علمی ازيك مر کزو احد مطمئن‌ترین‌ضامن 
نظارت اصلی‌ترین روابط اجتماعی وتکامل آنست. 
از سوی دیگر با اتخاذ مواضع علمی باید اين حقیقت را باز 
شناخت که قوانین عمومی ساختمان کمونیسم. بنا به مکان‌ها» متفاوت 
عمل می‌کند. تظاهر خوب این قوانین در فعالیت جماعت‌ها و افراد 
می‌تو اند بطورقابل ملاحظه‌ای از تظاهر آن درسطح جامعه متمایز گردد. 
و این مسلماً بخاطر آنست که عمل قوانین عمومی خارج از تظاهرات 
ویژه» فردی نامیسر است و در نتیجه ضرورت شن‌اخته شده نمی‌تو اند 
تحقق یابد» مکرازطریق دموکراسی بعنی با قرار دادن ابتکارات» اظهار- 
نظرها و انتقادهای وسیع مردم در اختبار جمعیت‌ها و اف اد. 
آیا تکامل یافته‌ترین جامعه مبتنی بر بهسره کشی یعنی جامعة 
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سرمایه داری چگونه سازمان یافته است ؟ در دوران قبل از انحصار 
خلت اصلی آن عدم قمرکز ۲ نااشيك است که به گرایش‌های آزادی و 
آزادی رقابت و بی‌نظمی بازارمربوط می‌شود. درصورتی که سرمایه 
انحصاری که با رقابت آزاد میجگند بیش از پیش تمرکز دیوا نسالادی 
ایجاد می کند. در نتيجه قدرت جافعةٌ انحصاری که زند گی سیاسی و 
ایدئو لوژیکی را نیز به‌انحصارم ی کشد. تحکیم می‌گردد. با آنکه عدم 
تمر کز آنارشيك و دیوانسالاری آشکارا یکدیگر را نفی میکنند 
حوهر هردوی آنها - خود کامکی طبعَةٌ سر مایه داران - خواه با شکل 
دمو كراتيك يا بورو کراتيك است. تاریخ نشان داده است که شکل 
نظامی فاشیستی نیز برای این خود کامکی متصور است. در هر حال 
سازمان جامعه سرمایه‌داری»سازمان بردگی مزدوری‌است که بانیازهای 
سرمابه هماهنگك است. 

هیچکدام از دواصل بالا برای جامعه مبتنی برمالکیت عمومی 
وسایل تولید که در آن آزادی در حال تولد است. پذیرفتنی نیست. 

لنین می‌نویسد «ما طرفدار تمر کز دمو كراتيك هستیم وباید 
توجه کرد تا چه حد تمر کز دمو کراتيك‌با تمرکز دیوانسالاری از يك 
سو و آنارشیسم از سوی دیگر متفاوت است. مخالفان تمرکز دائماً 
خود مختاری و فدراسیون را علیه پیروزی تمر کز سورد تا کید قرار 
میدهند. درحقیقت تمر کز دمو كراتيك نفی کنندهٌ خر د میختاری نیست 
بلکه بیانگرضرورت آنست». 

تم کز دمو کراتبك مسلماً وسیله‌ایست که برای سازمان دادن 
توده‌ها در نظام سوسیالیستی بکار میرود و درست همین تمر کز 
دمو كراتيك است که ساخت درونی آزادی را درمر حلةٌ معین رشد آن 
شکل میدهد. درجه آزادی که فرد بدان نایل آمده به رابطةً مشخص 
میان دمو کراسی وتمر کز درچهارچوب وحدت اجتناب ناپذیر آن در 
این یا آن مرحلةٌ ساختمان سوسیالیسمو کمونیسم بستگی دارد. 

برداشت نادرست از تمر کز به تحدید ابتکار ز حمتکشان طبقه 
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می‌انجامد وامکان ذهنیت گرابی را پدید می آورد. افتصاددان لهستانی 
ژوزف باجستکا می‌نویسد: «تجربه نشان داده که اگر نقطه نظرمر کز به 
طورکامل حاکم باشد وروش‌های اداری به‌یاری آن بیاید به طوری که 
تمام تصمیم‌ها حتی آنهاکه اهمیتی متوسط دارند. بی‌قید و شرط با 
نقطه نظر مر کز هماهنگ شوند؛ باید گفت که به نتایج منفی می‌انجامد 
دراین صورت گرایش‌ها وتمایلات واقمی‌جامعه ظاهرنمی‌شود وفعالیت 
وابتکاراجتماعی آزادانه امکان بروزندارد. و رشد احساس مسئو لیت‌در 
قبال اقتصاد متوقف می‌گردد. 

بر ای آنکه ابتکار اجتماعی درزمينة برنامه ریزیامکان بروزیابد» 
ناچار باید نوعی خود مختاری بر ای گرایش‌های گونا گون اقتصادی و 
اجتماعی وحتی سیاسی قاثل شد».! 

دربارةٌ انحراف مخالف مر کزیت در جهت دمو کر اسی باید 
گفت اگسر دم و کراسی بر پایه ساعت تشکیلاتی مطه؛نی . متکی به 
موازین علمی استو ارنباشد ودرارتباط باآن کار آموزشی پی گیری به 
منظور عادت. دادن زحمتکشان به ادار امور عمومی صورت نگیرد. 
همکن است دچار تمایلات هرج ومر ح گر ابانه شود ونظارت بر رو ابط 
اجتماعی را نابود سازد. بدین‌سان یکی ازمسائل اصلی آز ادی درنظام 
جامعه مداری استقرار وحفظ رابطةً درست میان دمکراسی ومر کزیت 
است. رابطه‌ای که باید وابسته به سطح تکاملی باشد که جامعه بدان 
رسیده  »‏ و بطور کلی اين مسئله. مسئلةٌ اصلی و حباتی مدیریت 
سیاسی درجامعهةً جدید است . 

در جریان مباحثه شدیدی که در جنبش کمونیستی جهان برسر 
مسئلةٌ پرستش شخصیت و ذهنیت گرایی در گسرفته است. پاره‌ای از 
مصنفان ريشةٌ این پدیده‌ها را درتظاهر صفت و خحصال و رفتار عده‌ای 
از رهبران دانسته‌اند. ابتدا همهٌ‌کامیابی‌های ما را بدانان نسبت میدادند 
وسیس همه شکست‌ها را به گردن آ نها گذاشته‌اند. آنان نیزدچار همان 
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ذهنیت گر ابی شدند منتها درجهت عکس و نتبجه اینکه هیچ تضمینی 
برای عدم تکرار وقایع نامطلوب بااین استدلال پیدا نشد. این‌مسائل 
هر کمونیست و هر شهروند آ گاه جامعه را نگران میساخت: آنان می- 
فهمیدند که مدال‌هایی که بنحوی مبا لغه آمیز ستایشگر شخصیت‌هابو دند 
و آنان را همچون حاملان همه قابلیت‌های آفریننده والا می‌نماباندند» . 
سبب سلب شخصیت از دیگران شده است. سلب شخصیتی که‌همو اره 
با تخفیف وتحقیرفردیت آفرينندة اشخاص توام بوده ولاجرم با آزادی 
فردی درتعارض افتاده است. 

اگرچه انحراف‌های ذهنی قابل‌انتقاد است اما بربنیادمار کسیسم 
نمی‌تو ان منحصراً حصر نامعقول دمو کراسی را به اشخاص منسوب 
داشت . در اینجا باید به ترا کم غیر ضروری سازمان شدیداً متمر کز 
اشاره کرد. این سازمان شدیداً متمر کز ممکن است در دوران گذار 
از سرمایه داری به سوسیالیسم به عنوان سلاحی در مبارزة طبقاتی و 
جنگ‌ها لازم بنظر آید. اما این دستگاهی شد که نتوانست به موقع 
تجدید سازمان یابد و مدت‌های مدید پس از آنکه علت‌های وجودی 
آن ازمیان رفت» عمل می کرد. تحدید آزادی فرد»علتش بقایای‌حصال 
واخلاق بورژوابی درنزد حاکمان ومحکومان ونیزاوضاع واحوالی 
است که سرمابه داری جهانی می‌خو است به جامعةٌ نوزاد تحمیل کند. 
ذهنیت گرائی صفتی ار گانيك نیست و حتی جزء لاينفك سوسنا لیسم 
محسوب نمی‌شود؛ بلکه عارضه‌ایست که زاده میراث‌های نظام گذشته 
است و غلبه بر آن در طول زمان میسر است. ایجاد وضعی که تصمیم.. 
گیریهای محدود را نفی کند + کامل کردن تدریجی اشکال مر کزیت 
دمو كراتيك تعیین درجهة تمر کز وعدم تمر کز»درادارهٌ اين با آن‌بخش 
اززند گی اجتماعی ازاهم .تدابیرررهبری علمی رشد وتوسعه درجامعه 
سوسیالیستی‌ست. از آنجاکه تعیین برنامه از مر کزی واحد برای هر 
فزد وبرای عمل هرموسسه وحتی تعبین برنامه برای همه تو لیدنامیسر 
و حتی زیانبار است» نوعی آزآدی با نظارت بر حسب احتمالات در 
مناطق ذور افتاده ضروریست. در عين حالا باید امکان وجود م رکز 


واحدی را که تصمیم‌های نا گهانی را تحمیل کند» از میان برد. 
در این مورد تصمیم‌های کنگره بیست و سوم و بیست و چهارم حائز 
اهمیت است. 

کشورهای سوسیالیستی اروپا هنگام تجدید سازمان امورتو لید 
صنعتی؛ همین معنی را درنظردارند. دراتحاد شوروی ازمواردی که‌بر 
مبنای‌مر کزو احدی‌برنامه ریزی می‌شود کاسته شده ومسئلة انگیزه‌های 
اقتصادی درادارةٌ امور» در درجهٌ اول اهمیت واقع شده است و آرام 
آرام رابطه وبرحورد مستقیمی میان تولید کنند گان و مصرف کنند گان 
باوساطت اندامهای تجاری پدید آمده است. رفتار کارانجام دهند گان» 
بیش از پیش مستقیماً بستگی به قوانینی پیدا می‌کند که در مناسبات 
اجتماعی که آنان خود در آن شریکند» حاکم است. 

رابطةً جدید میان دمکراسی و مرکزیت هنوز بطور قطع‌تعیین 
نشده وجستجو برای بافتن آن تاز ه آغاز گشته است. بااین و جود روشن 
است که دمکر اسی گسترش می‌یابد. ددمودد مرکزیت با یدگفت‌که برمواضع 
کایدی که حصلت سوسیا لیستی نظام اجتماعی «اتضمین می‌کند:استوادست. 
اما جهت گیری بسوی فعنالیت‌های مستقل زحمتکشان, کار گران و 
تعاونی‌هاء آرام آرام هرروز تأثیر بیشتری می‌بابد. از یکسو جامعه به 
آنان اطمینان بیشتری مبذول می‌دارد وازسوی دیگرمسئو لیت ایشان‌در 
قبال جامعه افزوده میگردد.. اعتماد واحساس مسئولیت دوجنبةٌ آزادی 
هستند که میل به ارتقاه دارند. مار کس گرایآلمانی موسوم به گونتر- 
سودر حق دارد وقتی می‌نویسد «حصلت‌انسانی‌نظام جدید برنام‌ریزی 
و مدیریت اقتصاد ملی در درجه اول ارتقاه محسوس قدرت آدمی در 
قبال جریان‌های اقتصادی در جهت آفرینش وضعی است که باید امکان 
گسترش آزادی مردمان را پدید آرد.۲ 

در مرکز منافع اجتماعی بیش ازپیش فردیت آفرينندة انسان 


قرار دارد که سر کشانه بمثابه شخصیت رشد می کند. قانون بنیادی 
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اقتصاد سوسی‌الیسم حصلتی جهانشمول‌تر پیدا می‌کند : بعد از 
ابن دیگر تنهابه ابتدایی‌ترین نیازهای جسمی و نیازهای فرهنگی توجه 
نمیشود؛ بلکه نیاز به پژوهش مستقل که ممکن است در هر کس بروز 
کند. نیازبه آزادی» نیازبه آفرینش نیز منظور نظر میگردد. 

ادارة دولت شوروی بوسیلهةٌ آنها که‌کار می‌کنند و بخاطر آنان 
انجام‌می‌شود. دردوران گذاراز سوسیا لیسم به کمو نیسم بایداین راه را 
تا پایان پیمود. باید همه شهر وندان‌رابلا استثناء درادارءٌ امور عمومی 
ورهبری آن شر کت داد: 

با آفریدن وضع مادی ومعنوی همواره بهبود یابنده‌تر برای هر 
کار گر و زحمتکش. 

با کمال بخشیدن به اشکال نمایندگی حلقی واصول دمکر اتيك 
نظام انتخاباتی شوروی . 

با قراردادن هرچه لیشتر مهمترین مسایل اسان کیش 
طر ح‌ها وقوانین دولت شوروی در محك تجربةً عمومی. 

با متعدد کردن اشکال نظارت عمومی که بر فعالیت اندامهای 
قدرت ومدبریت اعمال میشود و با افزودن شدت تأثیر آن. 

با تجدید منظم تر کیب اندامهای رهبری ازراه استعمال هرچه 
مو بر نرتراصل انتخاب کادر های‌رهبری.دستگاه‌دو لت و ساز مانهای اجتماعی. 
دراین مورد باید رهبران‌گزارش کارخود را به نهادهای مردمی بدهند 
وشیو ةانتخابات باید تاسر حدهمة رهبر ان‌اندامهای‌دو لتی وسازمان‌های 
اجتماعی گسترش یابد. ۱ 

لثونید برژنف در کنگره بیست و چهارم حزب کمونیست 
شوروی اظهارداشت : «ما معنای و محتوای‌دمکر اسی سوسیالیستی را 
درشرکت فرچه وسیعتر توده درادارهةٌ کشور و امورعمومی می‌دانیم. 
در کشور ما کل نظام سیاسی جامعه وابتکار دائماً فز اينده ز حمتکشان‌در 
خدمت ساختمان کمونیسم بکار میرود. این دمکراسی برای ما ضرورت 
حیاتی دازد ؛ زیرا وضعی را پدید می آورد که برای تکامل و تحکیم 
مناسبات اجتماعی سوسیا لیستی الز امی‌ست».! 
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اهمیت این طر ح دمکراسی تنها در آن نیست که‌می‌خو اهدارادة 
اکثربت عظیمی ازمردم را دراموردو لت دخالت دهد. بلکه این طر ح 
باز از آن جهت اهمیت دارد که مقید است هر شهردند در این ا کثریبت 
شر کت جوید و در کار سازمان دادن دخالت نماید. بنتحوی که فاصلهً 
میان «ذمینه اجرایی» و وامينة تصمیم گیریم از میان برود تا کار خالصاً 
اجرایی‌و خالصآرهبری کننده و جود نداشته‌باشد و اشخاص‌واحدی قادر 
باشند هردونو عکار را انجام دهند. 


۸۷ 


۴ تبدیل کار به نخستین نیاز حیانی 


تحقّق این هدف شکوهمند یعنی نیل به آزادی آدمی در همه 
جنبه‌ها و بطور همگانی و درست بخاطر همین همگانی بودن دوران 
تاریخی درازی را می‌طلبد . لنين در سال ۱۹۱۸ با پرداختن به طر ح 
مشخص وعلمًمستدل‌ساختمان سو سیالیسم ودرمناقشه باشبه‌سو سیالیست 
هایی که سوسیالیسم «مطلقی» را از فردای پیروزی انقلاب انتظار 
می کشیدند» نوشت:«از نقطه‌نظر بسیاری از کسانی که مایلند سوسیا لیست 
خو انده شوندوعادت دارند» سرمایه داری وسوسیالیسم زا بطورمجرد 
در برابر بکدیگرقر اردهند» اوضاع و احوال کنونی‌کاملا منحصر بفرد 
است و آنان با طنین سختی کلمهٌ جهش رامیان ایندو قرار میدهند 
(آنها که جملاتیازمتون انگلس رابیاددارند» سخت‌تر وقاطع‌تراضافه 
می کنند: «جهش از قلمرو ضرورت به ملك آزادی»)» اغلب این شبه 
سومی‌الیست‌ها که «کتاب‌هائی دربارة سوسیالیسم خو انده‌اند» اما 
هیچگاه در عمق مسئله نرفته‌اند » قادر به فهم این مطلب نشده‌اند که 
آموز گاران سوسیالیسم » منظورشان اززجهش چرخشی در پهنة تاریخ 
جهانی است و جهشی ازاین نو ع در طول دهسال و گاه بیشتر تحقق 


می‌یابد».۱ تصور حل و فصل مسئلةٌ آزادی با یکضربه و بطور ناگهانی 
بیهوده است. آزادی درقله‌روسیاست‌سریعتر از زمینه‌های دیگر توسعه 
می‌یابد. درزمينة اقتصاد این طبقة‌کار گراست که نخست به مرتفع‌ترین 
قلٌ رهایی ميرسد ونظام‌بهره کشی رادرصنعت نسبتأسریع برمی‌اندازد. 
در دوران‌گذار دیگر طبقةٌ مالکان ارضی وجود ندارد و آنچه موجود 
است بورژوازی روستا بعنی کولالدهاست که‌کار گران و نیمه کار گران 
روستا را استثمار می‌کند. دهقانان در جریان تعاونی کردن اقتصاد 
حصوصی وفردی وسازمان دادن تولید بزرگ کشاورزی سوسیالیستی 
وبالابر دن سطح اجتماعی کردن آن و آفرینش مقدمات لازم بر ای‌تبدیل 
کار کشاورزی به نوعی‌کار صنعتی بهمان درجه از آزادی که طبقهٌکار گر 
رسیده است» نائل می آیند. طبقه‌کار گر و دهقان پس از صومیالیست 
شدن آزادی اجتماعی را که دريكمر حلةٌ معین حدا کثر ممکنی‌ست که 
نیروهای مو لده ومنابع مادی و فر هنگ جامعه‌می تو انندبدهد»می‌پذیرند؛ 
وبخش آگاه این دو طبقه رمابی توده‌ها راء رهایی خود میداند. آنها 
که بر منش مالکیت‌خصوصی‌خود غلبه نیافته‌اند» تنها کسانند که هیچ 
گونه رهایی برای خود تصورنمی کنند. بااينهمه بيك جنبةٌ دیگر مسئله 
نباید کم بها داد. کار اصلی انجام شده اما در دوران معینی از تکامل 
اجتماعی بیش از آن امکان ندارده اما اين بدان معنا نیست که در آینده 
نیز نتوان کاری را بهبود بخشید . از آن پس مسلماً پیشرفت بینهایت 
سریع و مختلف الشکل آزادی» آغاز میشود. زیرا از این پس دیگر 
کمونیسم برشالوده‌های خود حرکت میکند. 

مار کسیسم - لنینیسم هیچسگاه مرحلهٌ مشخصی از انقلاب را 
مطلق نکرده است. فلسفة مار کسیستی اگرچه اين یاآن پدیده» اين یا 
آن مرحله رادرتکامل دائمی میداند که نتیجهٌحتمی تحولات پیشرونده. 
ایست که سرتاسر جهان با آن روبروست؛ تکامل نایافتگی نسبی مراحل 
قبلی را درمقایسه با مراحل بعدی وزمان حال را با آینده‌یی که نا گزیر 
فر امیر سد. باز شناخته است. 
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این دستاورد بزرگک بشری که همان آزادی اجتماعی‌ست.خود 
تایع قانون عمومی‌ست وبایدبدرجات بالاترفیع یابد ودرراه کمو نیسم 
شمول-یابد. درعهد سوسیالیسم مردم فقط به‌آزادی همگانی و مطلق 
نزديك میشوند و گناه این کم‌ال نایافتگی نسبی به گردن نظام جدید 
یی کاه از میراث نظام قدیم است که در درجة اول سطح نازل 
رشد نیروهای مو لده را تحمیل کرده است. حکومت طبعهٌ کار گر امر 
صنعتی کردن جامعه را عملی می‌کند و بهر کار ممکن برای بالا بردن 
سطح تولید و رفاه مردم دست میزند. اما زمان لازمست تا کار که بنا 
به‌مناسبات اجتماعی آز ادست. از لحاظ تکنیکی شکل کاملی پیدا کند. 
این مسئله که هنوزحل نشده دررفتار انسان‌ها در قبال کارموثر می‌افتد. 

دردوران ماقبل‌سر مایه‌داری کار پيشه -نیروی مو لدة اصلی‌جامعه. 
چهار وظیفه انجام میداد: عامل اصلی بود که‌بکمك ابز اربرموضو ع‌کار 
تأثیر می گذاشت» همچنین منبع اصلی انرژی بود (حبوانات بار کش 
نیز بکار میرفت). کار پیشه همچنین تنظیم کننده و نظارت کنندة منحصر 
بفرد تولید بود و بالاخره آفرينندة تکنيك‌های‌جدید» اشیاه مصرفی و 
آثارهنری وغیره بود. کارفردی اساساً استعمال نیروی عضلانی رااقتضا 
می کردوبه ویژه‌کاری‌دستی بود (فعالیت فکری در انحصار طبقات‌حا کم 
بود). کار فردی به‌ناطر نازل بودن حاصل آن و زمان طولانی که لازم 
داشت وبهره کشی سختی که‌از آن میشد. قابلیت‌های فرد رابطورناقص 
ويك جانبه رشد میداد. کاریدی که اگر تا حدود معینی انجام شودبرای 
ار گانیسم انسان عادی لازم و مفید است.اگر از حد بکذرد به اشتغالی 
خستگی‌بار ومنگی آورتبدیل میشود.اين امر که صاحب برده وفئودال 
میو کار را می‌چیدند » سبب رفتار منفی در قبال‌کار نزد کار پیشهگان 
میشد و کار برای آنها اتلاف وقت و صرف نیرویی بی‌معنا بود. توسعةً 
ابزار کار در دوران سرمایه داری به تقسیم جریان تولید به عملیات 
گوناگون منجرشد. بدواً جیزی پدید آمد که بدان ماشین کار گرمیگفتند 
که جای انسان را درانجام‌کارها گرفت: ماشین برروی ابزاروموضو ع 


کار عمل میکرد . سپس ماشین بازو! بود. که جانشین انسان در زمينهةٌ 
منبع انرژی شد. آدمی به نظارت و دنبال کردن فعالیت ماشین‌ها ادامه 
ادامه داد. درسرمایه‌داری تكنيك درمالکیت کار گرنیست. اما در جهت 
منافع سرمایه‌دار بی‌توجه به تأثیری که برسلامت وروحیه‌کار گر دازد 
به‌کار گرفته میشود. این کار گرنیست که آهنگث وشدت کار را تعیین می- 
کند.بلکه این امور ازسوی ماشین بدوتحمیل ميشود. درچنین وضعی 
کار گر تبدیل به زائدةٌ جسمی و روحی میشود. ماشین در برابر کار گر 
بصورت‌نمابنده مادی سرمابه ظاهرمیشود. او که ساخته آدمی ومحصول 
کارست» خحصلت‌کار اصلی کار گررابه اودیکته می کند واز این رمگذر 
مظهر و علامت تسلط محصول تولید برانسان میگردد . در تولید 
سوسیالیستی خادمیت‌انسان در مقابل اشیاء برای هميشه پابان میگیرد» 
زیر آهنگ کار از حد امکانات طبیعی ار گانیسم آدمی ووسایل تو لید که 
بهمه حلق تغلق دارد» فراتر نمی‌رود. وسایل تولید اثبات مادی‌تسلطی 
است که انسان برطبیعت ومناسبات اجتماعی دارد. 

فرجام طبیعی مکانیزاسیون, اوتوماسیون است که شرط بی- 
واسطه آن تولید زنجیره‌ای است. اوتومات ها تنها دو و ظیفه‌ای را که 
از آن قبلا نام بردیم وبیش ازپیدایی ماشین کار گر انجام میداد بعهده 
ندارند. بلکه همچنین جانشین انسان درزمینه تنظیم ونظارت میشوند 
واین عمل درابعاد قابل ملاحظه‌ای صورت می گیرد. و آنچه ضروری 
تراستء آنست که‌تو لید دراثرعملکردمکانیسم‌های‌جدیدوتداخل‌بغرنج 
و آهنگٌ پر شتاب و استعمال‌هر چه‌بیشتررو ندهای‌شیمیایی» اززیر نظارت 
اعضاء حواس آدمی بیرون آبد و تولید دارای عمل کننده‌های خود 
تنظیمی باشد. معمولا اتوماسیون پیشرفت حاصل بخشی‌کار و کاهش 
مصرف کار آدمی را بهمراه می آورد. در نظام سرمایه‌داری‌این‌اوضا ع و 
احوال اگر به بیرون افکندن‌کار گر از کارخانه منجر نشود؛ بی‌ثباتی به 
بارمی آورد و برذخیره بیکاران می‌افزاید وسطح زندگی قشرهایی از 
پرولتاریا را کاهش میدمد. در نظام سوسیالیستی که حق کار تضمین 
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شده است؛ اتوماسبون سبب میشود که کار گران سطح‌دانش عمومی‌و 
حرفه‌ای خحود را افزايش دهند. کار گران اضافی يك بخش از تولید 
که به بخش دیگر رفته‌اند» برانگیخته می‌شوند تا حرفه‌های جدید فرا 
گیرند و درنتیجه اتوماسیون سبب رشد این مردم می‌گردد. 
اتوماسیون آینده تولید اجتماعی و خحط کلی پیشرفت تکنيك 
است. امروزه مکانیز اسیون کلی کارهای سنکین ومشقت‌بار و از میان 
برداشتن ناهماهنگی میان مکانیزاسیون کارهای اصلی و سطح پائین 
ملزومات تکنیکی در کارهای کمکی حائز اهمیت فراوان است. کنکرة 
بیست و یکم محو فعالیت‌های مشقت بار را در میان هدف‌های عمده 
جای داده و کنگره بیست ودوم نیزبراین موضو ع تأ کید ورزیده‌ست. 
چرا سوسیالیسم باکارهای بزرگث مشقت‌بارسازش ندارد؟مفت 
ساعت کار را اشخاص مختلف که حصوصیات فیزبکی گو نا گون دارند 
یکسان تحمل نمی کنند . خستگی ار گانیسم در طول کار امکان ارضاء 
نبازه‌ای معنوی و روحی, ارتقاء سطح فرهنگ» شر کت در فعالیت 
اجتماعی وغیره را محدود می کند. بار آوری نازل کاردستی»اقتصادی 
نبودن‌آن وخستگی که ببار میآآورد» تأثیر ناموزون آن بر درون کار گر» 
اقدامات شدیدی را درجهت جایگزینی عضلهٌ پولادین ماشین به جای 
عضله زندةٌ آدمی برانگیخته است. هر قدر يك کار بدی بیشتر نیروی 
انسان را بخورد؛ بی‌علاقگی و بی‌مهری نسبت به‌کار پیشتر برانگیخته 
میشود » تا هنگامی که کار بزر گک بدی از میان نرفته نمی‌تو ان رفتار 
منفی درقبال کار را در زمینه روانشناسی ازمیان برد. از این رو ابتکار 
بزر گی شنبه‌های کمونیستی درعین حال نبردی واقعی درجهت رسیدن 
به‌کار کمو نیستی‌ست که تماما برفنون پیشرفته‌ای با رشد عالی استوار 
باشد. الغاء استثمار انسان ازانسان وازخود بیگانگی جریان ومحصول 
کار بمثابه‌بنیان‌اجتماعی آزادی» با رشدقابلیت تو لید جامعه سوسیالیستی 
که تقاضاهای جدیدی را دربرابر کارپیشگان قرار داده است » تکمیل 
شد. طبقه‌کار گر نه تنها کاری مشقت‌بار بلکه جدایی کامل را نیز از هر 
فعالیت معنوی ازسرمایه‌داری به ارث برد.تفاوت میان کارفکری ویدی 


که مخصوص سرمایه‌داریست در سوسیالیسم در آستانهةٌ از میان رفتن 
افتتا:: 

از آنجا که رشد تکنيك (بویژه تولید اتوماتیزه)کارهای ید کی 
مشابه و حویشاوند را افتضاء می کند» می‌توان شاهد از میان رفتن 
تدریجی مرزهایی بود که سبب تمایز حرفه‌های قدیم میشد. مرزها و 
حطو طی که منشاء آن تقسیم قدیمی کار بر پایه‌تکنيك ابتدایی‌بود. نتیجه‌این 
دگر گونی عمومیت یافتن پيشتازندة حرفههاست. این امردر محدودة 
حرفهةٌ معین کار پیشگان صنعتی و کشاورزی صورت می‌گیرد. در این 
زمینه مجتمع ذغال سنگث دزرژینسکی که ازسالهای ۶۰ به بعد 0۷۰ 
کار گران آن حرفهٌ انوی داشتند و اکنون بسیاری از آنها ۳ با ۴ شغل 
دارند نمونةٌ بارزیست. بدینسان‌کارخانه توانست‌کار گران راجانشین 
یکدیگر سازد و این اتلاف وقت را از میان‌ببرد. تبدیل کار گران و 
کالخوزیان شدیدا متخصص به کارپیشگان تخصص‌های بسیار وسیعتر 
به نوبةٌ ود سبب رشد فکر تکنیکی وافشاندن بذرعناصر کارفکری در 
درون کار بدی است. مثلا بسیاری ازمو لفان به توزیع ساعات روزانه 
کار يك کار خانةٌ ذوب فولاد که باتجهیزات جدید کارمی کند پرداخته‌اند. 
۳ وقت ابن کارخانه صرف حساب تحلیلی میشود. آماده کردن محل 
کار ۸۷/وبازرسی روال جربان تولید ۵۰ واستعمال جریان‌های مربوط 
به فن‌شناسی 70۲۰ وقت را می‌گیرد. اجر ای عملیات کار ۱۵// و آمار 
تولید ۵ وقت میخواهد. تحلیلی که توسط متخصص طرازاول » از 
تولید نعمت‌های مادی؛ در بخش خود او بدست داده میشود؛ تحلیلی 
که در اين نو ع کار الزامی‌ست. طبیعتاً به اقداماتی در جهت بهبود و 
عقلانی کردن فن شناسی می‌انجامد. از قبیلتکامل بخشیدن به مکانیسم‌هاء 
یافتن ذخیره‌های جدید‌قابلیت‌های تولیدی و استعمال بیشتر اقتصادی 
مواد و غیره . در چنین احوالی عنصر فکری و معنوی کار اهمیت 
بیشتری می‌یابد وعلاقةٌآفرینندء‌کار گر افزایش پیدا می کند واوخوددر 
صدد کسب معلومات بیشتر برمی آید.عمل عضلات با تلاش‌های‌فکری 
تکمیل میگردد. مقو لههای «کار فکری» و «کاریدی» دیگر در وضعی 


۳ 


۹۴ 


نیستند که بتوانند حواص وخصلت‌های این نو ع کار جدید. وموزونرا 
که مرزهای این دو شکل کار یکجانبه را در نوردیده است توضیح 
دهنك ۰ 

این حقیقتی است که درمورد کار کار گر دريك موسسه اتوماتیزه 
با شدت بیشتری صادق است. فرد از سیستم عمومی مکانیزم‌های ۳ 
تشريك مساعی بیرون می‌آبد تا در فراز آن قرار گیرد. ثابت ومحکم 
کردن قطعات » تعویض آنها» تنظیم ماشین‌های کارانداز و سایرعملیات 
دستی که وقت زیادی می‌گیرد؛ درکار کار گری که با يك ماشین تبدیل 
کننده سرو کار دارد؛ دیده نمی‌شود. کارهای فکری از قبیل نظارت» 
تحلیل علت‌های وففهً وتنظیم بخش معین»محتوای اصلی کاراوست.در 
این موردکار گر کارهایی راانجام میدهد که در گذشته مهندس باتکنیسین 
انجام میداد . کار برروی يك ماشین تبدیل اقتضاء می کند که کار گر 
شغل اصلی خود را باشغل سوار کنندة ماشین‌والکتریسین بدل بکشد. 
در کارخانة ولتا که در آنجا ماشین‌های تبدیل برای الکترو موتورهاء 
روتور می‌سازند؛ تثظیم کننده‌هاخود کارهایی که مربوط به صرفه‌جوئی 
انرژی و کارهای مربوط به سوار کردن و تعمیرات پروفبلا کتیکی و 
وجمع آوری می‌باشد» انجام می‌دهند. مکانیسم‌هاکار را بسیارسهل‌می- 
کنند و امکانات‌بسیار برای عمل وتفکر پدیدمی آورند.! غالباً کسانی که 
در تولید ابتکارات علمی بکار می‌برند » در میان کار گران کار گاه‌های 
اتوماتیزه هستند . وضع دگر گون شوندة کار آرام آرام دیوار میان 
تخصصهای يك موسسه معین و کار گران عمومی راکه در حال شکل 
گرفتن و کسب قابلیت‌ها هستند با تکیه برتجربه ومهارت حرفه‌ای آنها 


ازمیان می‌برد واین امکان را پدید می آ ورد که از نوعی کار به کار دیگر 


۱- تنظیم کننده‌های ماشین تبدیل ۸۰/۲ وقت کار دا صرف انجام 
عملیات فکری‌می کنند. تنظیم کننده‌هاو ابو اب جمعی تعمیر ات يك‌تو لبداتو ماتیزه 
۴ مجمو عکار گران دا تشکیل می‌دهد. 
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منتقل شوند. مضیقة حرفهای سابن که بمثابهُ الزامی بیرد نی بر دوس 5( گر 

سنگینی میکرد و دیرا اذ انواع دیگرکاد جدا میساخت؛ جای خود ۱ به] ذادی 

فنی حرفه‌ای داده است که تنها دد صواتی محددد میشود که (گر اذچادچوب 

تولیدی معین‌که‌گاهی دسست بسیاد دادداخادج شود. درچنین وضعی کار گر 
درانتخاب مشاغلی که با سلیقهٌ شخصی اووفق دهد آزادترست. 

هزین کار گرا بشگاه‌های شومت تن با شملی کزوت عنا 

«بیشتر درست کردن امروز » بیشتر داشتن فرداست» و با تحقق اصل 
لنینی: «همه برای یکی ویکی برای همه» به‌اين شعاررسیدند: «امروز 
تحقّق اختراعات» فردا تحقق کمونیسم». رساندن عقب‌ماند گان تاسطح 
کار گر ان‌پیشرو ورشددادن‌استعدادهای آدمی‌به‌حدی که هر کس بتو اند 
بیشترین خدمت ممکن را در کار مشترك انجام دهد و به بیشترین وجه 
میت شوو زا دلوت رساف فرانظ تفت یی و تک 
جدید است که طبیعت نظام سو سیالیستی آنرا تحمیل می‌دارد وچونان 
ضرورتی ازسوی توده‌هاء پذیرفته شده .آن شکل اجتماعی‌که ددآناین 

خود آگاهی نوده‌ها با عمل آ نان پیوند میخوس همانا «قابت سوسیا لیستی 
و حرکت د< جهت «سی‌دن به (فتاأد کمونیستی دد قبأل ۱6 است. از طربق 
این رقابت است که ضرورت ادراك شده عینیت بافته و آزادی تحقق 
پیدا می‌نماید. 

آیا کارمی‌تواند» بصورت مشغولیت جذبه آوری برای| کثریت 

مردم در آید؟ جماعتی پاسخ منفی می‌دهند و گروهی می‌گویند که همة 
کارها نمی‌توانند مصداق این حکم واقع شوند. شکاکان می گوبند 
ال اما باید کارهائی باشد که به لحاظ مضمون خود برای همه مردم 
اکراه آمیز است. آنان همچنین ادعا می کنند که انز جار نسبت به کار 
(«ازخود بیگانگی کار») دیگر از لحاظ اوضاع واحوال اجتماعی‌قابل 
توضیح نیست و تنها توضیح‌گر آن موردیست که کار باید بروی آن 
واقع شود و اموری که مربوط است به فن شناسی. عنصر معینی از 
غیر آز ادی وعدم اختیارباقی خو اهدماند. زیرا کار همواره عمل‌خاص 


و آزاد فردآزاد نیست. 


۵ 


ام 


نخستین خطای روش شناسانة اين نقطه نظر قبول ثبات تقسیم 
کسار است» آنسان که‌امروزه وجود دارد و نیز پذیرفتن تغییر ناپذیری 
تجهیزات فنی است که سبب می‌شو دتانتیجه بگیر ند که از لحاظ کارهای 
«کثیف» د گر گونی در رفتارانسان درقبال کارپدید نمی آید. 

در صورتی که کارهای «ناخوشایند» آرام آرام‌ازحالت محتوا 
بودن حرفه وشغل محفلی معین درمی‌آیند. ازمیان رفتن تفاوت اصلی 
میان کارفکری و کاریدی» میان کار اجرایی و کار سازمان دمی؛ میان 
کار آفریننده و کارمکانیکی ودرعین حال کاهش زمان کار لازم»امکان 
رشد استعمدادهای طبیعی ومتنو ع انسان وبهره‌گیری‌اززمان آزاد شده‌را 
در جهت‌فعا لیت‌مفیدی که مورد علاقه‌فردموردنظراست؛ پدید می آورد. 

وسایل و دستگاههای خانگی کارهای بزر گی انجام می‌دهند و 
عناصر ناخوشایند را دراین نو ع کارها از مان می‌برند» همانطور که 
اززمان اجرای‌آنها بسیار می کاهند. 

در آخرین تحلیل انتظار انجام چنین کارهایی را (اگر در نظام 
کمونیستی وجود داشته باشد) ازسوی همه شهروندان می‌توان داشت 
کارهایی که در آن روز گاروقت چندانی نیاز ندارد. زندگی نمونه‌ای 
از کار اجتماعی بشکل سلف مردیی در موسه‌های غذایی همگانی؛ 
مدرسه‌ها و کانون‌های دانشجوبی» دربرابردید گان ما قرار داده است. 
اين سلف سرویس‌ها خدمات‌جاری‌شهر وندان شوروی را بطور قابل 
ملاحظه‌ای افز ايش داده. اگر مردم بنحو مطلوبی تربیت شوند و اگر 
تجهیزات لازم با مقدار کافی موجود باشد و اگر سازمان و تشکیلات 
منظمی شکل گیرد » اين کارهای «ناخوشابند» میان اعضاه جامعه با 
نسبت‌های بسیارخرد تقسیح می‌شو ند وتبدیل به عادت می گردند.مانند 
عادت به کارهایی آزقبیل بازدوختن يك د کمه, واکس زدن به کفشها 
واطو کشی لباس‌ها ودراینصورت هیچ چیز زشت ونامطلو بی در آنها 
نخواهد بود. این کارها تنها جند ساعتی در ماه. وقت هر کس را 
خواهند گرفت و اگر بشایستگی سازمان بابند. وا کنش‌های منفی 
بر تخو اهند انگیخت. 


کار باید به دلخوشی و عشق فرد تبدیل شود و کاری شود 
معقول. مفید و لازم برای جامعه که از سوی جامعه مورد قبول افتد و 
نیز وسیله‌ای برای هر کس خواهد شد که خود را بمثابه فرد آدمی 
بثبوت رساند. اگرکار عشق و دلخوشی باشد. باید مبرا از ملاحظات 
نفع پرستانه گردد. لازمست کشش خاص خود را داشته باشد و شعفی 
در آن موجود باشد که جزء لابنفك آنست. 

سخن گفتن از «باید» دشواراست. اما دشوارتر دانستن این امر 
است که آیا بر استی چنین خواهد شد؟ 

پیو ند واتحادکارفکری و کار یدی در عمل هر کس که در پایان 
دوران ساختمان کمونیسم تحقق خواهد یاف نخستین شرط دگر گونی 
در انبوه کارهای انجام شده توسط فرد» در درون فعالیت او بمنظور 
انجام کارهای ]فریننده‌وو ابسته به پژوهش‌فعال وعقلی است که‌معلو مات‌و 
کاردانی می‌طلبد.بر ای آفریدن.فرد بابدمغزش را بکار وادارد. امااین 
پابان همه مسئله نیست. 

مسئله جدیدی در برابر متخصصانی که موضو ع را مطالعه می- 
کنند قرار گرفته: کار پیشگان آزاد شده ازقید کارهای مشقت باریدی 
و کارهای کیفیتاً نازل دست به چه عملی خواهندزد, 5د آفریننده پا 5( 
6 نیکی؟ ممکن است درتولید اتوماتبزه که اقتضاء حداقلی از کاریدی 
وحداکثری از کارمفزی‌دارد, مانند گذشته کارمکانیکی (البته نه دیگر 
بدی .بلکه فکری) حاکم باشد . در این صورت کارگر وظيفة تنظیم 
کننده و نظارت کننده را انجام می‌دهد(همانطور که میدانیم و ظیفه‌عامل 
اصلی عمل برروی موضوع کار بکمك ابزار کار و وظیفه منبع اصلی 
انرژی بودن» برای کار گر از لحاظ تاریخی زودتر از میان میرود) که 
مستلزم دقت فراوان است. درزمينةٌ فن شناسی قبل از کمونیست شدن 
درمعنای کامل کلمه‌چنین کاری بایددچارد گر گونی‌های بس مهم گردد. 

پیشرفت تکنيك تظاهر دیگری نیز دارد و آن رویش فتی است 
که لاینقطع رشد و کمال می‌یابد. منظور از این فن سیستم‌های تنظیم 
خود کار و همةٌ انواع ماشین‌های سيبر نيتيك است که قادرند کارهایی 


۹۷ 


را که درزمینه‌فکری قرار دارند» انجام دهند. اين ماشین‌های آماده شده 
برای بر نامه ریزی قادرندانسان را از کارها و و ظایفی که مطابق برنامه 
به این سیستم‌ها واگذار می کنند » با موفقیت برهانند. بدینسان میدان 
عمل کار گر در آن واحد فراخ وتنگگ میشود. ازیکسو از آن پس می- 
تواند بطود غیر مستقیم جریان‌های فن شناسانه رابا برخورداری از فنی 
هو شمند وقادربه نظارت برخودهدابت نماید. ازسوی دیگردر گروهی 
از تولیدات » مصرف انرژی جسمی وعصبی فرد هش میپذیرد ودائماً 
درحال کاهش خواهد بوده آن انرژی که برای انجام انبوهی از کار ها 
که ماشین برای فرد انجام میدهد » صرف میشد. انسان توجه خود را 
هر چه بیشتر به زمینه‌هایی از کار معطوف می کند که در آن زمینه‌ها او 
واقعاً جانشینی ندارد» یعنی به چهارمین وظیفه از لحاظ ترتیب می- 
پردازد.امااین جهارمین و ظیفه به نخستین تبدیل می‌شود که درهمانحال 
عملکرد و وظیفه‌ای اصلی است و آن کار آفرینندگی ماشین‌های طراز 
نوین واشیاه جدید مصرفی, آثار تازه هنری و اشکال جدید اجتماعی 
زندگی مشتره وغیره است.۲ 
در این سامان فکری اعتقاد به اينکه مکانیسم‌های الکترونيك 
محاسبه وبرنامه‌ریزی وسفارش به سلب ارزش از کار آدمی می‌انجامد» 
مصنوعی بنظرمیرسد. فکر آفرینش ماشینی هشیارتراز آفرید گار خود 
با این اصل‌علمی که جریان‌های مغز آدمی‌درمقایسه‌با جریان‌های موجود 
در محاسبه کنندگان الکترونيك در سطح بالاتری بنا به کیفیت خود 
قراردارند» درتضاد می‌افتد. نم‌ی‌تو ان پدیده‌های غیرقابل مقایسه را با 
یکدیگر سنجید. فعالیت ماشین‌هایی که در آن‌ها کار تماماً برنامه ریزی 
شده با عمل آفرينندة انسان قابل مقایسه نیست. 
مسلماً ماشین قادراست بر آدمی از لحاظ بحجم وسرعت درزمینه 
عملکردهای مکانیکی کار فکری سبقت گیرد و علت وجودی ماشین‌ها 
نیزهمین است. اما این برتری نسبی است. «حافظه» ماشین و عملیاتی 
که انجام میدهد محدود به امکاناتی است که آدمی در درون آن ایجاد 
کرده است.انسان دارای روح خلاقی‌س ت که هیچاتوماتی قادرنیست» 
۱ به صفحات قبلی همین بخش از کتاب حاضر مراجعه کنید. 


از آن نسخه برداری کرده وفراتر از آن رود.تنها انسان قادراست برپایه 
قابلیت‌فنی که هماکتون حاصل شده؛ آفرینندة ماشین‌های جدیدو محر لد 
جاودانةٌ پیشرفت فن باشد. 
جامعه شناسان بورژوایی میخواهند با تکیه بر دستاوردهای 
تکنيك جدید وبویژة فن سيبرنتيك ثابت کنند که در آینده کار از صحنه 
زند گی» ناپدید میشود. آنان میخواهند نشان دهند که در آینده فرد 
همچون قهرمان رویاهای فرد عامی» در مصرف مطلق و شگفتی فرو 
خواهد رفت. اين نو ع عقابد بنظر ما خیالبافی است و جنبه ارتجاغی 
دارد.«جامعه کمو نیستی که متکی برتو لیدمتعالی و سازمان‌یافته وتکنیکی 
پیشرفته است» حصلت کار را دگر گون می‌کند» اما آدمی را از آن 
معاف نمیدارذ.اين جامعه بهیج وجه جامعه هر ج ومر ج.تنبلی وعاطلی 
نیست ۰ . .کار دیگر صرفاً وسیلةٌ امرار معاش نیست» زیرا به فعالیت 
آفرینندة راستین وبه منبع شادی وسرور تبدیل شده است.» 
همانطور که می‌بینیم اتحاد کار فکری و کار بدی همه مسائل را 
حل نمی کند ومسئله دیگری دراین مرحله ظاهر میشود: هک نیزاسیون و 
تخفیف تددیجی حجم ۷د فکرق مک نیکی که توسط ۱نسان انجام مي‌شود ۰ 
۱( یکسو و توذیع عقلانی آن میا هم؛ اعضاه جاععه. تنها حل این مسئله 
درمقیاس اجتماعی فادر است. کار آفریننده را بمعنای مطلق و متعالی 
کلمه برای همه قابل قبول کند . بعداز ناپدید شدن روشنفکر ان بمثابه 
قشر اجتماعی ویژه می‌تو ان برتفاوت‌های اصلی میان کار آفربننده وغیر 
آفریننده غلبه نمود. با اينهمه سطو ح کار آفریننده مردم و تأثیر خلاقة 
آنان که استعدادهایشان گوناگون است. بهیچوجه یکسان نیست و به 
تنو ع امکانات واستعداد آفرینندگی هر فرد جامعهةٌ کمونیستی بستگی 
دارد . آن «عدم تساوی» که بر جای می‌ماند» همواره حصلتی شخصی 
خواهد. داشت» بدانسان که اگر انسان بلند پروازی نتواند اینشتن 
دیگری شود فقط خود را مقصربداند. در این صورت نمی‌توان به 
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اوضاع واحوال «اجتماعی» غيرمشخضي استناد جست وجامعه رامتهم 
ساخعت زیرا بی‌پایه بودن چنین اتهامی بسیار روشن است. 
0 
«همانظور که انسان ابتدائی می‌بایست برای زنده نگاهداشتن 
و تجدید خود با توجه به نیازها با طبیعت برزمد؛ انسان متمدن نیز 
نا گزیر به چنین کاریست واین کار را صرفنظر ازساعت جامعه وشیوه 
تولید بهر حال انجام میدهد. انسان با رشد خود بر پهنةٌ ضرورت 
طبیعی میافز اید» زیر انیازهایش فزونی می گیرد ودرهمان حال نیروهای 
ارضا کنندة این نیازهاء وسعت می‌گیرد». اين افاضه مار کس حصلت 
حاص ضرورت راکه در تضاذ با آزادی آدمی قرار می‌گیرد؛ به ثبوت 
میرساند . 1 
رشد و توسعةٌ تولید الزاماً گسترش پهنة پراتيك.اجتماعی را 
بهمراه دارد و کار آدمی دائماًاشیاه بیشتری ازطبیعت دا دربرمی‌گیرد. 
تسلط انسان بربخش‌های معینی از محیط قزونی میپذیرد. همانطور که 
برانبوه مسایل پراتیکی که وابسته به قوانین دریافت شده ولی ادراله 
نگردیده واستعمال نشده هستند» اضافه میشود. انضمام منطقه‌های‌فزونی 
یابنده دنیای عینی به عرصة پراتيك آدمی تعدد جریانهای بالکل 
متصادی را نتیجه میدهد: گسترش آزادی وافزایش ضرورت که باانسان 
درتضاداست. هرقدرپهنةطبیعتی که جامعه‌بر ای‌شناختن درپیش‌رو دارد» 
وسیعترباشد بهمان اندازه‌بیشتر باید بیاموزد و افزونتر باید اشیاء هنوز 
ناشنا خته‌رادر له کند.مقو له(ضرورت»هنگامی که‌سخن پر سرر ابطه‌ضر ورت 
و آزادیست. تنهامنعکس کنندهٌ حواص مشترله پدیده‌های دنیای مادی 
نیست.بلکه صفت پر اتيك آدمی است که ائمأغنی میشود. از این رومقو له 
مو دوعص تر ازمقر لکوضر وی ات کهمعمولا آفر اور کنآزمقو له 
تصادف و از نظرعفهوم مخالف باآن میاورند. می‌توان گفت آزادی 
تعریف پراتيك است که دربر ابرضرورت قرارمی گیرد وبا آن در تضاد 
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می‌افند. پراتیکی که مضمون اصلی آن کار اجتماعی است: رابطهٌ میات 
اين دوجنبه در دوران‌های‌گوناگون تاریخی توصیف کنندة اوضاع و 
احوالی است که جامعه در آن قراردارد. نیازهای طبیعی نیای حیوانی 
انسان مقدمه پیدائی‌کار و تولیدی است که محصول این نیازها بودند. 
عدم استحکام نو ع میمونهاییکه اجداد آدمی بودند؛ آنان را برانگیخت 
تادر جستجوی راههای‌دیگری برای‌بدست آوردن وسائل زیست‌باشند. 
تو لیدابتدائی که با گذ اربه‌کاروتبدیل میمون‌به‌انسان پدید آمد.‌نیازهارا 
از ريشه د گر گون ساعت. تولید باخلق اشیاء مصرفی. نیازهای آدمی 
را شکل بخشید وتوسعه داد واين نیازها به نوبهٌ حود حرکت تازه‌ای 
به رشد تولید دادند. اين تأثیر دوجانبه تابینهایت وتا زمانی که‌جامعه 
باقی است» خواهد پائید. 
نیازبه حودی خود هیچ چیزذهنی ندارد. کسی که در تمیز میان 
دوپدیده بعنی نیازهای‌ار گانیسم‌انسانی واجتماعی که بطورعینی‌مو جود 
است وانعکاس‌این نیازهادرمغز آدمی ناتوان باشد. چونین نمی‌اندیشد. 
نخستین دسته نه به اراده ونه به شعورافراد ویا جامعه هیچکدام‌بستگی 
ندارد و بابدمانند قانون طبیعت درنظر گرفته شود.امادر آنچه که مربوط 
به‌ادر ال نبازها می‌شود باید گفت که آن‌امری انوی‌وذهنی» درست‌مانند 
انعکاس سایر امو ردرمفزبشر است. هنگامی که از آزادی بمثابه‌ضرورت 
وجدان شده وتسلط‌برطبیعت خارجی و برطبیعت خود» سخن میرود 
لازمست نیازهای عینی اجتماعی نیزوارد مفهوم ضرورت شود زیرا 
ضرورت تغذیه وحفظ خوددربر ابرسرمااز هیچ نظربرای انسان ازسایر 
ضرورت‌ها.متمایزنیست. این قانون» «طبیعت آدمی» وپدیده‌ای اجتناب 
ناپذیر از لحاظعینی‌ست که‌نمی‌تو آن آنر ادرپر اتيك‌نادیده‌انگاشت.ا کنون 
متوجه‌می‌شویم که‌چر امار کس» رشد تولید و درنتیجه گسترش نیازهای 
آدمی‌ر ابه گستر ش‌قلمر و ضرورت‌طبیعی وابسته می‌داند. ازاین‌رو آزادی 
نیز بایدبانو عی«مهار کر دن»نیازها و تسلط بر آنها و تحقق نوعی‌استفلال‌عمل 
آدمی‌درر ابطه‌با اين نیازهابستگی داشته‌باشد. استقلالی که اگر گسترش 
نیازها از حد گسترش تو لید فراتررود» بدان نمی‌توان رسید. 


۱۰ 


دردوران جامعةٌ اشتراکی اولیه» حفظ موجودیت‌جسمانی»خود 
را به انسان تحمیل‌می کرد.نمی‌توان‌گفت دراین دوران نیروهای‌مو لده 
رشد نمی کرد و يا نیازها افزايش نمی‌پذیرفت. اما آنچه این تغیبرات 
را ویژ گی می‌بخشد آنست که درجهة تکامل نیروهسای مولده و توسعةً 
قدرت تولید جامعة ابتدایی - بهترین شاخحص درجه تسلط انسان بر 


طبیعت -هرباربا رشد متوازن نیازها متعادل می گشت.جامعه هیچ‌چیز 


اضافی تو لید نمی کرد وهیج چیز مازاد بر مصرف مستفیم اعضاه. ایجاد 
نمی‌شد . 
جهش بسوی آزادی نسبی هنگامی صورت گرفت که ظرفیت 
تولید ازسطح مصرف جماعت گذشت واضافه وباقیمانده‌ای پدید آمد 
که به نوعی «اضافه تولید» انجامید. اما این جهش بسوی آزادی در 
همانحال جهش به سرزمین برد گی اجتماعی بود» زیرا همان پیشرفت 
تولید ایجاد کننده ازخود بیگانگی کاربو سیله بهره کشان وسبب‌ظهور 
طبقهٌ انگلی شد که نه تنهاابزار» موضوعات وحاصل کار را صاحب‌شد 
بلکه خود تولید کنند گان رانیزدز ملکیت در آورد. آنگاه جامعه آشتی 
ناپذیر هر شکلی که بخود گرفت» يك قاعدهٌ کلی بر آن حاکم بود: 
بخشی ۱(محصول 5( توده عردم تصاحب میشد داین تصاحب می‌توا نست‌دیرا 
۱( نیاذهای خویش مستقل نگاه دادد. یعنی ضرورت حاکم بر او را 
تضعیف نماید. تجدید فقر کار پيشه گان شرط لازمی بود برای تجدید 
مناسبات بهره کشانه وفقدان آزادی برای بیشتر اعضاء جامعه. 
بنایراين دیگرباربه‌اصلی که قبلا شناختیم می‌رسیم:نابودساختن 
غیر آزادی تنها در صورتی میسراست که تجدید مناسبات بهره کشانه 
درزمينةٌ اقتصادی متوالیاً از میان برود و تجدیدفتر کارپیشه‌گان موقوف 
گردد. اين آغاز فرمانروایی آزادیست. اما استقرار نهای ی آن محسوب 
نمی‌شود. آزادی را به معنای جهانشمول آن نمی‌توان ازامروز به فردا 
فتح کرد. آزادی سیرتکاملی بسیار طولانی دارد که همانا جریان تجدید 
وسعت آن درمقیاس اجتماعی ونفوذآن درهمهشئون جامعه‌است. آزادی 
تنها الغاه بهره کشی از کار دیگری نیست- هرچند که این سنک بنای 


آنست. که آزادی راهمچنین باید در رفاه فز ایندهٌاعضاء جامعه‌جستجو 
کرد.دربر نامه حزب کمونیست شوروی آمده است:«هدف سوسیا لیسم 
ارضاء هرچه بهتروبهتر نیازهای مادی وفرهنگی دم افزون خلق ازراه 
توسعه‌وتکامل تولید اجتماعی است».۱ 

وقتی ازنیازها دررابطه با مسئلهٌ آزادی سخن می گوئیم نبایداز 
طر ح مسئله‌ای بسیارمهم دربارة نیاز به کار کردن طفره رویم. هر چند 
هنوز بینش تامی درباره جایگاه کاربه مثابه نیاز درمیان دیگر نیازهای 
آدمی‌نداریم؛ بهیچ وجه‌بر این عقیده نیستیم که کاربه عنو اّ‌نیاز تنهاجزء 
لاينفك انسان آینده جامعهةٌ کمونیستی است. نمی‌توان کمال مطلوب را 
از واقعیت جداکرد و آنچه واکه روزانه در اوضاع و احوال جامعة 
سوشیالیستی اتفساق می‌افید پوشانت: آمروزه کاز برای.مرومان جامعة 
سوسیالیستی نیازیست ‏ اما اين نیاز هنوز بطور همگانی آنسان که در 
کمونیسم چنین می‌شود. کمال نیافته است.ازسوی دیگرا گر تنهاشکل 
سادهٌ عشن به کا« باشد» این عشق در جامعه‌هایی که از لحاظ تضادهای 
اجتماعی آشتی ناپذیرند نیزوجود داشته است. 

کار که ابتداء وسیلهٌ زیست ووسيلةٌ ارضاء نیازهای حیوانی‌نیای 
آدمی بوده » شالوده و بنیان زند گی اجتماعی شده است؛ آرام آرام 
اهمیت عاملی را کسب می کند که تعیین کنندهگذار بشکل کیفيتاً عالی 
زند گی‌است. نیازهای انسان از منشاء حبوانی شکل اجتماعی يافته و 
انواع نیازهای تازه‌ای متو لد شده‌اند که تماما زاده محیط اجتماعی‌اند 
می‌توان به نیاز تمرین بدنی که اکنون بمنز له پیشقراول نیاز ار گانیسم به 
کار کردن؛ می‌تو اند قلمداد شود؛ اشاره نمود. اما اين تلها مقدمهٌ کار 
است وبنیاد فیزیو لوژيك نیاز آتی اجتماعی است. آن نیاز به‌پیشاهگگ 
خود همانقدر شباهت دارد که پیته‌کانتروب به انسان روز گار ما. 

با تقسیم کار به‌کار فکری و کار یدی و با تجزیه جامعه به طبقات 


وبه خاطر آنکه یکی ازاین طبقات همه کارهای فکری را در انحصار 
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گرفته بود. کار تنها بصورت نیاز عده قلیلی از کار پیشگانی در آمد که 
به فعا لیت آفربننده‌ای می‌پرداختند: سخنوران» فرماندهان دانشمندان» 
شاعر ان‌هنر مند ان»معماران» موسیقیدانان وغیره.. زاین موضو ع‌نباید 
نتیجه گرفت که نیاز به آفرینش در توده‌های وسیع مردم نبوده است. 
استعد ادهای گمنام.اهر ام ومعبدها را ساختند وسبك‌های معماری پدند 
آوردند » و جریان رودخانه‌ها را تغییر دادند و ترانه‌هابی سرودند که 
دهان‌به‌دهان نقل می‌شود و آهنگث‌هایی ساختند که‌مردم آنرا زمزمه می- 
کنند. عشق به‌کار از شیوه زندگی کار پیشگان زاده می‌شود. اگر در 
نظام بردگی. فثودالی وسرمایه داری کار برای کار پیشگان» حتی در 
مقیاس بسیار اندك؛نیازی نبودهامکان نداشت که پدید آمدن شاهکارهای 
هنری خلقی و اختراعات استادان خود ساخته و جنبه‌های هنری حرفه 
آنان را که افسانه‌دگوشر» آنرا به‌نیکی به ثبوت رسانده. بتوان‌توضیح 
داد . 

ایوان بونین درداستان خود موسوم به«کاستر و له احساس‌دهقان 
پیری را توصیف می کند. وی «برای نخستین بار درزندگی به عنوان 
بیمار وعلیل درخانه می‌ماند» زیرا مرضی طولانی «وی را درسر تاسر 
بهار دربستر افکنده و دهقان» رفتن روستائیان را بمزرعه برای انجام 
نخستین کارها» ندیده»پسرش‌قبل ازرفتن با دیگر ان به اوسفارش می کند 
که خانه را انگاهدارد وازدختر کوچك یعنی نوه‌اش مواظبت نماید: 

کار تو اکنون بهآهستکی استراحت کردنست. وانگهی کار 
چه حسنی برای تودارد؟ فشاربه به ستون فقرات و دولا شدن فقط از 
دور حو شست». 

مرد بی اراده جواب می‌دهد البته» همینطوراست. 

هنگامی که پسرش خانه راتركه می گوبد وی داخل درشکه‌خانه 
می‌شود» اسب را درسایه قرار می‌دهد. آنگاه در جستجوی مشغولیتی 
برمی آید. پشت را خم می‌کند وبادقت آردهای باقیمانده بروی‌جدار 


تبررا می‌زداید وسپس با تبر اینجا و آنجاکارهایی انجام می‌دهد...در 
پایان در درون انبار غله می‌نشیند و سر فرصت چپقش را پاك و تمیز 
می‌نماید. 

گاهگاه غرمی‌زند. 

- اگرمن نباشم دیگرهیچ چیزنظم ندارد. من میمیرم و همه‌چیز 
بهم می‌ریزد . 

اما می کو شد بخود دلداری دهد.«غصه نخوردرست‌می‌شود!» 
آنگاه متین و جدی نجوامی کند. گاه شانه‌ها را بالا می‌اندازد وبالحن 
تلخی می‌گوید: «خدایا. خداوند گارا سابقاً اسب را هواری بودم 
حالا خرمفل و کی بیشترنیستم». سرش را پائین می‌اندازد و با یاد آوری 
گذشته زمزمه می کند. 

آب بادان‌ها می‌جوشد 
و قلب پسرلد می‌شکند. 

افکاراو به دورانی بازمی گردد که استاد کار بود و کار می کرد و 
جوانی نیرومند و با پشتکار محسوب می‌شد .۰ .۰. وی درحال نوازش 
نوه‌اش حوش داشت بیاد آور د که درسالی این چنین و درهمین فصل 
بذرمی‌افشاند وبه مزرعه می‌رفت. 

در اینجا ما با نوعی توالی عواطف سر وکار داریم که تنها به 
وه ی ش لیاسو ور ان قاونت اه کاوایت کش ی ]دی 
رخنه کرده وازنیاز به کار که درطول سالیان درازشکل گرفته و اکنون 
در جستجوی‌ارضاءه خود است؛ناشی می‌شود. کارروستائی بسیار سخت 
است امااز آن دشو ارتر بیکارشدن اجباریست. این تمایل به کارعلتش 
نه آزمندی ونه منافع مالکانه است زیرا در آن چیزی خالص و دفیع 
وجود دارد و همان حیزیست که لشین آنزّا دوح کاد پيشه نامیده است. 
همسانست که سوسیالیسم با حذف عناصرخود خواهانه‌اش توسعه و 
تقوبت آنرا وظیفه خویش قرارداده است. 

اکربا احتیاط به این مسئله نزديك شویم دو سئو ال مربوط بهم 
طبیعتاً مطر ح می‌شود: 
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۱) چگونه می‌توان این حکم راتوجیه کرد که موافق آن کار در 
اوضا ع‌واحوال‌جامعةًطبقاتی آشتی‌ناپذیر نیازی‌بوده استدر صورتی که 
می‌دانیم‌درچنبن جو امعی بخاطرحا کمیت از خود بیگانگی کار تنها بی- 
علاقگی و تفرت از کار می‌توانسته است ظاهر شود. 

۲) اگراحساس نیاز به کار کردن قمل از استقرارسو سیا لیسم‌مو جود 
بوده» چرا کمونیست‌ها ایجاد و توسعه آنرا هدف حال و آینده خود 
ساخته‌اند . 

ما در برابر يك تضاد واقعی قرارداریم. رفتار کار پیشه در برابر 
کار» دربست نمی‌تواند منفی باشد. و علت آن خحصلت فعالیت حیاتی 
کارپیشه است. زندگی‌کارپیشکی بذر رفتار مثبت را درقبال هرفعالیت 
مهم» در وجدان کارپیشه می‌افشاند. وی کم کم ارزش کار را درمی‌بابد 
ودر آن معنای زندگی آدمی را می‌بیند. ازنظر تاربخی مسلماًکار گرانو 
دهقانان هستند که بر حلاف سرمایه‌داران ومالکان ارضی» جوهرانسانی 
آفرینند گی خود را بهتربروز می‌دهند» بنابراین شکل گرفتن احساس 
نیاز به‌کار در انسان» تمایل و گرایشی جامعه شناسانه است. این تمایل 
عمومی با خصلت تاریخاً مشروط کار درجامعه طبقاتی که آدمی را از 
فعالیت حیاتی و اصلی‌اش جدامی کند ونیازبه آفرینش را در آنان‌نابود 
می‌سازد» درتضاد می‌باشد.میان دوعاملی که یکدیگر را می‌راند» عامل 
افتصادی همو اره غلبه می کند: رابطةٌ حاکم و محکومی در تولید بی- 
علاقگی نسبت به‌کار اجباری به نفع بهره کشان را برمی‌انگيزد و این 
سبب می‌شود که همهٌ انواع‌کار ازچشم بیفند. د< این ادضاع و احسوال 

نبود: ۲ (۱دی د۲ نست که غیر آ(ادی اصلی‌ترین نیاز اجتماعی ذاینده انساین 
پعنی نیاز به کاد کردن (۱ معددم می‌سازد. 

جامعه شناسان بورژو ابی می کوشند تا درتمرین‌های نظری‌خود 
تبدیل کاررابه‌نیاز حیاتی و اصلی‌در گذاربه دومین مر حلهٌجامعة کمو نیستی 
مورد تردید قرار دهند. آنان می‌خواهند ابت کنند که پیدایی این نیاز 
درانسان بطور کلی غیرممکن است. امااین کوشش‌ها عبث است.نیاز 
به کار کسردن به هیچ وجه پدیده تازه‌ای نیست و آنطور که می‌گویند 


ساختهٌ تخیل کمونیست‌ها نمی‌باشد. این نیاز به اندا(ه فرهنك سا لمند و 
کهن است. ترجمان این نیاز میل آفریننده‌ای‌است که فرد را درحین 
آفربدن فرا می گیرد. درجامعةّ طبقاتی» این نیاز تنها درافراد معدودی 
تظاهر می کند. زیرا این جامعه شرایط اجتماعی لازم برای تکامل آن 
را ندارد . سوسیالیسم و کمونیسم اين نیاز را برای همه پذیرفتنی‌می- 
نمایند. درجامعةً طبقات متخاصم نیاز به‌کار منحصراً بصورت متناوب 
ظاهر می‌شود و بر هيچيك از اشکال اجتماعی کارفرمانروا نیست. در 
صورتی که در کمونیسم امری است توده‌ای وصفت بارز کار در جامعه 
بشمار می‌آید . کمونیسم مدعی تحمیل صفات بیگانه با طبیعت انسان 
بر آدمی نیست. بلکه مساعدترین وضع رابرای‌کاملترین اثبات وتکامل 
او فر اهم می‌آورد. 
رفتارفرد درقبال‌کاربا وضو ح هرچه تمامتر در علاقة ۲ گامانه‌ای 
که محرله وی درجریان فعالیت مفید است» تجلی می کند. 
بدیهی است که امرمقدم علاقه به کسب کمیت زیادی ازمحصول 
است که ناشی ازنیازهای‌کارپيشه وخانواده وجامعه است. درنظام‌ماقبل 
سوسیالیسمکار بنا به مضمون اجتماعی خود منبع وسایل و مایحتاج 
زندگی است. به این معنا که تأثیر آن در جهت ارضاء نیازهای دیگر 
غیراز نیازبه کار کردن است. دراین مورد دوعامل مانع می‌شود که کار 
ه يك نیازتبدیل شود. نخس ت آنکه از ود بیگانگیکاردر جهت منافع 
مالك وسائل تسولید و صاحب انبوه محصولات‌کار سبب می‌شود از 
بانسو برای انسان دلازار وغیرقابل تحمل کردد و ازسوی دیگر انسان 
درطول‌کار از پای در آید. دومآنکه کلیهٌکارهای یدی پرزحمت ومشقت- 
بار بر دوش کار پیشه‌گان افکنده می‌شود . بهره کشان معمولا مو اهب 
دانش وفرهنگك را بخوداختصاص می‌دهند وبهره ده راازرشدفکری 
و روحی محروم می‌سازند. کاری مرد افکن که هیچ عنصر آفریننده و 
فکری درخحود ندارد» قادرنیست عمیقاً کار پیشگان را بخود جذب کند 
چه رسد به آنکه تبدیل به نیازی متعالی گسردد. بدینسان می‌بينيم که 
حا کمیت سائقه‌هایاقتصادی» میل‌به عایدی بیشتر غالبا نتیجه‌کارر اعاری 


ازعلائق اخلاقی وغیره می‌سازد. مسابقة کسب: سود که ازبیم فقرمادی 
سرچشمه گرفته و سودا گری‌جامعه بورژوابی‌راه تنفس بر نيك‌ترین خصال 
انسان بسته وبا مغلوب کردن شعورواستعداد با رفتار خلاق دربر ابر کار 
بمخاصمه برخاسته است. حاکمیت مطلق سائقه‌های اقتصادی» گواه 
فقدان آ زادی اقتصادیست. زیراکار تبدیل به فعالیتی‌نشده که‌تکافوی‌خود 
راکند وهنوز تعبیر آزاد قابلیت‌های متعدد آدمی نیست و هنوز سهم 
مستقلی بعنو ان جوهر زندگی آدمی ندارد. ضرورت افتصادی کور و 
خودکامه غالبا فرد را به بند می کشد. 
«درحقیقت سرزمین آزادی منحصرا آنجا آغاز می‌شود که بنا به 
ضرورت وموقعیت تحمیل شده از بر ون‌کارنکنند. بنابراين آزادی بنا 
به طبیعت خود در ورای عرصة تولید مادی بمعنای خاصی کلمه قرار 
می گیرد» این رأأی مار کس بیانگر همه جوهرمستئله آزادی است. بنظر 
مار کس آزادی آنجاست که آدمی تنها برای کسب پول‌وبنا به نیازی که 
سود مادی آنرا ارضاء می کند» بکارنبردازد. 
«فایده خارجی» ضرورتی مستقل‌از انسان است که بروی حاکم 
می‌شود. در سوسی‌الیسم تأثیر قطعی ضرورت خارجی دد کار که در 
سرمایه داری جزء لاينفك آنست؛» از بین می‌رود. اما این تأثیر بکلی 
نابود نمی‌شود ونا گزیربافایده درونی که درحال تولد است.کامل می- 
شود. جهشی اخلاقی درتبدیل کار به نیاز صورت می‌گیرد؛ جهشی«در 
ورای عرص تولید مادی بمعنای حاص کلمه». مفهوم واقعی گفته‌های 
مار کس همین است اماگاهی ازاین گفته‌ها بسود نظریه‌ای که موافق آن 
آزادی آنجا که تولید مادی ازمیان‌برود؛یعنی درورای عرصةٌ اصلی کار 
اجتماعی, آغازمی‌شود. بهره می گیر ند. 
اعتقاد به نابودی ضروری‌کاریعنی آن شکل فعالیتی که بدون‌آن 
دیگر موجود انسانی وجود ندارد» اعتقاد به ببهودگی و تحریف‌کامل 
نقطه نظرمار کسیستی دربارء آزادی است. این شیوه نگرش به کمونیسم 
حاص اذهان متوسط, عوام وانگلان است. قلمرو آزادی درخار ج از 
تولید مادی گسترده نمی‌شود بلکه این سرزمینی است که در آن» در 


میان کار پیشگان تو لید مادی » انگیزه‌هایی ایجاد و اشاعه می‌یابد که 
منشاء آن سود وعلاقةٌ فایده جوبانه مادی نیست. 
به این معنا قراردادن انگیزه‌های مادی ومعنوی دربرابریکدیگر 
صحیح به نظر نمی‌رسد. شورانقلابی و خارق‌العاده توده‌ها؛ که باجنان 
حدنی درعهد آغازسو سیالیسم درطول شنبه‌های کمو نیستی تظاهر کرد» 
نمایشگررفتاری عاری ازفایده جویی درقبال‌کار بود. مردم برای اینکار 
جیزی دربافت نمی‌داشتند. این عقیده وایمان به مدعای طبقکار گربود 
که آنان را به حرکت وا می‌داشت. شر کت کنند گان در این شنبه‌ها 
بعنوان فرد» باانگیزه‌های اخلاقی و بنا به اندیشه‌های انقلابی حر کت 
می‌کردند . اما اين تنها نقطه نظری فردی بود. آنان بعنوان جمع از 
لحاظ مادی به نتایج‌کار علاقه داشتند و مثلا به تعمیر لو کوموتیوها که 
جمهوری جوان شوراها آنهمه بدان‌ها نیاز داشت. علاقهً بخصوصی 
نشان می‌دادند. مسلم است که نیازبه‌این لو کوموتیوها نیازی مادی بود 
اگرفرد تنها با سائقه‌های احلاقی هدایت شود این نافی علاقه مادی 
جمع به نتایج‌کار و عمل نیست. فرد می‌تواند از هر امتیاز و اجری 
چشم بپوشد . اما بهکمیابی کار مشتر کی نظر داشته باشد . يك چنین 
سائقه‌ای . سائقه احلاقی است. ار ما جامعه‌ای از افراد آ گاه داشته 
باشیم» این انگیزه‌ها رویهم رفته قادرند» منفعت‌مادی جمعی‌ایجاد کنند. 
بنابر این محر كهای‌فردخا لصا حلاقی‌نیستند»ز بر اتعیین کننده آن‌منافع‌مادی 
جمعی است که اسباپ وعلل آنها بودند. اماجماعت‌زیر تأثیر انگیزه‌های 
اخلاقی که هدایت کننده‌حاملان واقعی بعنی افرادهستند قرارمی گیرد. 
نمی‌توان سیاست اقتصادی را بر اساس شور و هیجان توده‌ها 
پایه ریزی کرد. باید در نظر داشت که توده‌ها از افراد زنده‌ای تر کیب 
شده‌اند که نبازها عادات و خطاهای حاص خود دارند. افرادی که 
سطح آ گاهی آنها هرچه باشد وهر قدر شورانقلابی داشته باشند» قادر 
نیستند از بسرخی نیازها چشم بپوشند . و ضمناً نباید فراموش کرد که 
امروزه هنضوز دسته‌ای از مردم هستند که فقط برای مزدی که دریافت 
می‌دار ند کارمی کنند. بنابه دلائل ذهنی محرلههایاخلاقی کاردرزند گی 
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عده‌ای هنوز وارد نشده. این مردم که شاید کار گران بدی هم نباشند» 
در محیط کوچك خانوادگی خود» خود را محصور کرده و بدورانی 
می‌اندیشند که بازنشسته شوندء هنگامی که بنظر آنان زند گی واقعی 
آغاز می‌شود. لنين با واقع‌بینی خاصی این حقیقت را ازپیش می‌دید 
وسفارش می کرد که تولید سوسیالیستی نباید مستقیماً برشوروهیجان 
تکیه کند. بلکه باید با بهره‌گیری از شوری که انقلاب برانگیخته و با 
استفاده از محر لنفع شخصی» ایجاد گردد. وی‌به کمو نیست‌هامی آموخعت 
که با مردم جنانکه هستند کار کنند» نه چنان که باید باشند. این تعالیم 
خحط کلی حزب کمونیست درنوزیع نعمت‌های مادی ومعنوی‌گشت. 

در سوسیالیسم سه‌نو ع نفع شخصی افتصادی وجود دارد: ۰( 

منافعی که از نتایج کار انجام شده دريك بنگاه سوسیالیستی (يا در يك 
اقتصاد جمعی) درچهارچوب قانون مربو طبه‌توزیع بر حسب کار انجام 
شده ایجاد می‌شود. ۲) منافعی که ازراه بهره‌وری اقتصاد فردی کمکی» 
پدیدمی آید. ۳) منافع آزمندانةمحتکرو کارفرمای نحصو صی که شالودة 
محکمیدر جامعةٌ سو سیالیستی‌ندارد. نخستین دسته‌ازمنافع‌بنابه‌طبیعت 
درونی خودسوسیالیستی است وسومین‌دسته منافع‌باسو سیالیسم آشتی 
ناپذیر است که‌تاأسفان‌بعنو ان‌منافع انگلی» به خاطر دشو اری‌ها و تضادهای 
ایجادشد هدر جر یان‌نمو اقتصاد»هنو زو جوددارد. تنهاقشر یو ن و خیال‌پروران 
که قادربه‌تمیز این‌سه‌شکل و اقعآًمتفاوت منافع‌مادی نیستند:بامنافع‌مادی 
شخصی سوسیالیستی مخالفت می‌ورزند. منافعی که عملا درساختمان 
سوسیالیستی مفید ,است". 

۱- ناددست بودن این عقیده‌را که اصل انگیزه‌های اقتصادیافر اد دا 
به دنبال کردن منافع‌شخصی می کشاندو حرص و آز می‌زاید و تمایل به‌ثروت 
اندوختن پدید می‌آورد و به رشد فردیت بورژو ایی می‌انجامد می تو ان با 
مثال سه کارخانهة تاسیسات مکانیکی در مسکو ثابت کرد. برحسب اطلاعات 
بدست‌آامده توسطن. بیلینف» او. کیرا کف و د. یاشینا همکاران آزمایشگاه 
جامعه‌شناسی دانشکده فلسفهٌ دانشگاه مسکو بعقَیده کار گران درمیان شروطی 
که کار را جذبه آور می‌سازد. مزد در ردیف ششم قراد می گیرد وعواملی نظیر 
امکان‌ار تقاء مهارت‌و رابطهً حوب با دا و تنو ع کار وقابلیتی که بنا باهمیت 
فر اورده‌های ساخته‌شده. مطرح است. قبل از آن فرآذافتی_ کی 9ه:: درمیان‌شرایط سه 


نمی‌توان کادی ۱ که دد ادتباط با دس دوم ا(منافی قماماً دد جهت 
منافح شخصی انجام مي‌شود؛ ۲ذاد نامید. این عدم امکان ددمودد کا(ها ثی‌که 
مربوط به‌دستة سوم می‌شود: شدیدتر است. این‌نو ع کار جلوة رنگك‌پریده‌ای 
از کار درمیان بهره کشی‌خحصوصی ودردرون موسسةً سرمایه‌داری» بیش 
نیست وکارپیشه را برد نیازهای او می‌سازد از آنجا که عدم تشخیص 
اعضاء جامعهً‌سوسیالیستی که ازسوی منافع آزمندانه و شدیداً شخصی 
انگیخته می‌شوند» واقعیت‌دارد. مضمون‌جدیدی که کار در درون‌جامعه 
بخود می‌گیرد» عناصر غیر آزادی‌را درخود نگاه‌می‌دارد و فرد را از 
جمع جدا می‌سازد و وی‌را بدرون محتکران ودزدان اموال عمومی 
می‌افکند و به او منش مالکیت حصوصی می‌دهد که چیزی را بهتراز 
زیستن بحساب دیگران نمی‌داند. برای آزاد ساختن اين مردم باید 
به شیوه‌های آموزشی وتربیتی توسل‌جست. وگاهی اجبار نیز ضروری 
به‌نظر می‌رسد: الزام کرد ن آنها به‌فعالیتی اجتماعآمفید که در آنصورت 
آن‌کار به‌عنوان عامل آزادی درمی آید. 

ضد کمونیست همای معاصر وضع کار گسر را در يك موسسةٌ 
سوسیالیستی با يك موسهٌ سرمایه داری می‌سنجند و نتیجهً خطابی 
می‌گیرند: اینجاو آنجا فرد برای مزدکارمی کند. بنابراین سوسیالیسم 
درمقایسه با سرمایه داری به نظر آنان هیچ چیز تازه‌ای نیاورده. علیرغم 
شباهت ظاهری_در توزیع سوسیالیستی برحسب کار عرضه شده «اصل 
تعیین کننده‌همانست که درمورد مبادله‌کالاهای معادل‌صادق است: همان 
مقدار کار بشکلی باهمان کمیت ازکار به‌شکل دیگر مبادله می‌شود".» 


ب کار که برای کار گران ناخوشاینداست. مزد چهاامیی مقام‌را دادا است. این 
شرط در کنار کار سخت یدی‌قر ار گر فته است. آنطور که مشاهدات ومحاسبات 
نشان می‌دهند. نفع‌جمعی برای اجرای برنامةٌ تو لید موادلازم برای اقتصاد 
ملی. در کارخانه‌های مذ کور فراتر ازنفع شخصی یعنی دریافت حقوق بیشتر 
است. 
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دراینجا اختلاف اصلی‌درمحتوی معلوم می‌شود. مار کس تشکیل بنیاد 
هائی را با هدف های بسیار مهم در جامعه سوسیالیستی به منظور 
رادضاه نیاذهای جمع: مدارس. تأسیسات بهداشتی وغیره"». پیش‌بینی 
کرده بود که آنها نیز شکلی ازتوزیع نعمت‌های مادی ومعنوی‌هستند» 
لکن دیگربر حسب‌کار ءرضه شده توزیع نمی‌شوند ومستقل‌از اجرتی 
هستند که هرفرد از راه‌کار در جرب‌ان تو لد بدست می‌آورد. طبیعت 
سوسیالیسم به گونه‌ای است که ازنخستین روز موجودیتش, کار را به 
مثابه فعالیتی که صرفاً بنابه فاید حارجی آن» تعیین می‌شود دگر گون 
می‌سازد. برخلاف جامعه سرمایه داری که در آن مصرف کار گر بنا به 
میزان اجرت‌دریافتی محدود می‌شود. اجرتی که‌اساساً به‌ارزش‌نیروی 
کار وابسته استء اما از آن فراترنمی‌رود. درسوسیالیسم رابطه‌متقابل 
بکلی متفاوتی میان کمیت کار ومحصولات مصرف‌شده پدید می‌آید. 
در مورد ارزش باید گفت که بطور کلی تأثیر قاطع خود را از دست 
می‌دهد. درسوسیالیسم کار فردی هنوژ متوتف نشده اما ازهم| کنون دیگر 
بر مبنای‌نیاز به‌اشیاه تحمیل نمی‌شود. بدین سان‌قلمرو آز ادی‌از سوسیا لیسم 
به‌بعد شروع می‌شود. 

اصل- مزد مساوی با کار مساوی و توزیع برحسب‌کار عرضه 
شده گاهی بنحو مطلقی دركمی‌شود. درصورتی که درحقیقت به‌مقیاس 
نزديك شدن به کمونیسم. این اصل با توزیعی که دارای خواص کیفيتاً 
جدید است. پیوند می‌خورد. درجامعةٌ شوروی دونو ع‌توزیع وجود 
دارد. 

۱) مزد (برای کار گران و کارمندان) و يا پرداحتی ساعات کار 
روزانه (برای کالخوزی‌ها) که مستقیماً به کمیت و کیفیت محصولات 
عرضه شده بستگی دارد و درمقام انگیزه‌های مادی کار هستند. حزب 
کمونیست دراین‌مورد به اصل لنینی تکیه کرده که موافق آن ساختمان 
کمونیسم باید متکی به منافع مادی باشد. در دوران طولانی ساعتمان 
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جامعهٌ کمو نیستی» اجرتو پاداش بر حسب کارعر ضه شده» منبع اصلی 
ارضای نیازهای مادی و فرهنگی کارپیشگان باقی خو اهدماند. 
۲) وسيلةً دیگری و جود دارد؛ نزديك‌تر به کمونیسم برای نالا 


بردن رفاه کار گر ان و ایجاد زندگی بهتر برای همه جامعه و برای فرد ‏ 


بخصوص. ازراه ارضاء مجانی نیازها. ایجاد خانه‌های راحت به‌هزينة 
دولت. سازمان دادن غداخوری‌های عمومی. بهبود وضع خحدمات» 
گسترش شبکه پرورشگاهها و کود کستان‌هاء تکامل و توسعهٌ تعلیمات 
عمومیء سازمان دادن وضع استراحت ومدد کاری پزشکیء ساختمان 
موسسات فرهنکی وغیره. 

توزیع بخودی‌خود هیچگاه عامل‌مسلط زند گی‌اقتصادی نبوده 
است. توزیع عاملی انوی است که ترجمان حصلت خاص و صفات 
مالکیت اجتماعی سوسیالیستی‌است ونتیجهٌ رشد تولید می‌باشد. البته 
به‌عنو ان عامل بر انگیزنده و یا کند کننده در رشد تولید موثر است. 
| کنون این‌سوال مطر ح‌می‌شود آیامضموندو گانه توزیع‌درسو سیا لیسم 
خحصابص عمیق‌تر کار اجتماعی را درعین‌حال منعکس نمی کند؟ 

جامعه بطور کلی هنگامی قدم به مرحلسه توزیع برحسب نیا 
می گذ ارد که کار تبدیل به‌نخستین نیا( حیاتی فرد شده‌باشد: تغییر حصلت 
توزیع به‌مثابه نتیجه و تظاهر آشکار دگر گونی در حصلت کار تجلی 
می کند. این امر که کار گران‌در حال‌حاضرقسمتی‌از فراورده‌های مصرفی 
را مجاناًبدست‌می آورندودر کمونیسم همهةٌآنچه‌را که مصرف می کنند؛ 
باید بدرجهٌ تکامل نیاز به کار بستگی داشته باشد. 

ما قبلا گفتیم که نیازبه‌فعالیتی هدف‌دار و کاری مفید برای‌جامعه 
با حصلت غیر تحمیلی و آزاد آن» صفت وبدهٌ کار در دوران کمونیسم 


است. قبل از انقلاب» نظام بهره کشانه و فقر مردم کارپیشه ريشة این" 


نیاز وعادت به کار کر دن و عشق به کاری را که مخصوص توده‌هاست» 
می‌خشکاند. انقلاب این‌موانع‌را از سرراه برداشت و موجی‌ازشور 
و هیجان بی‌سابقه درقبال کاربر انگیخت. که باید سرانجام به احساس 
شادی درقبال‌کار آزاد وغیر تحمیلی‌تبدیل شود. حزب کمو نیست متو جه 


۱۱۳ 
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ابن ضرورت شد که باید اقداماتی در جهت تحکیم‌این نیا انجام‌دهد. 
اقداماتی که بدواً باید درجهت پی‌افکندن‌نظم جدیدی برای کار وغلبه 
بربرخی‌از مشکلات‌وغلبه‌بر بزخی عوامل باشد که‌انسان‌رانسبت به کار 
بیگانه‌ساخته‌اند.درشوروی‌بتدریج گروه‌هایی از مردم‌پید امی‌شو ند که‌در 
اعمالشان نشانه بارزی از گرایش حاکم و جهت اصلی تکامل جامعه به 
چشم می‌خورد. ازهماکنون برای بسیاری‌از مردم شوروی کار دیگر 
نه مسثلةً امرار معاش بلکه فضیلتی اجتماعی و وظیفه‌ای اخلاقی‌است. 

اخیر کار گر کار خانه ریسند گی پشم که بتاز گی در آنجا مشغول 
کارشده‌بود» برای نمودن موفقیت‌های خود به م. کریدین چرخه‌گر 
می گوید که يك‌برابرونيم معمول کار کرده. چرخه گر با لحنی قاطع 
جواب می‌دهد که اشتباهی ر خ‌داده» زیرا اين ازحد نرمال کمتر است. 
آنگاه می گوبد «وظیفه تو این است که آنرا به‌سرحد نرمال برسانی. 
باید نر خ گذار را بخواهی و به اونشان‌بدهی که در کجای کرنومتراژ 
دچار اشتباه شده‌است». بدین‌ترتیب کار گرجوان راکه ترجیح می‌داد 
«در حاصل کارخود بمنظوربدست آوردن پول زیادتر تقلب کند»شرم‌زده 
ساخعت ). 

در گروه و. تروتنف در کارخانسه تعمیر لوکوموتیو دیزل 
(آستارا خان) کار فوق‌العاده بار آور به‌صورت امری عادی در آمده 
است. استاد کار ان گروه تمام محاسبات برنامه‌ریزان را درهم ریختند. 
شعار این ا کیپ چنین است: «پیشاهنگك کسی نیست که از حد معمول 
فراتر رفته است. بلکه کسی است که دیگران‌را پشت‌سر گذاشته. گروه 
به‌مدیر کارخانه مر اجعه کرد ودر خو است نمود که ده‌در صد نرم موجود 
را افز ایش‌دهد. در کارخانه تعمیر لو کوموتیوهای دبزل این ابتکار از 
سوی‌گروه‌های بسیاری استقبال شد. 

کار گران نرم‌های تو لید را خود تعیین کرده وخود بالا می‌برند 
و اين دارای‌اهمیتی اجتماعی بس‌عظیم است. این‌وضح نمایشگرهمه 
دستاوردهای مناسبات جدید در کار است و در نظام از حود بیگانگی 
کار قابل تصور نیست. درصورتی که برای نظام کمونیستی که درحال 


شکل گرفتن است امری طبیعی به‌نظر می‌رسد. 


آیا کار کسانی که نرم‌ها را ارتقاء می‌دهند» عمسل کار پیشگان 
پیشاهنگث تولیدگواه بر گسترش نیازدرونی به کار نیست؟ دراین‌جا به 
یکی از نقاطی رسیده‌ایم که کار تحمیل شده‌از سوی‌نیازمادی وسودمندی 
بیرونی توقف می‌پذیرد و آزادی آغاز می‌شود. 

کارنیازی عملی‌است که دیگر به‌ملاحظات بیرونی بستگی‌ندارد 
و الزام آن ناشی ازمیل به مقیدبودن برای‌جامعه و تمایل طبیعی به‌اثبات 
خود به‌مثاببه شخض اخلاقی متعادل است. کاد ناشی ۱ نیاذ دددنی نیز 
داست ما نند مقولة ۲(ادی ددبرناعة حزب کمونیست همچسون «ضوودت وجدان 
شده تعریف شده است». 

لئونید برژنف درگزارش خود به‌بیست‌وچهارمین کنگره حزب 
کمونیست شوروی تا کید کرده که: «پیروزی سوسیالیسم در کشور ما 
دزه‌یان توده‌ها نسبت به کار شوری را بر انگيخته که در تاریخ تاکنون 
اشناخته است. شور که جنبش استخانوفی و تلاش برای ر سیدن‌به 
کردار کمونیستی دربرابر کارنمایشگر آن است. ازاين لحاظبرنامه پنج 
ساله جاری عناصر جدیدی درپیش روی ما قرار داده و رقابت در کار 
وسعتی وافصأً ملی بافته است 6. بدن‌شان بد رال میان تبدیل کار که 
نخستین نیاز حیاتی است وتحةق گذار ازقلمرو ضرورت به‌سرزمین آزادی 
پی می‌بردم. آزادی بویژه خود را در نیاز متعالی به کار و در کشش 
درونی‌و آ گاهانه به‌سوی فعالیتی مفید به‌ثبوت می‌رساند. کششی که از 
بیرون تحمیل نمی‌شود. 

نیاز درونی به کار کردن دراوضا ع واحوال تولید سوسیالیستی 
از دومرحله گذر کرده و بدوشکل درمی‌آید. نخستین شکل درمراحل 
نهائی ساختمان سوسیالیسم تأثیر تعیین کننده‌ای دارد. اين نو ع نیاز 
درونی به کار ازعقیده‌مندی کارپیشگان به ضرورت انجام‌این‌یا آن کار 
مستقل از حصلت آن متکی‌است. کمونیست‌ها کو مسمول‌ها ونيك‌ترین 
نمایند گان مردم شوروی با دركك این‌نکته که انجام کار برای نيك‌بختی 
مردم وظیفه شخصی و انقلابی آنان‌است» سخت‌ترین ومشفت‌بار ترین 
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کارها را با تحمل محرومیت‌ها و فدا کاری‌ها؛ به‌عاطر فایده اعلاقی 
عالی آن» انجام داده‌اند. نیاز به کار کردن که ناشی از ایمان به مدعای 
کمونیسم وحقانیت تاریخ ی آن است. عامل اصلی شور کار کردن در 
نزد شوروی‌ها بوده و خواهد بود. 

درطول ساختمان کمونیستی جامعه اين نخستین شکل از نیز 
درونی به‌کار کردن تبدیل به‌شکل ثانوک می‌شود. مضمون مشخص کار 
دگر گون می‌شود و تبدیل به جریانی آفریننده می‌گردد. 

باید بر عورد آفربننده به کار را از حصلت آفر ینندة کار متمایز 
کرد. انواعی از کار وجود دارد که نیازی به تر کیب بغرنج عملیات 
فکری و کارهای عضلانی ندارد (باربری معادن » چکش کاری وغیره 
و نیز حسابداری و کار اداری که یکنواخت و خسته کننده است).اين 
نوع کار شغلی مکانیکی است که خود به خود حصلت آفریننده ندارد» 
اما ممکن است بصورت نیازفردی که دارای انگیزه‌های اخلاقی‌است؛ 
ظاهر شود. نیازاین فرد از لحاظ درونی مستقیما به این مقوله ۱( کااتعلن 
نمی گیرد؛ بلکه این نیاز در ایدئو لوژی کمونیستی و در ایمان به این 
موضو ع‌است که‌پیروزی کمونیسم اجتناب ناپذیر است. کردار آفریننده 
در قبال اين نو ع کار گواه آنست که عنصری جدید در آن پدید آمده 
است. درمیان عملیات اصلی ومکانیکی که این نو ع کاراقتضاء می کند» 
فرد در جهت مدعاو آرمان خود آغاز به سازمان دهی و کارهای 
مبتکرانه وسازنده می‌نماید. شر کت در ساختمان جامعةٌ کمونیستی در 
هربخشی که باشد و مضمون مشخص آن هر چه باشد» عمل آفرینندة 
اجتماعی است . 

ازسوی دیگر کاری وجود دارد که فی‌نفسه آفریننده است» زیرا 
طبیعت خود این نوع کار تحرل و فعل متقابل نیروهای روحی و 
جسمی فرد را می‌طلبد. مسلماً مضمون کار طوری نیست که هر نو ع 
امکان تبدیل کردن آنرا به کار حالصا مکانیکی از افراد بگیرد. می‌توان 
درمقابل این انحراف مصو نیتهایی جستجو کرد: آنان که به کار آفریننده 
می‌پرداز ند و دائماً سطح دانش ایدئولوژيك خود را بالا می‌برند» در 


برابر این بیماری مصون هستند. ایمان راستین و حصلت آفرینندة کار 
شالودهٌ محکمی برای تبدیل آن به نیاز درونی مستمر است. 

تصورنتایج تبدیلکار به نخستین نیاز حیاتی در همه ابعاد حود 
هنوزدشو ار است.همین قدر می‌دانیم که اين تبدیل» به دگر گونی‌های 
بنیادی درمناسبات و افکاراشخاص خواهد انجامید. مثالی بزنیم: وقتی 
ازنیاز کم وبیش بزر گث ورشد يافته به‌کار سخن بمیان میآید.می‌توان 
همچنین از مصرف‌کا< و جریان‌کار بمثابه «مورد» مصرف سخن گفت و 
مثلا می‌تو ان آنرا باجربان «مصرف» يك نمایش تئاتری» يك فیلم ويك 
مسابقه ورزشی و غیره مقایسه کرد. ۱ 

آدمی رویهمرفته منحصراً ثسرة کار را بعضوان وسیلةٌ زیست 
مصرف نمی کند.بلکه به‌کار به عنوان وسیلهٌ (بطورناخودآ گاه تامدتی) 
انسانی کردن و تعالی فرد دوی می‌آورد. (آنرا مصرف می کند) 

فرد طوردیگرعمل‌می کند. دردنیائی که‌کار از خود بیگانه است؛ 

تمایز آشکاری میان‌کار و جریان مصرف آن قائل می‌شود و امکان مصرف 
کار به نظر اوغریب می آید. حتی در لحظات نادری که عشق کار او را 
فر | می گیرد واز آن لذت می‌برد» بدانچه می گذرد وقوف نمی‌یابد. او 
واقعاً آنزندگی را انسانی می‌شمرد که آزاد ازهر کاری باشد. 

توصیف درخشان ما کسیم گورکی از کار معدنچیان در رمان 
دانشکده‌های مین پبس آشناست. «انسان به زحمت باور می کرد که اين 
مردم تیره وسنگین که لحظه‌ای پیش با اندوه اززندگی» سرما و باران 
گله داشتند» بتوانند با این صلابت» پرشوری و شادمانی کار کنند. . . 
چنان‌کار می کر دند که گویی تشنهٌ‌کارند» آنچنان که گویی مدتهای مدید 
منتظر بحظه‌ای هستند که کیسه‌های شصت کیلوئی را دست به دست رد 
کنند و با چنین کیسه‌هایی بردوش بدوند. چنان‌کار می کردند که‌گوی 
بازی می کنند. با همان شادی پرطراوت کودکان وبا همان مستی‌نشاط 
انگیزی که تنها در آغوش زنان از خود نشان می‌دهند... 

من نیز کیسه‌ها را بلندمی کردم و آنها راحمل می‌نمودم وپرتاب 
"*ی کردم و شتاب می‌ورزیدم تاکیسه دیگری بر گیرم. حس می کردم 


۱۱۷ 
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که می‌چرخم وهمه چیز دراطراف من درحلقةٌ سرمستی می‌رقصند. این 
احساس راداشتم که این مردمی که اینطوروباچنین شادی بدون‌حستگی 
و بی‌وققه» ماهها و سالها کار می کردند؛ قادرند شهرها را با گرفتن 
ناقوس‌ها ومناره‌هایشان ازجا بر کنند. 
آنشب در خود شادی ناشناخته‌ای می‌یافتم » روحم در شوق 
سپری ساختن همةّ عمر دراین شیدائی نیمه دیوانةکار می‌سوخت. 
تا دو بعدازظهر که همه کالاها تخلیه شدء این مردم نیمه عریان 
درزیرباران سیل آسا وتندبادی سخت بی‌وقفه کارمی کردند وبافضیلت 
هرچه تمامتر بمن می آمو ختند که زمین آدمیان چه نیروهای سهمکینی 
دارد . ۱ 
آنگاه واردکشتی‌بار کش شدیم و آنچنان خوابیدند که گوئی 
مست هستند. پس از رسیدن به‌کازان مردان از شن‌های ساحل رود و 
انبوهی‌از گل خاکستری گذشتندوبسوی میخانه روان شدند تاسه‌سطل 
ودکا را سربکشند. 
باشکینن دزد بمن نزديك شد. مرا ورانداز کرد وپرسید: 
- پس با توچه‌کار کرده‌اند؟ 
من بااشتیاق از کارمان برای اوحرف زدم. حرف‌های مراشنید» 
آهی کشید و با تحقیر بمن گفت: 
- احمق برو:.۱ 
وقتی مردم از دلخوشی خود بدینسان خجل شوند» همه چیز 
اینطور پایان می گیرد . 
تنهاانقلاب سوسیالیستی قادراست به اين بی‌نظمی وبی‌قاعد گی 
ضربه جدی واردآورد. رفتار آدمی نسبت به‌کار تغییر می کند. محر ك 
های ایدئو لوژيك کاررا ا گر برای ساختمان سوسیالیستی مفید باشد» 
ساحرانه د گر گون می‌کنند . اینهم نیازی به کار کردنست. اما نیازی 
در آغاز وبه حد کفایت توسعه نیافته» نیازی که می‌تو ان آنر| مجردخواند 
,1204 ,00612 نموم ی یی و 
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زیرانیازی است که با هر وخ عمل مهمی ازنقطه نظرمنافع طبقهٌ کار گر 
ودهقانان کارییشه ارضاء می‌شود. همچنین‌این نوعی مصرف کاراست 
لکن مصرفی احلاقی» مصرفی به صورت و هیأت و «تجدیده دائمی 
ارضایاخلاقی که‌محر کش انجام وظایف کمونیستی است. انگیزه‌هائی 
که دراین جا فرد رابه حر کت درمی آورد» ممکن است بمثابه کشش- 
های ایدئو لوژيك و اخلاقی که تماماً از گاه شدن فرد نسبت به مقام 
حوددر صف رزمند گان کمونیسم سرچشمه می گیرد» توصیف شود. 
اما تاریخ بررجای نمی‌ایستد و به ارضای خواسته‌ها و نیازهای 
آرمانی بسنده نمی کند. کار کمونیستی بر شالودة محکم سالقةٌ مادی 
شدت می گیرد. نیازبه‌کار کردن اوضاعی را می آفریند که نوعی عرو ج 
مجرد به مشخص است. کار برای اينکه به نیاز عاص توده‌ها تبدیل 
شود باید جهت پیدا کند و نه تنها با اصول کلی تغذیه شود بلکه بر 
مضمون جریان‌مشخصی ازنو ع‌کاری معین تکیه زند. انسان باید به‌کار 
نه فقط به عنوان وسیلةً میل به اشیاء مصرفی و نه فقط به عنوان عضو 
جامعه که هدف والابی را تعقیب می کند» علاقه پیدا کند» بلکه بابدبه 
کاربعنو ان عنصر اصلی فعالیت حیاتی وهمچون قسمتی ۱( (ندگی‌خودش!۱ 
احساس نیاز درونی نماید . منشاء این سائقه نه تنها مفز و شکم بلکه 
آهمچنین صفات جدایی ناپذیرمادی مصرف شده ازسوی انسان است. کار 
آفریننده دارای این ویژ گیهای اعجاب‌انگیز است. این نو ع کاربخشی 
اززند گی آدمی را می‌سازد که بدون آن زیستن ممکن نیست. « بدین 
۰ قرئیپ می‌توان بداستی عسئله نفع] فریننده: سا ثقه هی فریننده‌کا( وخصلت 
۱ قبل ازآنکه هرکاری را بنفع اندیشه‌ای انجام دهیم, لازست 
قبلا وضع شخصی خود دا درادتباط باآن درنظر گیریم‌ودداین موردهمواره 
به منافع شخصی توجه دادیم... , دراین معنا و بدون توجه به امیدهای مادی 
به وسیلةً نوعی خود خواهی است که کمونیست هستیم و بنا به تمایلات 
خودخواهانه است که می‌خو اهیم انسان باشیم ونه افراد ساده». 
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۲ فریننده‌کاد به مثابه انگیزه (۱ مطرح ساحت ودقیقا تبدیل‌کا: به جریانی‌که 
خود محر خود است دما دکس؟ را پیش‌بینی نمود» در اینجا نهفته است. . 
آیا این سائقه‌مادی است با معنوی؟ سهلتر آنست که محرلاهاو 
انگیزه‌هایآفریننده را اخلاقی توصیف کنیم. آنچه هیچ عینیتی در بر 
ندارد واز لحاظ روانشناسی پذیرفتنی است» درصورتبکه این نادرست 
اد او امعم اقا که به رزوی مرن مازی فوومزات 
کاراست. انیا آنچه به عنوان انگیزه ومحرله مورد نظر است خحصلت 
فعالیت حیاتی آدمی ووجود اوست که به‌نیازهای اجتماعی فرد بستگی 
دارد.(نیازهائی که‌همیشه‌ودرهمه‌حاللزوماً آرمانی نیستند)» ثالثاكاريك 
رابطه اجتماعی مادی است نیاذ بهدکردن» نیا به تجدید دائمی ددجریان 
حیامی انسان و دد نوعی از (وابط ععین اجتماعی است. و ایسن نیسازی 
مادیست که در جریان رشد اجتماعی حاصل می‌آید وخود را بمثابه 
عامل آفرینند گی تجدید می‌کند . عاملی که خالی ازعنصرنفع است . 
عاملی که به اعتصاص دادن اشیاء مربوط نمی‌شود؛ بلکه باز گرداندن 
استعدادها وقابلیت‌ها درجهت رشد جوهر انسانی و نه حیوانی‌است. 
جو هری که مسلماً کمال مطلوب نیست. اما هیچ‌جزثی از ماده‌در خحود 
ندارد. 
بنظر ما ساثقه‌های آفرینش تنها در شکل و صورت. فکری و 
آرمانی‌اند (انتخاب نو ع فعالیت آفریننده تا حدود ریادی به‌سلیقه‌های 
شخصی بستگی دارد. اشتیاق ومیل آفریننده اشکال گوناگونی دارد و 
ذهنی است). اين عقیده که سائقه‌های فاقد نفع» مضمون مادی ندارد» 
نظری جامد است و از ماتریالیسم عامیانه سرچشمه می‌گیرد.۲ این 
انگیزه‌ها فقط به‌عاطر نفعی که‌بر ای اشیاه مصرفی و نتیجه غیرمستقیم کار 


متصوراست. مادی نبستند. فرد ی که نیاربه‌کار کردن رادر خوداحساس 


۱- آن کس که علاقه مادی دا بویژه در اوضاع و احوال سوسیا لیسم 
تنهادردتمایل به کسب محصول کار می بیند و نیازاجتماعی انسان دا به تجدید 
مداوم مناسبات اجتماعی که جوهر ویرا تشکیل می‌دهد از نظردود میدارد» 
بدون آنکه متوجه باشد. انسان دا درزمرةٌ حیوانات قراد می‌دهد. 


می کند» در خحود کار نفع‌مادید ارد»درنو ع کاری که‌بیشترین‌ر ضایت ر ابرای 
اومی آورد وبدینسان امکان برانگیخته شد ازسوی‌کار. از سوی‌فعالیتی 
جالبتر و مسئولتر پیش می‌آید.بنابر این ضرورت قضاوتی محتاطانه‌تر 
در مورد نابودی منافع مادی فرد» بطور کلی پیش میآید. زیرا این 
علاقهمنفعت مادی چیزدیگری می‌شود ومضمون دیگری‌می‌یابد.علاقه 
غیر مستقیم » (علاقه‌ای که نعمت‌های مادی و معنوی از راه کار انجام 
شده‌بر ای فرد حاصل می‌شود برمی‌انگیزند) به علاقهمستقیمی که خود 
جریان کار برمی‌انگیزد»تبدیل می‌شود. جریان کار با مشتاق ساختن و 
علاقمند گردانیدن انسان‌خودتبدیل به‌نمتی حیاتی» مادی ودر همانحال 
اعلاقی می‌شود. 

مسئله به‌اين ترتیب مطر ح‌می‌شود. در کنارعلاقة مادی به‌محصول 
کار باید علاقة شخصی ( که اين نیز مادیست) به کار آفریننده را قرار 
داد. نخستین علاقه کم کم از میان می‌رود و دومین میل» آرام آرام 
کمال می‌پذیرد. در کمونیسم تکامل‌بافته‌مجموعةانگیزه‌ها به شيوة زیر 
تجلی می کند: 

الف) علاقةٌ مادی اجتماعی که بمثابه صفت عمومی منافع‌مادی 
انجمن‌هاو جماعت‌های‌تو لید موجود است. باقی مانده و توسعهٌ می‌یابد 
و هر روز بیشتر با منافع مادی جم و منافع اجتماعی درمی آميزد. 

ب) عمل‌فرددر جهت منافع‌مادی‌اجتماعی با منافع ایدئو لوژيك 
و احلاقی نه برپایه ود جریان کاربلکه بربنیاد زمینه‌های ایدئولوژيك 
متحد می‌شود. دراین‌صورت محرله کار در بیرون از کار قرار داردو به 
جریان خود کار مربوط نمی‌شود. ایدئو لوژی باعث می‌شود که فسرد 
داو طلبانه کارهای غیر آقریننده (ناخوشایند) را که به‌نسبت‌های‌معقول 
تقسیم شده است» انجام دهد . 

ج) علاقةٌ به منافع مادی فردی زوال نمی‌پذیرد؛ بلکه مسیرش 
دگرگون می‌شود و این‌جهشی‌دا در تاریخ رقم می‌زندو نیجه‌کاد ددخود 
کا« خویشتین ۱ باذ می‌ياجد. علاقة آفر یننده که کمال می‌پذیردعلاقة مادک 
مشخصی از نو کمونیستی که‌در اتحاد با نفع اب ثولوژیك و اخلافی‌است‌نیاز 
حیاتی‌ر شديافته کار کردن‌رامی‌سازد -ازسوی دیگر این ۲(ادیست ,زیر | 
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انسان خودرا در «خانه» خویش و در آنفضای هستی احساس خواهد 
کرد که اورا به‌عنوان مو جودی‌انسانی ساخته‌و پرداخته است". 

ا گربه‌چگونگی کارمردم در کار گاه ویا کار خانه‌ای توجه کنیم» 
منظرهزیررا می‌توانیم تصویرنمائیم:عده‌ای باحدت کار می کنند و همه 
نیروی خودرا بکار می‌برند ودرهمهةٌ مدت هفت‌ساعت کارروزانه همین 
روش را دارند. عده دیگر زودترخسته می‌شوند و درپایان کار روزانه 
احساس‌رضایتی‌را که نخستین‌دسته دارند» فاقدند. جماعتی دیگر اصلا 
کارشان‌را دوست ندارند وبعدازيك با دوساعت» دقت وتوجه ایشان 
کاهش می‌پذیرد و قادر نیستند خود را به سرعت بخشیدن به آهنگ 
کار وادارند. شاید در جائی دیگر بهتر عمل می کردند» اما چهارمین 
دسته بدون آنکه‌علاقه بخصوص به‌کار از خودنشان دهند» درصددتولید 
بیشتر ند» تا بیشتر پول بدست آورند. گروه پنجم» همواره در انتظار 
پایان کارند و می کوشند هرچه کمتردر آن شر کت کنند وغیره وغیره. 
دريك کلمه می‌حواهیم بگوئیم» انسان‌ها حتی اگردراوضاع و احوال 
یکسانی بسر برند» بیکدیگر کاملا شبیه نیستند. 

اگراین موضو ع که درطول. چه بخشی از ساعات کار روزانه 
مردم نیاز درونی به کار را ارضاء می‌کنند با روش‌های علمی مطالعه 


۱- ل. گاد ای. پژوهشگر مجارستا نی با توسل به نعلوما تي که ازروان. 
شناسی گرفته به‌اثبات مادیت نیاز آفرینند گی که مختص انسان و امریلاينفك 
بر ای اوست» پرداخته و صریحاً آنرا «نیاز آذادی» نامیده است. از نقطه 
نظراين پژ وهشگر که نویسنده این سطورنیز با آن مو افقت دارد. نیاز به آفرینش 
تحت تأثیر فعا لیت کادی و هدفدارانسان شکل گرفته و بنیاد فیزیو لوژیکی آن 
کلیشه‌های ديناميك این نو ع فعالیت وخود از به عملی اذ اين نو عاست. 
نیاز به آذادی او لا بطور نسبیءستقل ازنیاز به‌وجو دوزیست است‌ومستفل ازوسائل 
زیست . انیا آزادی نیازعینی فاعل کاراست. ثالثاً نیاز اجتماعی فردمحسوب 
می‌شود . رابعا به گونه‌ای کنایه آمیز (سمبو ليك) می‌تواند ادضاء‌شود.در 
مورد ارضاء کنایه آمیز نیاز به کار کر دن‌میتو ان به‌نیاز به‌فعا لت آفریدن و آزادی 
که در کمو نیسم تا حدودی با یکدیگر می آمیز نداشاده کرد. 


شود به‌گونا گون‌ترین پاسخ‌ها دست می‌یابیم. برای عده‌ای هفت.برای 
عدة دیگر پنج» برای کگروه سوم چهار و سه ساعت زمان‌هائی‌ست که 
عاول ۰دت این‌نو ع ارضاء است.۰ ,تو اذرقم متوه‌طرادر»‌ورده‌ و سسةٌ 
معینی بر گزید:دراین صورت می گوئیم کار انجام شده بنا به نیازدرونی 
کار ۴ ساعت وکاری که بخاطراجبارو کسب در آمد بیشترصورت می- 
گیرد ۳ ساعت است. بنابراین می‌توان به نوعی تقسیم ساعات کار 
روزانه که واقعاً وجود دارد» پی‌برد. الف) اوقاتی که در آن‌کاربنا به‌نیاز 
انجام میشود. ب) اوقاتی که در آن‌کار بنابه اجبار و ضبرورت ناشی از 
سطح موجود حاصل بخشی‌کار انجام میگردد. 
کارمبتنی برنیازدرونی حتی درسوسیالیسم شکل کار منحصربفرد 
وهمگانی نیست و غالباً با کاری که اساسا بخاطر در آمد و مستقل از 
سلیقه‌های شخصی است درمی آمیزد» زیرا چاره دیگری نیست. ازيك 
جهت این دومین مقوله از کار باقیمانده ضرورت «رانی در زند گی 
مردم‌است. ضرورتی که نقصان می‌پذیرد تا به آزادی تبدیل شود. این 
تبدیل ضرورت بهآزادی نه تنها در مقیاسی است که تولید اجتماعی 
افزايش می‌پذیرد و تكنيك کمال می‌یابد» بلکه این تحول همچنین به 
نست تکامل چهرة اخلاقی فرد شوروی است. فردی که لاجرم‌مهارت 
فنی وفرهنگك خود را بالا می‌برد. اگر به یاری زمان کار واحد رابطة 
کمی میان‌کار مبتنی برنیاز و کاراجباری رادر کل کار انجام شده توسط 
فرد گروه تعاونی وبايك رشتهٌ تولیدی بسنجیم منظره آشکاری ازرابطةٌ 
میان‌ضرورت‌شناخته‌شدهدو نی 3 «یردنی‌یعنی رابطهّمیان آز ادی‌و ضرورت 
درقلمرو کار در برابر.دیدگان ما می‌آید. مطالعةٌ واقعیت این مسئله در 
موسسات چندی داری اهمیت معرفتی وپراتيك بسیار است". 


۱ دراین باره پاسخ‌کار گران به ۳ پرسش زیر تا حدودی‌مقید است. 
بعد از چندساعت کار معمو لا خسته می‌شو ید؟ بطورمتوسط چندساعت درطول‌مدت 
کارروزانه بدون سعی وتلاش کارمی کنید؟ چند ساعت‌کاد به شما لذت‌میدهد؟ 


مثلا در کارحانة ستانکو اگو گا این ساعات بطورمتوسط و بتر تیب ۰۴۳/۵ ۴ 


سه 


۱۳۳ 


۱۴ 


ما قبلا به حصلت دو گانة توزیع در جامعة سوسیالیستی بسیار 
پیشرفته اشاره کردیم: توزیع برحسب کل« انجام شده بصورت اجرت 
وتوزیع برحسب نیازبه وسيلةّ بنیادهای عمومی. بعقیده ما این دو نو ع 
توزیع چیزی جز انعک‌اس تبدیل کمونیستی کار نیست: سیم دائما 
فزایند؟ بنیادهای همگانی د«۱(ضاء نیا(های ۱عضاغ جامعُ سوسیا لیستی 
گواهی این مدعاست که‌کاد مبتنی برنیاژ ددانبوه عمومی‌کاد افزایش می‌با بد 
می‌تو ان از شاحص‌های کمیتی این جریان چشم پوشید. در ابنجا با 
رابطه‌ای بغرنج‌تر سرو کارداریم. رابطه میان جوهر وعرض. 
مردم بخاطر آرمان مشترله بیش از پیش از منافع مادی فردی 
چشم می‌پوشند . این نشانی از فردای کمونیستی است. همین فعالیت 
آزاد است که باطبیعت اجتماعی‌انسان ساز گاری بهتری دارد.مار کس 
می‌نویسد: «انسان بسه واسطه تولید پراتيك دنیائی عینی و آفریدن 
طبیعت غیر ار گانيك خود را مانند موجود اجتماعی آگاه یعنی مانند 
موجودی که در مقابل نو ع خویش همچون وجود خاص خود و دد 
رابطه با خود همچون رابطه با موجودی اجتماعی عمل می کرد.بر تر- 
یهای خود را به نمايش در آورد. مسلماً جانور نیز تولید می‌کند» 
آشیانه و خانه می‌سازد. همچون زنبور» موریانه و مورچه‌و غیره. اما 
جانور منحصراً چیزی را تولید می‌کند که برای خود و بچه‌اش‌فورا 
بدان نیازمند است. تولید جانور يك جانبه است» در صورتی که 
انسان به نحوی همه جانبه تولید می‌کند. جانسور منحصراً زیر سلطةٌ نیاز 
فیزیکی بلاو اسطه تو لید می‌نماید» اما انسان حتی اد ۱(مباذ فیزیکی نیز 
تولید می‌کند.۱ وتنها موقعی و اقعًتو لید می‌نماید که ازنیازفیزیکی رهیده 
بو ۳/۹ وددکارعانه ستستانکوع ۲/۸ ۸ ودر کارخانهٌ ماهوت با کوف 
۳ ۵/۵ بود. می‌توان نتیجه گرفت که «ابطه‌ای که دد جستجوی 
آن اهستیم.درچهارچوب ساعات کار روزانه در نخستین موسسه ۴:۳ ودردومین 
وسومین بنیاد ۵:۲ است. بااينهمه اين مسئله‌ایست بعرنج که به تحطیل دقیق 
و عینی نیاز دارد. 


۱- اينکه ماد کس از تباز فبزیکی و غیرمادی سخن می گوید» امری 
کنایه آمیزو نشانگر است.نبازهای اجتماعی‌ممکن است مادی وغیر فیز یکی باشد. 


است ( کلمات ايتاليك ازمن است. ر.ل). جانور فقط خود را تجدید 
می‌کند. در حالی که انسان همه طبیعت را. تولید جانوری قسمتی از 
وجود فیزیکی اوست, درحالیکه انسان تولید خود را آزادانه گسترش 
می‌دهد. حیوان درمقیاس وبرحسب نیازهای نوعی که بدان تعلق دارد» 
میسازد. درحالیکه انسان قادر است . در حد همه انواع تولید کند و 
همه جا می‌تواند طبیعت ذاتی خود را درارتباط با موضو ع بکار گیرد. 
وازاین‌روانسان همچنین برطبق قوانین زیبائی تولید می‌کند. » 

آنچه بنیانگزار کمونیسم علمی می گوید, يك بار دیگر ثابت 
می کند که کاری که به منافع مادی وجنبه‌ی فایدتی آن بستگی نداشته 
باشد» آغاز آزادی کار است. لنین می‌نویسد: «کار کمونیستی به‌معنای 
خحاص کلمه» کاری بی مزدست؛ بنفع جامعه, کاربست که نه با اجبار 
معین ونه به خاطرداشتن حقی براشیاه ونه بنابه موازین قانونی ازپیش 
نهاده شده انجام می‌شود بلکه‌کاریست که خارج ازهمةٌ هنجارها بدون 
انتظار اجرتی صورت گیرد».۱ 

این امر همةٌ علاق مادی را از هر نوع درمعرض تردید قرار 
نمیدهد» زیرابر خلاف علائیق مادی فردی»علائق مادی جمعی به نتایج 
کار وعلاقهةٌ آفریننده فردی» درهمهة مر احل توسعةً نظام کمونیستی» حفظ 
می‌شود.باینهمه مردمانی که‌در نظام کمو نیستی پیشرفته زند گی‌می کنند» 
به کار به عنوان منبع نعمت‌های مادی درچهارچوب تمام جامعه تکیه 
می‌کنند و دیکر آنرا شالوده رفاه مادی فردی حویش نمی‌بینند» زیرا 
این رفاه برای هميشه از سوی جامعه تأمین شده است. هرفرد کار دا 
نه ازنظرفابده‌ای که بر آن مترتب است که بعنوان تنها وسیله‌ای که‌امکان 
تکامل وافعی قابلیت‌های اخحلاقی و فردی را برای اوپدید می‌آورد ۰ 
ار ج خواهد نهاد . وسیله‌ای که امکان میدهد که اومضمون انسانی ذات 
خود را عبت بخشد . 


آزادی درچه جهتی تکامل خواهد یافت؟بنظرما ازیکسو آزادی 
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کار رمایی اقتصادی و اخلاقی و همچنین سیاسی که از الغاء نتایج 
گونا کون ازخود بیگانگی کار درنظام سرمایه‌داری سرچشمه می‌گیرد» 
مهمترین نتیجه‌اش باید همانا (هابی کار پیشگان از نگرانی‌های مادی 
فردی باشد. امروزه این جریان با رشد دم افزون رفاه مردم کشورهای 
سوسیالیستی همراه است. مردمان از بیم فرداً رهیده‌اند. عدم ثبات 
اقتصادی» بیکاری پنهان و آشکاری که در برابر کار پیشگان دنبای 
سرمایه داری قرار دارد» ممکن نیست در برابر کار گران» دهقانان و 
روشنفکران دنیای جدید واقعاً آزاد باشد. کار آنان تضمین شده است 
واین خود یکی از نگرانی‌های مادی را مرتفع می‌سازد: همان وسیلة 
امرار معاش. این امربه خوبی ثابت می کند که سرنوشت شخصی فرد 
به ضرورت اجتماعی در کمترین حد خود وابسته است.۱ 

درسالهای ۶۰ پیشرفتی کیفی دررشت اقتصادی شوروی به وقوع 
پروست.<زب و دوات برای نخستین بارپس ازاستقراردولت شوراها 





۱- شار لوت و دی سون‌کارتر ازاهالی کانادا در کتاب آینده آذادي 
می گو یند «می‌تو ان گفت که انسان درجامعةٌ ما (جامعهٌ سرمایه‌دادی - د.لد.) 
از «کار کردن ویا کارنکر دنآزاد است.» انتخاب بااوست. 
اما فرض کنیم که‌این انسان ازدواج کرده صاحب فرزند است.آیامی- 
توان گفت که او «آذاد است که کارنکند. درصودتی که نا گزیر است کررایه 
خانه بدهد. مواد غذائی بخرد و لباس برای خحانواده‌اش تهیه کند.يك چنن 
آزادی غیرقا بل تصور است. 
وا گراین انسان بخواهد کار کند و به علت بیکادی که بر کشود سایه 
افکندهکاری نیا بد وددهمین موقع کسی پیدا شود و به او بگوید تواکنون 
دادی ازحقوق مر بوط به کار نکردن بهره می‌جو ی»آ یا شدیداً او دا دست 
نینداحته است. 
درهرحال شما به چنین انسانی پس ازمدت‌ها ببکار ماندگ و از دست 
دادن خانه وائائه‌آن و آنچه دارد. نخواهید گفت که آذادی| آزاد در اينکه 
بنشینی و میز ان دنجی دا که خانواده‌ات از گرسنگی می برند حساب کنی؟» 
5 ,۷0900۷۷ ,۳۳۵۵00 ۵0 ۴۱۱۵۲۳۵ ,۵۳۱۵۲ 12۰ 680 .ظ)) 
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توانستند » آهنگك رشد رشته‌های تولیدی _را که عمل آنها مستقیماً به 
ارضای نیسازهای مردم مربوط می‌شد به آهنگ سریع رشد صنایع 
سنگین برسانند. تصمیمات واپسین کنگره حزب کمونیست شوروی 
امکان رشد ثابتی را درزمينة کشاورزی که برای رفاه حال مردم‌اهمیت 
حیاتی دارد؛ پدید آورد. 

تخفیف تدریجی اختلاف میان بیشترین دستمزدهاو کمترین آنها 
در مقیاسی که ثروت عمومی افزایش می‌پذیرد و با توجه به بنیادهای 
ویژهُ ارضاء. نیازها گواه بر آنست که موقعیت‌های متوسط درشوروی 
رو به‌انقراض می‌رود. 

و بالاخره بابد گفت که در مر حلهً دوم کمونیسم بدست آوردن 
محصولات غذائی؛ لباس»مسکن و کتابوغیره‌دیگر امری‌کاملا شخصی 
نیست. نه‌از آن‌لحاظ که‌مصرف شخصی آنها ظاهراً ازبین میرود بلکه 
به آن‌علت که کمیت اشیاء بدست آمده و وفورنعمت‌های مادی ومعنوی 
در چهارچوب اجرت محدودنمیشود. مسئله بودجه شخصی. مخار ج» 
قناعت» پس‌انداز وغیره دیگر مطر ح نخواهد شد. کار فردی هر کس 
دیگر به ضرورت ارضاء نیازهای غیر آفرینندهٌ فردی بستگی نخو اهد 
داشت. نوعی استقلال‌نسبی کارفرد دربر ابررسایر نیازهای‌شخصی باستثناه 


نیازبه کار تأمین میشود. البته اين نافی این امر نیست که کار اجتماعی _ 


به‌ضر ورت ارضاء نیازهای معقول جامعه» مربوط خواهد بود. 

آیا کار در کمونیسم وظیفه وسیلقزیست‌را انجام می‌دهد؟ و آیا 
مانند گذشته عملی معطوف به جستجوی نعمت‌های مادی خو اهدبود؟ 

آری» اما کار در درجهةٌ اول وسیله ای برای شکل گرفتن فرد 
است. در کمونیسم کار تنها وظیفةٌ تربیتی ندارد. کار دیگر تنها منبع 
تأمین وسایل معیشت فردی بمعنای محدود و بلاو اساطةٌ کلمه نیست. 
زیرا انبوه نعمت‌های‌مادیلازم برای‌فرد؛بی‌هیچج شوطیم به هزینه جامعه 
در اختیار او قرارخواهد گرفت. 

اما این نعمت‌ها از کجا می‌آیند؟ بدیهی است که با کار جمعی 
ابجاد می‌شو ند. جامعه‌نمی‌تو اند ضرورت‌تولید وسایل زندگی‌را بدون 


۱۳۷ 
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پذیرش خطر توقف رشداجتماعی و برانگیختن آفت بزر گك وباز گشتی 
به‌عقب ازمیان بردارد. 
کارهمواره منبع تغذیه»وجود و رشد آدمی بوده وخواهدبود. 
انسان بی کار کردن وبدون آفربدن و سایلزند گی قادر به‌حیات نمی‌باشد. 
این حفایق مقدماتی نشان‌می‌دهد که سخن کسانی که میگویند ضرورت 
کار کردن بطور اجتناب‌ناپذیری جانشین نوعی فعالیت آزاد می‌شو ده 
خطاست. آنان این‌نو ع کاررا مستقل ازهر گونه عامل مادی می‌دانند» 
زیرا آزادی‌به نظر ایشان در حقیقت به شیوة متافیزیکی چونان نقیض 
مطلسق ضرورت تلقی می‌شود. اما باید گفت که آزادی خود ضرورتی 
است. ضرورتی که آدمی بدان وقوف‌افته وتحقق تکنیکی واجتماعی 
آنرا فراگرفته است. آزادی ضرورتی‌است نتیجه رشد عالی علوم؛ 
تو لیدومناسبات اجتماعی» آزادی نوعی کیفی» ویژه ومتعالی ضرورت 
در فعالیت پراتيك آدمیان است. بنابر این امکان ندارد آنرا تماماً از 
شالودهٌ مادی آن جدا ساخت. زیراآن تر کیبی متوازن ازعناصرعینی 
وذهنی درفعالیت آدمی است. 
کاررا بدینسان درنظرمی‌گیریم. الف) دیگروسیلهٌ امرارمعاش 
نیست. ب) تبدیل به عملی شده که هدفش را در خودش باید جست 
و با نتایج مشخص و مفید خود رابطه‌ای ندارد. اگر کار بدینسان 
توصیف‌شود دیگر کار نیست. بلکه تمرینی به‌شماد میآید :حصلت ويرة 
کاری که معطوف‌به‌هدف معینی است. ناپدید می‌شود. به‌عبارت دیکر 
مسئله در وضعی قرار می‌گیرد که حل آن ممکن نیست: فرض می‌شود 
که‌کاری که تبدیل به نیاز درونی شده دربرابر نتایج مشخص به آثار 
خودبی‌اعتناست. اما آیا این‌فعالیت کارپیشگی که تمام دور نماهای‌خود 
را به‌جز خود آموزی ازدست داده» ممکن است تبدیل به‌نیازی شود؟ 
آیا می‌تو اند درمقام "نیاز باقی ماند» درحالی که نوعی ورزش است‌و 
تنها با ورزش این‌تفاوت‌را دارد که استعدادهای جسمی‌را فقط پرورش 
نمی‌دهد. بلکه خود پرونده استعدادها و قابلیت‌های فکری فرد است. 
دراینجا باید گفت که دایره‌کار دايرةٌ بسته‌ای نیست زیرا برای آنکه 


کارتبدیل به نیازی گردد باید الزاماً به محصول کار علاقه‌ای داشت. 
و به شیثی که قابلیت‌های آفریننده در آن‌جمع مي‌شود وعینیت می‌بابد. 
علاقه‌ای که هیچ مشابهتی به پرشتش اشیاء به مثابه جزء لاينفك رفاه 
"حرده بورژوایی ندارد. پرستشی که بیرون از کار اجتماعی پدیدمی آید. 

مسلماً تدبیر اندیشی برای «آزاد ساختن» انسان از کار بمثابه 


عمل مفید. تاز گی ندارد. دراین باره درمورد آنچه به بحث ما مربوط ‏ 


می‌شود می‌تواذبه یکی از جنبه‌های هگلی کاراشاره کرد. لنین در کتاب 
جزده‌های فلسفی به سخنان مکل درمورد ابز ار (وسائل) کار استناد ید 
کند و در آنجا ریشه‌های ماتریالیسم تاریخی را روشن می‌سازد. هکل 
می‌گوبدهدف‌همواره پابانی‌است و وسیله که‌راههای رسیدن‌به هدف 
است » معقول را مانند هدف در خود متمر کز می کند. «بهمین دلیل 
وسیله برترازهدف پایان یافته غایت بیرونی است. ارابه برتراز خدماتی 
است که انجام میدهدو نیازهائی‌ست که بر آورده می‌سازد یعنی بر تر 
از آن چیزهایی که به سبب آنها موجوداست. ابز اردیرپاو سخت است» 
درصورتی که شادی و لذت حاصل از آن می‌گذرد و فراموش می‌شود. 
با این ابزاا آدمی بر طبیعت خادجی مسلط مي‌شود. با اینهمه ۱ نظر سیر 
هدفي که دنبال می‌کند تا بم آنست.»۱ 
آیا انسان هنگامی که در جستجوی رسیدن به هدف است از 
تابعیت طبیعت خارج می‌شود؟آیا انسان دررسیدن به اهداف خود تا 
هنگامی که کارش وسیلةً حفظ وجود جسمی است. تابع طبیعت است؟ 
آیااین تبعیت و وابستگی تا هنگامی که کار به مضمون اصلی زند گی 
وبه نخستین نیازی که عمقاً وجدان شده. تبدیل نشود» خو اهد پائید؟ 
آدمی بعد ازاين چگونه باید خود را آزاد سازد» درحالیکه آنچسورد 
علاةٌ اوست‌دبگرفر آورده‌ای مشخص بمتظورمصر ف‌شخصی نیست. 
بلکه محصول کار ودقیقتر بگوییم اثر اواست. علاقه به محصولکار بمثابه 
یکی از اشیاء مورد نیاز ارضا نشده فرد» جای خود را به‌علاقه شیئی 


بمثابه تبلور ذهنیت واثبات آدمی میدهد که نیاز درونی را به کار 


1. ۷۰ 1۵188, ۷۳88, ۳8۳18 - 3۷08601, ۰ 30. ۳ ۰ 


۱۳۹ 


۱۳۵ 


ارضاء مینماید.بدینسان هدف‌های بلاواسطه که انسان جامعة کمونیستی 
درراه آن‌گام برمیدارد» دیگر تابع‌طبیعت نیست بلکه جریانی آفریننده 
و جوهرفعالیت آدمی محسوب می‌شود. با اینهمه انسان هیچگاه نمی 
تواند ازسازمان جسمی و بدنی خود برهد. قادر نیست که از صبانت 
جسم چشم بپوشد ونعمت‌های مادی برای بقایآن تولید نکند. برای 
اوممکن نیست بقای جسم را بمنزلةً شرط طبیعی همه تظاهرات‌حیاتی 
وازجمله مهمترین آن یعنی کار تصور ننماید. 

با وجودآنکه انسان هدف تولید اجتماعی شده و در کمونیسم 
این حقیقت تازه‌تر وروشن‌ترتجلی می کند؛ بااينهمه علاقةٌ مادی‌جمعی 
در قبال محصول کار وجود دارد زیرازشد متوازن آدمی بدون نوا 
زیبائی بیش‌نیست. نفع و علاقمادی‌در قبال اشیاء فلا هدفی فی‌نفسه 
نیست. اما وسیله‌ای برای تضمین وضع بهتر زندگی و کار آفریننده و 
مرحله‌ای بر ای گذار به هدفی والاتر است. 

درجریان ساختمان کمو نیستی وتبدیل کار به نخستین نیاز حیاتی 
انسان» لااقل دومسئله در برابر جامعه قرار می‌گیرد: درزمینه اقتصادی 
(بویژه در اندامهای برنامه ریزی) توجه و افری به نیازهای جامعه در 
زمینةٌ فرهنگی میشود: آموختن رفتارمعقول درقبال‌ارضاء نیازها وبردن 
منهوم اندازه در ذهن آنان. درسوسیالیسم اين و ظیفه از راه نظارت بر 
اندازةٌ کار و اندازءٌ مصرف بوسیلة دولت انجام ميشد . نظارتی که 
محور کارفرهنگیو آموزش وپرورش خواهد شد. نیازها گو نا گون‌اند: 
معقولند اگر با توقعات فرد سالم که فرهنگ معینی کسپ کرده است» 
هماهنگی داشته باشد. (اين نیازها نامحدود نیست و نیازهاییست که 
مربوط به تأمین نعمت‌های مادی میشود). با آنکه نیازها غیر معقو لند 
مانند هوس‌هائی که زادهٌ سلیقةٌ کج و پرورش نامناسب‌و غیره است. 
هماهنگث کردن حجم نیازهای فردی باهنجارهای علمی مسئله‌ایست که 
لاجرم در مقابل جامعه سوسیالیستی در حال ورود به کمونیسم مطرح 
میشود . ممکن نیست در این باره اسپینوزای بزرگك را که در عهد 
خود از تحدید خواسته‌ها و «سازمان دادن» معقول امیال آدمی جونان 


شرط آزادی» سخن میگفت. فراموش کرد. ازسوی دیگربرنامه حزب 
کمونیست بر ضرورت آموختن «برخورداریازمو اهب کمونیسم تا کید 
می‌ورزد. 

ارضاء همه نیازهای معتول به هیچ شرطی محدود نمی‌شود . 
نبازهای فردی دیگر بنیان فعالیت آدمی نیست. مسائلی که در برابر 
زند گی تضمین شده‌قرارمی گیرد» اهمیت‌ثانوی دارد. همانطور که گفتیم 
فعالیت انسان به‌هیچ نیاز شخصی مربوط نمی‌شود مگربه‌نیازدرونی به 
کار کردن. این مرحله ممکن است تکراری بیهوده وعبث به نظر آبد 
زیر اکار بهرحال شالوده فعالیت آدمی است؛ در صورتی که باید گفت 
دراینجا با معنا ومفهوم ژرفی سرو کارداريم. استقلال فعالیت انسان در 
برابر سابرنیازها و آزادی آدمی‌ازقید نگرانی‌های مادی» شرط مطمثنی 
برای آزادی کمونیستی است. اما آیا انسان قادر است در رابطه باکار 
آزاد باشد. | گرمعنای بی‌و اسطه‌چنین آزادی منظور باشد از آن حداقل 
استقلال نسبی آدمی دربرابر کار و آزادی کارنکردن و منشاء اثر نبودن 
بعنی عملی عاری از مضمون اصلی آن افاده می‌شود. آیا می‌تو ان به 
چنین زندگی لقب آزاد داد؛ درصورتی که خود مفهسوم آزادی فقط 
درمورد فعالیت انسان که مضمون آن کاراست به‌کار می‌رود؟ آزادی 
۰ حصصةٌ عثبت این یا آن‌نو ع فعالیت‌است امابه‌هیچ‌وجه نفی هرفعا لیتی 
بطور کلی نیست. کار آدمی از کار آدمی نمی‌تواند آزاد باشد. انسان 
آز ادنمی‌تو اند درعین حال آز اداز نیاز به‌کار کردن باشد» زیرا دقیقاً رشد 
وتوسعه این نیازاست که شرط اصلی تعبیر عالی آزادیست. 

کاری که درجهت رسیدن‌به‌وسابلی که نیازهای دیگری‌را غیر از 
نیاز به‌کار کردن ارضاء می کند» دروافع همان سلطهةً طبیعت آدمی بر 
فعالیت وعمل اصلی‌او است. کار انجام شده بخاطر ارضاء نیاز به کار 
کردن نفی دیالکتیکی این تسلط است.و پیردایقاطع عامل اجتماعی است 
جریانی‌است که برانگیرندة خود است. عملی آفریننده ونسبتاً مستقل‌و 
از عناصری‌ادت که دربیرون‌اوقر اردارد. 


آزادی»در کاره‌بتای برنیازدرونی‌تجسم‌می‌یابد»ا گر این کار امکان 


۱۳۱ 


۱۳ 


ارضاء دیگر نیازها را داشته‌باشد. بدینسان ضرورت کار کردن ازمیان 
نمی‌رود و تنها به شکل‌ولباس آزادی درمی آبد.. آن کار که منشاء تهیه 
وسایل زندگی‌است وبرای جامعه صورت می گیرداز نظرفردی بمنز له 
اثبات‌شخصیت وشکوفائی‌همة قابلیت‌های رو حی و جسمیء ظاهر خو اهد 
شد. 

درنظام سوسیالیستی علاقه کار گر به کار حود درجریان ایجاد 
شیثی» تکه‌ای از يك ماشین» مبل يا کتاب_فکر پاداش دریافت‌شده بعداز 
خاتمه کار بطو رغیر ازادی با تظاهر و جوداو بر کاری که می کند» شیثی 
که میسازد و جریان فعالیتش درهم ميآميزد. این‌امرهدف اجتماعیرا 
که بخاطر آن اینکارانجام میشود وبهمین‌دلیل برای‌جامعه معناومفهوم 
دارد» از نظربرحی مییوشاند. اين هدف‌های متعدد کار دز کمونیسم از 
میان خواهند رفت. کارسرانجام از حصلت مفیدبودن. خواهدرهید و 
فردرا همچون‌جریانی جاذب‌به‌خود جذب‌خو اهد کرد وبرای اورضایت 
عمیق اخلاقی همراه خواهد آورد. تبدیل بهسنبع تمتع زیبایی‌شناسانه 
خواهد شد و اینهمه‌را کاربانتایج اجتماعی مستقیم خود عمل می کند» 
نه‌ازراه امتیازهای غیر مستقیمی که درجامعه سوسیالیستی برای‌فرد ببار 
می‌آورد. راز حصلت تاریخاً گذرا وموقت اصل نفع‌وعلاقه مادی فردی 
راکه درروز گارما معمول است» درهمین نکته بایدچست. 


۵. تقلیل مدت کار ر وزانه شرط اصلیآز ادی 


مار کس در کاپیتال می گوید که تقلیل مدت کار روزانه شرط 
اصلی آز ادیست" . در نظر اول دراینجا تضاد آشکاری به چشم می‌خورد. 
ازيك سو کار مبتنی برنیاز شکل عالی آزادی تلقی میشود واز سوی 
دبگرشرط اساسی آزادی تقلیل مدت کارروزانه توصیف میگردد.بعنی 
کاستن ازطول زمان کار. امااین تضاد تنها درظاهر و جوددارد. 

میدانیم که هر نیاز انسان - وازاين نظر نیاز به کار کردن هیچ 
تمایزی با سایر نیازها ندارد - محدود است. عشق به‌کاردستی وفکری 
هراندازه باشد و لذتی که می آورد به هر میزان تصور گردد باز اگر از 
حد بگدرد.ممکن است که به ضد خودتبدیل شود. خستگی‌ار گانیسم. 
کیفیت ناز لتررمحصولات» عدم‌ارضاء‌ناشی از نتایج نازل کاروهیجانات 
متفی ناشی از فشار کار آن عوارض عادی هستند که انسان جدید سر 
و کارش با آنهاست ودر آینده نیزباقی خواهد ماند. 

در سوسیالیسم کار ازهم ! کنون برای بسیاری ازاعضای جامعه 


نیازی محسوب میشود. امااین نیاز درنسبت‌هایی کمتر از آنچه که‌سطح 
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۱۳۳ 


۱۳۴ 


9 تو لیدایجاب می کند. و جوددارد. تقسیمی که‌درمدت کارروز انه 
از اين نظر پیدا شده و ما قبلا از آن باد کردیم» بدین‌تر تیب‌بود. ۱)کار 
مبتنی‌بر نبازدرو نی‌هنگامی است که کار پيشه در جریان کارر ضایت بسیاری 
از خود نشان می‌دهد. ۲) کاری که‌بایددرورای نبازفردی صورت گیرد 
و ضرورت نانسی از سطح فعلی بار آوری کار » انگية آن به‌شمار 
می آید. 

ارتقاء بار آوری کار به‌تة‌لیل مدت کار روزانه منجر میشود. در 
مدت نیم‌قرن قدرت شوراها زمان متوسط کارهفتگی درصنایع به ۱۸ 
ساعت درشوروی تقلیل‌یافته‌است. امروزه درهفته پنج‌روز کار وجود 
دارد و۲روز استراحت. ازسوی دیگ رآ گاهی برشتروقابلیت و مهارت 
افزونتروافق هردم وسیعتری که دربرابر کارپیشگان تولید سوسیالیستی 
گسترده‌شد بطو رمطلق و نسبی‌بر شمارساعات کار مبتنی‌بر نیاز افزوده‌است. 
این دوگرایش - تحفیف مدت کاد «وذانه وافزایش (مان‌کا( مبتنی بر نیاذ- هر 
دد به پیش می‌تا(ند. درسوسیالیسم هیچ نیروی اجتماعی موجود نیست 
که بتو اند با این‌دوتمایل مخالفت ورزد. 

اما این تنها موردی نیست که مار کس درنظر داشته است. وی 
باتوجه به نیاز مجدودی که انسان بشکل معینی ازفعالیت احساس می- 
کند. امکان نوعی تفیبر کا«۱ پیش بینی می کرده است. ساده‌انگاری و 
ناموجه‌است ا گر تقلیل‌مدت کارروز انه‌یمنی شرط آزادی‌ر ابا تقلیل‌مداوم 
زمان کار بطور کلی:مشتبه‌سازیم. آنچه‌به‌تقلیل مربو ط است‌هماناتقلیل کار 
تخصصی است که مبتنی برقاعده‌وقانون‌است.در صورتیکهزمان کار بطور 
کلی حتی ممکن‌است. افزايش یابد. ممکن نیست علی‌الاصول زمان 
جریان‌های ذهنی آفر بننده‌را درزمان محدود کرد. این فعالیت کاملا در 
ورای ساعت‌های « اجباری کار روزانه می‌تواند ادامه یافته و ادامه 
خواهد یافت. 

مارکس گرایان‌هنگامی که به اثبات دکترین خود دربارة تبدیل 
کار به نخستین نیاز حیاتی میپردازند» هیچگاه این‌مسئله را به امیال و 
خواهش‌های این یا آن‌فرد منحصرنمی کنند. تصور کمونیسم همچون 


جیامعه‌ای که در آن ه رکس بنابر خیالات خودکار می کند وهرجا و هر 
گونه ومرقدر که‌بخو اهد کار می کند» حطاست. طر ح مسئله‌بدین گونه, 
دیگر سخن گنتن ازنیازبه کار کردن نیست بلکه حرف‌برسر هو سهای 


فردی‌است کهمخص و ص‌بعضی از اعضاء‌جامعه‌می‌باشد . «تو لید کمو نٍ ِ_ 


سازمان» دقت و نظمی می‌طلبد که ضامنشان نه اجبار بلکه و ظیفه‌ای 
اجتماعی است که از سوی کل شیوة زند گی در چنین جامعه‌ای تعیبن 
شده است. اما کار و انضباط دیگر بیگاری برای انسان نیست» کار 
دیگر منحصراً وسیلةً زیست وامرارمعاش محسوب نمی‌شود وبه‌عملی 
آفرینده وی‌منبع شادی تبدیل میشود.»۱ ..  .‏ 

کاربعداز آنکه به‌نیاز تبدیل‌میشود: به استاد کاری بدل می گردد 
وبرایآنکه استاد کاری‌شود بایدنیازی باشد. لئونید برژنف دربیست 
وچهارمین کنگرهحزب کمونیست گفت: «درفعا لیت ایدئو لوژيك حزب 
اهمیت در جه اولی‌به‌اینمو ضو عداده‌شده که شوددی‌ها کرد «جدیدکمونیستی 
( د< قبال کاد فرا گیرد. و این هدفی است که ارزند کی بسیار دارد.»" 
انسان‌جامعةٌ کمونیستی باید کار پیشه‌ای بارشدمتو ازن باشد وتخصص- 
های متعدد داشته ولاافل دریکی از اين تخصص‌ها به کمال هنری نائثل 


آمده باشد. رشد و کمال دراین‌مورد ازمیان نمیرودو ممکن نست از 
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۲- کرژیژانشکی از تأثیری که سخنان لنين در مستمعان می گذ اشت 
سخن گفته و می‌نویسد: «ما همه هنگامی که حود دا دریرابر استادی حقیقی 
می‌یا بیم این‌همه مهادت و کاردانی‌دا تحسین می‌نما ئیم : بدون هیچ تلاشی آن- 
چنان که گو ثی بازی می کند ددخشان‌ترین قسمت‌های وجودش‌دا به‌ما عرضه 
می‌نماید. با نیروی کاملا منحصر بفردی عو اطف. عقاید و افکادش‌دا در ما - 
جاری می‌سازد. آنگاه ما با حود مصالحه می کنیم» باروش‌هایی که مخصوص 
خود اوست؛ روح ما را بدرون خیزاب فرو نانشستنی زند گی می‌برد . این 
روش فقط برای خوداو شاف است اما یج عظیم و تا بناله ترست نقعه‌ای 
است که با چنان شوزی بسویش درحر کتيم. (پراوداء ۲۰ آودیل ۰)۱۹۶۲ 
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۱۳۵ 


۱۳۶ 


میان برود و فقط تغییر حصلت می‌دهد وخحصلتی جدید پیدا می کند. 
| گربه‌سیستم‌هردم‌بفرنج ترتکنيك کار دراین‌عصرتوجه کنیم» درمی‌بابيم 
که انسان کم و نیست را همچون‌صنعتگرهمه‌دان وهمه‌تو ان‌تصور کردن» 
پنداری بیش نیست. همواره فاصله‌ای میان استعدادها و علائّق افراد 
بافی می‌ماند و ازاین رهگذر نخواهندتوانست خود را درهمهٌ کارها 
بیازمایند. مار کس گفته است «فرد تمام وعیار که قادراست پاسخگوی 
متنو عترین‌مقتضیات کارباشد» جز آنکه‌در توالی کارهابه‌انوا ع استعداد. 
های طبیعی وا کتسابی خویش‌رشد آز ادانه‌ای بدهد کاری نمی کند.»۲ 
بعضی ازرفقا خو استه‌اند این کلمات مار کس را ابنطور تفسیر کنند که 
در کمونیسم تغییر دادن مداوم و خودسرانهٌ کار ضروری است. درنظام 
موجود کارپيشه علاقه و سلیقه‌اش به‌این‌یا آن نو ع کار تعلق نمی گیرد» 
استادیش توسعه نمی‌پذیرد و نیازدرونی به کار کردن شکل نمی گیرد. 
در کمونیسم فرد فقط يك شغل و حرفه ندارد اما هر شغلی همیشه با 
سلیقه او مطابقت نمی‌نماید. وی کاری را به‌حاطر عشق خویشتن‌به کار 
انجام می‌دهد و کار دیگر را بنابه وظیفه» زیرا می‌داند که کار دوم نیز 
اهمیت و فایده‌ای برای جامعه دارد. 

استفاده معقول از کار آزاد وظیفهٌ مهمی است که در ارتباط با 
تقلیل کار روزانه‌مطر ح می‌شود. مقالی بز نیم : بر حسب اطلاعات جامعه 
شناسی»عده‌ای از کار گران منطقهٌ کر اسنوبارسك بدون‌آنکه کار خود 
را رها کنند» ۵ تا ۱۰۰ ساعت درهرماه مطالعه می‌نمایند. کار گر ان 
دیگرءوقت آزادخودرا در انجام‌مر اسم‌مذهبی یاورق‌بازی نمی گذر انند. 
آنان بیشتر وقت خودرا صرف بالابردن سطح فرهنگث می‌نمایند. 

کسانی که این مسئله را پژوهیده‌اند » زمان کار پيشه را به 
ذمان کاد و مان پیردن۱( کا« تقسیم کرده‌اند. مقو له دوم‌خود به‌چهاربخش 
اصلی تقسیم شده است. 1 

۱- :مایا (م برایاشتفالات تا نگی دکادهای مربوط به‌خدمات مشتولد: 
خرید مواد غدائی تهیه غذاء رسیدن به کودکان وبه‌عود. خانه‌داری» 
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ظرفشوبی. لکه‌گیری» تعمیر لباس‌ها و کفش‌ها وغیره. 
۲ دقت لا( برای خواب د حرف عدا. 
۳ دقتی که مربوط میشود به اشتفالاتی که به کاد دد تولی‌د بستگی 
دا«د» اما جزه زمان کار نیست (وقتی که برای رفتن به محل کار و 
بررگذت از آنجاء آرایش و تعویض لباس باید صرف نمود). 
۴ وقت اد که صرف مطالعات و تکاعل حرفه‌ای. خواندن کتاب و 
پرددسش کودکان دفعاالیت اجتماعی و استراحت میشود. ۱ 
با وجودآنکه افز ايش بار آوری‌کار عامل مهمی درازدیاد وقت 
آزادست مان آن‌ها وابستگی مستفیم تناسبی وجود ندارد. در آبنده 
| گربار آوری‌کار چهار تا پنج بر ابرافزايش یابد وقت آزادکار پیشگان 
۲۵ تا ۳ برابر افزون میشود. 
ازدیاد زمان خارج ازکار نه تنها خود بلکه توزیع آن میان 
قسمت‌های چهار گانهٌ سابق‌الذ کر بس مهم‌است. پرودنسکی می‌نو بسد : 
«تحلیل وقت خار ح از کاربربنیان بودجه زمان‌کارپیشگان که درسالهای 
اخیر در سیبری صورت گرفته. نشان میدهد که عادتاً روزهای هفته 
بدینسان تفسیم‌می‌شود. زمان آزاد ۱۵ تا 2/۲۰ اشتغالات وابسته به‌کار 
در تولید (تمیز کردن و تعویض لباسها در موسسه؛ رفتن به محل کار 
(بر گشت از آنجا وغیره) ۱۲ تا ۶)۱۵» نیازهای فیزیو لوژيك (خواب 
و خورالا۴۵ تا 8/۵۰ اشتغالات خانگی۲۳ تا ۶/۲۵. مسلماً نمی‌توانزمان 
لازم‌بر ای خو اب و خور ال راتقلیل‌داد.درمورد اشتغالات‌خاتگی و کارمای 
مربوط به‌کار تولیدی که در زمان‌کار منظور نشده؛ بابد گفت که ۳۵ تا 
۰ زمان صرف شده در بیرون از کار است. همچنین‌باید گفت که اين 
زمان. زمانی قابل ملاحظه است. درایتجا ذخیره‌های زمان آزاد وجود 
دارد که کار پیشگان علاوه‌بر تةایل‌ساعات کارروزانه‌از آن برعوردارند»۲ 
اشتغالات خانگی هنورهم بویژه درمورد زنان وقت زیادیمی- 
گیرد. برای رفع اين نقیصه وبه منظورایجاد وضع مناسب, برایزنان 
نا بتوانشد از نعمت مادری بهره‌گیرند و نیز سهم هر دم فعالتر و 
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۱۳۷۲ 


آفریننده‌تری درکار اجتماعی وفعالیت‌های عمومی داشته باشند.برای 
آنکه زنان بتوانند به علم وهنر بیردازندبایداشکال پیشرفته آمد ورفت 
غذا حوری‌های عمومی؛ خحدمات جاری شبکه بنیادهای کودکان» 
دستگاه‌های گازی همچنان توسعه یابند. باید وضع مسکن بهبود یابد 
وتقسیم جدیدی درکارها ووظایف خانوادگی پدید آید و از این قبیل. 
در مورد زمانی که صرف نقل مکان به محل کار و تدارله و 
استقرار کار و غیره می‌شود. باید تأمل بیشتری مبذو داشت. بهبود 
وضع حمل ونقل‌ومجاهدت درراه حفظ وپاکیز گی وسائل تولیدتأثیر 
" بسیار دارد. 
این تحلیل زمان بیرون ازکار و ذخیره‌های‌کار آزاد بدون شك 
۱ از لحاظ پراتيك بسیار پرفایده است. اما ناقص بنظرمیرسد و باید آنرا 
با تحلیل رابطهٌ میان ذمان بیردن ۱< کاد و ذمان کاد رابطةٌ میان کل زمان 
مصرف شده توسط کار پيشه و زمانی که شاحص شیوه ذندگی ااست 
تکمیل کرد. می‌توان آنچه را که پرودنسکی بدست داده با دو مقو له 
دیگر که زمان‌کار را تشکیل میدهد کامل کرد. دراین صورت جدول 
زیربدست می‌آید. 
کل زمانی که‌کارپیشه صرف می کند: 
۱ زمان کار 
الف. زمان‌کاری که صرف ارضاء‌نیاز درونی به‌کار کردن میشود. 
ب. زمان‌کاری که در ورای نیاز فردی» به کار صرف می‌شود. 
۲ زمانی که بیرون از کار صرف می‌شود. 
الف. اشتغالات خانگی 
ب.خواب وخورالك. 
حع. اشتغالاتی که به کار در تولید مربوط می‌شود اما در داعل 
زمان کارمنظور نشده. 
د. زمان ازاد. 
چکو نه باید این مقو له‌های زمان مصرف شدء کار پیشگان تو لبد 


در زمان کار که بنحوی مطلق کاهش می‌پذیرد» نخستین مقو له 
بنحوی مطلق و نسبی افزونی می گیرد» در صورتی که مقو له #انوی به 
تدریج کاستی می‌پذیرد. میدانیم که نیاز به کار کردن به امکانات طبیعی 
ار گانیسم محدود می‌شود. ازسوی دبگر گفتن اینکه زمان کار همواره 
درحال کاهش است نادرست بنظرمی‌رسد. آنچه برای کار پيشة تو لید 
فعلی در زمان کار مطلوب است؛ در زمانی که هنوز مقولهةٌ دوم تأثیر 
بسیاردارد» ممکن است در جامعه کمونیستی برای او ناپذیرفتژی باشد. 
تقلیل بعدی مدت کار روزانه در نظام کمونیستی ممکن است با نیاز 
عمومی به کار کردن دا قرار گیرد. از آنجا که عملا زمان کار در 
ورای نباز به کار کردن از میان میرود» مسئلةٌ تقلیل مدت کار روزانه 
جنبهً حاد خود را ازدست می‌دهد. درنتيجةٌ پیشرفت تکنيك در زمينهةٌ 
تولید نعمت مادی درزمينهةٌ کارفکری‌مکانیکیو کاهش مدت کارروزانه» 
انسان بیش ازپیش ناگزیر به کارهای آفریننده» بویژه در قلمرو واقعاً 
نامحدود تولید معنوی و فکری می‌شود . ارضاء نیاز به آفریدن هیچ 
محدودیت زمانی را تحمل نمی کند» و درپهنة دوران» طبیعت سیری 
ناپذیر خویش را می‌نمایاند. 

در زمان صرف شده دد بیردن ۱ نخستین و سومین مقوله کم و 
بیش زود کاهش می‌پذیرند» اما «مین دسته تقریباً تخییری نخواهد کرد 
و چهادمین بیشترین ارتقاء را حواهد پذیرفت. مسلماً نمی‌توان انتظار 
داشت که در کمونیسم اشتغالات خانگی بکلی از میان برود. اما این 
اشتغالات بشکل دیگری در می‌آیند : تبدیل اشتغالات خانگی به 
رشته‌ای از کار اجتماعی باعث می‌شود که بیشتر زمانی را که اين نو ع 
اشتغالات لازم دارد» به زمان‌کار یعنی‌زمان‌لازم برای ارضاء نیاز به‌کار 
کردن‌اضافه‌شود. زمانی که‌صرف اشتغالات وابسته به کار در تولید 
می‌شود» نقصان می‌گیرد اما بطور کلی از میان نمی‌رود. خحلاصه آنکه 
می‌توآن از این وقت بشرط خوب‌عمل کردن وسایل حمل‌ونقل‌وبهبود 
وضع خدمات‌جاری صرفنظر کرد. 

می‌توان کل زمانی را که کار پیشگان صرف می کنند» درمقو له 


۱۳۹ 


۷۱۴۰ 


های اصلی زیر حلاصه کرد: 

کل ذمانی ۱ که کادپیشگان صرف می‌کنند: 

۰ (مان کاد یا (غانث ام براق ا(ضا: نیاز به< کردن. 

۴ (مان بیرون ۱ کاد: 

الف. خواب وخورال 

ب. زمان آزاد 

در این مورد آنچه جلب توجه می کنسد این است که این سه 
مقو له (بك مقو له برای زمان کار دو مقو له برای زمان بیرون از کار) 
یعنی در عمل همه وفت کار پیشگان صرف ارضاء نیازهای انسانی» 
اصولا اجتماعی می‌شود (از قبیل نیاز به کار کردن) و نیز نبازهای 
فیزیو لوژيك عسادی همچون خواب و خورال واين خود بیانگر این 
حقیقت است که انسان با نیازهای خود تبدیل به هدف تولیداجتماعی 
می‌شود. 

«درمقیاسی که از کار ضروری درجهت تو لبد مادی کاسته می- 
شود امکانات شکوفائی قابلیت‌ها» ذ کاوت‌ها» استعدادها درتولید» علم 
تکنيك درادبیات وهنرها وسعت می گیرد. اوقات فراغت بیش ازبیش 
صرف فعالیت‌های اجتماعی:روابط فرهنگی رشد فکریو جسمی و 
وقف پژوهش‌های علمی وتکنیکی و آفرینش‌های هنری می‌شود.» . 

تا هنگامی که چنین روزی بیاید تضادی میان زمان کار و زمان 
بیرون از کارموجود است. نخستین دز پهنهٌ کار قرار دارد و دومین‌در 
زمينةٌ زند گی است. این تمایز و جدائی در نظام سرمایه داری معنای 
خحاصی دارد . دره‌ای نا گذشتنی میان کار که بنفع سرمایه دار نسبت به 
کار گر» از خود بیگانه شده ووفت آزاد که متعلق به‌کار گراست؛ جدایی 
افکنده. مار کس درتحلیل نتایج بهره کشی از کار درموسسات سرمایه. 
داری می‌نویسد : «کار بیرونی » کاری که در آن انسان از خود بیگانه 
می‌شود. کار فدا کردن‌خو دوریاضت وسر گشتگی است...خحصلت‌بیر ونی 





50۷6 همنصت با قه ففتهتوصومت خاتمج باق ۳۳۵8۴8 .1 
۰ 0۰ ,110116 


کاردرارتباط با کار گردراین امرتجلی میکند که آنر انه‌از آن حودءبلکه 
از آن دیگری می‌داند. و چون‌کاربدوتعلق ندارد» در کار کار گربخودش 
متعلق نیست ودرتعلق دیگری بسرمی‌برد. همانطور که دردین ومذهب 
عمل ویژه تخیل.مغز وقلب آدمی» برفردمستقل ازخوداو ومانند عملی 
خحارجی» خدائی وشیطانی‌اثر می گذارد به‌همان ترتیب فعالیت کار گر 
عمل خاص اونیست. این کار و عمل به دیگری تعلق دارد و گمگشتگی 
حود است. 

«بنابر این این نتیجه بدست می آید که انسان (کار گر) از این‌پس 
منحصراً خود را در اعمال حیوانی» خوردن » آشامیدن» تولید مثل 
فعال حس می کند ونیز در محل سکونت و در آرایش و غیره. اما در 
اعمال انسانی‌اش خود را حیوانی بیش نمی‌پندارد. امور حیوانی» 
اای فدهوامو راشای وان که اسشی .ها ۱ 

سوسیالیسم و کمونیسم این از شکل افتادگی را از سر راه بر- 
می‌دارد. کار وقتی به نیازی بدل مي‌شود دیگرضرورت تحمیلی بشمار 
نمی آید» بلکه عملی آز اداست و به‌لذتی تبدیل می‌شود که بااستراحت 
فعال می آمیزد و در حالی که بقول مار کس عملی بی‌نهایت جدی و 
بی‌اندازه دقیق بافی خواهد ماند . امروزه بویژه در نزد کار پنشگان 
فکری جریان‌کار» مرزهای زمانی کار تعیین شده را درنوردیده است. 
ارتقاء سطح فرهنگگ وتکنيك کار گران تولیدمادی» به د گر گونی‌بنیادی 
درشیوه برخوردبه کارانجامیده. درنظرمتخصصی تحصیل کرده که‌حرفةً 
حودر اعمیقاًمی شناسد. چهار چوب‌فنی‌و فن شناسی بسیارتنگک شده‌است. 
وی‌به کار خود باچشمی‌انتقادی‌می‌نگردومسائل عملی‌راباروحی آفریننده 
حل می‌نمابد.فکر کنجکاو او در جستجوی‌بهبودسازمان‌تو لیداست. کار گر 
و کالخوزی‌به کار گر کا لخوزی‌بدل‌شدهاست.مبتکر ان‌ملهم از کار آفریننده به 
نمشه‌ها و محاسبات‌روی‌می آور ند تابه برعی ازعناصر کمال‌دهندو اینکار نه 
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تنها درمدت‌کارروزانه بلکه در ساعات وقت آزاد و استراحت صورت 
یکیو هدفی که انسان در وقت فراع وساعات اشتغال به کار دنبال 
می‌کند وشادیآ فرينندة وافری که از آن می‌برد» حکایت ازفرو ریختن 
دیو ارمیان زمان‌کار ووقت فراغ می‌کند. اين است نتیجه تبدیل کار به 
نخستین نباز حیاتی و فتح آزاذی فعال اجتماعی توسط انسان. لازم به 
تذکر است که امروز فسمتی از وقت فراغ صرف فعالیت‌های 
اجتماعی می‌شود که فقط بطور صوری با زمان کار فرق دارد » 
زیرا کاری که صرف فعالیت‌های اجتماعی می‌شود» عملی است که در 
جهت منافع جامعه صورت‌می گیرد ومتضمن هیچ پاداشی نیست.تقلیل 
مدت‌کارروزانه‌در آینده‌و ازدیاد نمونه‌های دوحرفه‌ای بودن کار پیشگان 
(یا چند حرفه‌ای) و امکانات متعددی که جهت استفاده از وقت آزاد» 
برای تمرین وتفکر وارضای نیازهای‌کار آفریننده» دراختیار کارپیشگان 
قرارمی‌گیرد؛ بیانگر این امرست که دراین مورد دونو ع جریان وجود 
دارد . 
از یکسو کار دیگر بار گرانی نیست و دیگر با فراغت بعنوان 
عنصری مخالف» درتضاد نمی‌افتد. از سوی دیگرمضمون جدید مفهوم 
فراغت. اشکال متعدد فراغت فعال درحال توسعه» ورود عمل آفریننده 
درزندگی همه روزه. تفاوت‌های میان زمان‌کار ووقت آزاد را از بين 
می‌برد. وحتی گاهی این‌دو»جای خود را عوض می‌کنند. (مان کاد 
عبتنی بر نیاز با (مانذاد همانند و یکسان می‌شوندهو عکس‌آن نیز صادق 
است. تضاد میان کاد و سایر اشتفالات نیز برمی‌افند. کمونیسم وضعی می- 
آفربند که با طبیعت اجتماعی آدمی ونیازهای رنگارنگك اوساز کارتر 
است. کار به فعالیتی اجتماعاً لازم» تبدیل می‌شود. انگیزه اینکار دیگر 
نیازهرفرد به مایحتاج نیست بلکه نیازاجتماعی والایی به کار است. 
بدینسان انسان بطور قاطع استقلال خود را در برابر طبیعت حیوانی 
باز می‌بابد و امکانات رشد بی وقفه طبیعت اجتماعی خود را بدست 
آووو: 


۶ روح حزب کمو نیست و آزادی فرد 


حزب کمونیست نخستین سازمان آزادیست که از رهمان نظام 
سرمابه‌داری» پیروان بینش علمی رشد اجتماعی و تبدیل جامعه را بنا 
به اصول کمونیسم‌علمی» گرد آورده است. این حزب سازمان بشارت- 
دهند گان وحانیان ومبلغان ضرورت گذار از سرمایه‌داری به کمو نیسم 
است.اين مردم خود بدان وقوف اه‌اند و ضرورت انضاخ متاشبارت 
اجتماعی برپایه انسان دوستی عملی را که یکی از نخستین اصو لش کار 
آفریننده همگانی‌ست. درل کرده‌اند. ۲ 

حزب تنها وحدت اخلاقی طرفداران کمونیسم علمی نیست؛ 
بلکه و حدتی مادی از لحاظ تشکیلات بشمارمی آید. ار کانیسم ویژه و 
پایداری است که در درون جنبش کار گری زاده شده ونمو کردهو 
نمونه‌ای جدید ازاتحاد مردمان است. حزی دد دادن خود ومیان‌اعضاه» 
نمونه‌های پیشرسی از مناسبات کمونیستی که پس از پیروزی طبقه 
کار گر در انقلاب ایجاد میشود ر در همه جامعه اشاعه می‌یابد» ایجاد 
فک 

اگرزند گانی درونی احزاب کمونیستی رادر کشورهای سرمایه 
داری در نظر گیریم و مثلا به فعالیت اندامهای اداری خود مختا. در 


۱۳۴ 


فرانسه (بعنوان نمونه «کمربند سرخ» پاریس و حومهٌ‌آن» سصن دنی؛ 
ایوری بکنوله) اشاره کنیم » در می‌یابیم که حتی درنظام سرمایه‌داری 
برغم نظام حاکم برد گی مزدوری» احزاب کمونیستی قادر شدند» 
مناسبات اجتماعی واقعاً آزادی درمیان مردم پدید آورند که بستکی به 
امکانات مادی و رشد اخلاقی وسیاسی سازمان‌های کمونیستی دارد. 
مسلماً درجامعه‌ای مبتنی بر مالکیت خصوصیی پدیده‌هایی ازاین نو ع 
تأثیرشان دردرون حزب است ونیتی کاملا منطقه‌ای دارد. 

حزب کمونیست پس از رسبدن به قدرت و بر عهده گرفتن 
مسئو لیت آبنده کشورحالت مدلی برای همه مجامع کار پیشگان از جمله 
سازمان‌های اجتماعیء موسسات آفریننده تعاونی‌ها و بنگاه‌ها خو اهد 
شد.این حزب نه تنها آزادی اجتماعی را به مثابه نیروی هدایت کننده 
در جر یان‌تبدیل مناسباتاجتماعی‌به صورت امریو اقعی‌در خو اهد آورد» 
بلکه‌«پیشاهنگث مر دمی‌می‌شود که جامعة کمونیستی زابنا می‌نهند. حزب 
همچنین باید در سازمان دادن زندگی درونی خود سر مشق باشد و 
نمونه‌هایی از. کاملترین اشکال خود گسردانی جامعة کمونیستی عرضه 


کند».۱ بنابراين سطح آزادی دردرون جامعه مستقیماّبه شیوه‌ای‌بستگی 


دارد که دردرون حزب روابط و آرمان آزادی‌رابیکدیگر پیو ند میدهد. 
کیفیت رهبری بطور کلی منوط به شیوه‌ایست که‌کادرهای حزب‌برای 
رهبری علمی با روحیه جمعی آموخته‌اند. روح مبتکر وعمل آفریننده 
کمونیست‌ها در هرزمان نمایشگرفعالیت اجتماعی اعضاء جامعه‌ایست 
که به مرحلةٌ والاتری رسیده‌اند. 

حزب که مسئله ارتقاه علمی رهبری ساختمان کمونیستی را در 
برابرخود قرار داده» دردرجة اول به تحلیل فعالیت خود می‌پردازد و 
از انتقاد بر حود آغاز می‌نماید» غیر ازاین نیزبرایش امکان ندارد.حزب 
نمی‌تواند» ساختمان سازمان بافته سرزمین آزادی را بدون آنکه قبلا" 
خحود آزمایشگاه و کار گاهی برای اشکال جدیبد وراستین ترسازمان باشد 
آغاز نمایدبایدپوقبل از آنکه‌این اشکال‌سازما نی‌دراین مقیاس‌بزر گك‌پدید 
آید آنر ادرقلمرو خاص‌خود ایجاد نماید. حزب همچون مبلغ آزادی 
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عمل می کند.از آنر و که به‌موقع‌متو جه گر ایش‌های‌محافظه کار انه‌ای‌می- 
شود که‌با جربان آز ادسازی‌ابتکار جمعی وفردی‌کار پیشگان‌در تضاد است. 
حزب ابتدا درصفوف خود براین تمایلات محافظه‌کارانه غلبه می کند 
سپس در مقیاس جامعه براين نو ع گرایش‌ها پیروز میشود. حزب که 
تبلور وبشارت دهنده ضرورت ادراك شده ومر کز پیشرفته‌ترین اشکال 
و مناسبات اجتماعی است. درتمام مراحل ساختمان سوسیالیستی و 
کمونیستی ادای این و ظیفه راادامه میدهد. ازمیان همه اشکال همکاری 
و تعاون بشری» حزب کمونیست است که دردرجهة اول نمایندة وجود 
آزادی دردرون سازمان ودرجهً عالی‌تسلط مردمان برمناسبات‌اجتماعی 
دراوضا ع واحوال کنونی است. 

تعلق شخص به حزب کمونیست نشانگر درجهة والای اطمینانی 
است که جامعه به اودارد و نشانگرمسئو لیت ویژه‌ابست که وی درمقابل 
جامعه احساس می کند. درچهارچوب سازمان حزب آزادی فرد در 
سازمان دادن به فعالیت آگاهانه او که منطبق برطبیعت اجتماعی 
ادرااشده استءتجلی می کند. وحدت اعتماد اجتماعی و مسئو لت 
شخصی فرد کمونیست با انضباط حزبی تضمین می‌شود. ما کارنکو 
این انضباط را به بهترین وجه با اين سخنان توصیف کرده است: 
«انضباط آز ادیست. انضباط فرد را درموقعیتی مطمئن‌تر و آزادترقراد 
میدهد و تضمین کلی برای حقوق وی محسوب می‌شود و مخصوصاً 
فرد رادرراهی که در پیش گرفته و وسیله‌ای که بدان توسل جسته اعتماد 
به نفس می‌بخشد»" روح سازمانی و تشکیلاتی و انضباطی که اعضاه 
جامعهٌ سوسیا لیستی درهمهٌ زمینه هادارند» به‌اين یا آن نحوانعکاس‌روح 
تشکیلاتی و انضباط ویرة کمونیست‌هاست. 

" انسدیشه ورزان بورژوایی به منظور بی‌اعتبار کردن احزاب 
کمونیستی معمولا کمونیست‌ها را مانند اتومات‌های عاری ازهر گونه 
فردیت معرفی می‌کنند که تاببع دستورات مرکزند. ل. شولت ضد 
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می‌نو بسد: وفرد کمونیست ضرددتی ۱ فرا می‌گیرد که اددالدآن باید دیرا به 
بادی حزب کمونیست ۲« کند. زیرا این حسزب کمونیست است که 
ضرورت را تعیین می‌کند. البته انسان آزاد تابع هیچ حزبی نمی‌شود 
ودرعوض از محیط اجتماعی تأثیررمی‌گیرد»۱ 

این استدلال لااقل سه اشتباه فاحش دارد. اولا فرد کمونیست 
شنا خت ضرورت رام رهون حزب بمعنای‌حاص آن‌نیست. بلکه‌این‌شناخت 
از طریق علو/ اجتماعی حاصل میشود که حزب آن علوم را به عنوان 
راهنما پذیرفته و خود را موظت به توسعه و ترویج‌آن می‌داند. ثانیاً 
این حکم را که حزب « آنچه را که ضروریست » تعیین می‌کند » 
می‌توان به شیوه‌های گسوناگون تفسیر کرد . تعبین ضرورت ممکن 
است نتبجةٌ تحلیل علمی وعینی باشد و یا ممکن است مبتنی برهوا و 
هوس تعیین شودو این موقعی است که تعریف ضرورت. ذهنی و در 
واقع شبه ضرورت است. این امر که شولت در مورد ضرورتی که 
کمونیست‌هامی‌شناسند توضیح نمی‌دهد» نشانگرروش بی‌فضیلتی‌است 
که مخالفان کمونیسم برای زیرتأثیر گرفتن خواننده در پیش گرفته‌اند. 
ثالعاً درتضاد قراردادن تعلق به‌حزب با تأثر محیط ااقل غریب به نظر 
می‌آید. درنظر شولت تعلق به حزب برای انسانی آزاد» غیرقابل‌قبول 
است و تأثیر گرفتن ازمحیط حقیقتی است. ما می‌پرسیم تعلق به حزب 
مورد بخصوصی از تأثیر محیط نیست. آیا ایندو مانعة الجمعند. 
استدلالی بدین حد نادرست حتی از لحاظ منطق صوری حق پرداعتن 
به موضو ع غامضی همچون آزادی و اطمینان خواننده را از شولت 
سلب‌می‌نماید. 

آنچه از شولت نقل کردیم نباید اشتبامی تلقی شود بلکه 
موضعگیری آشکاریست. زیرا ازسوی دیگروی مکرر می‌نوبسد فرد 
کمونیست «هیچکاری. نمی‌تواند انجام دهد مگر آنچه راکه حزب 
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به عنوان ضرورت بی‌هیج تفکر و انتخابی بدو تحمیل کرده است».۱ 
شولت متوجه‌این امر شده که تابعیت ازضرورتی که دانش‌بما آموخته و 
راهنمائی برای‌عملی است.ممکن نیست‌به‌عنو ان«غیر آز ادی»معرفی شود. 
دراینجانیز او در صدد است حزب رابی‌اعتبار کند. بنظروی «ضرورت 
هنوز خود حقیقت نیست» آنچه ضرورت نام دارد» رهنمودهای حزب 
برای عمل است.»" این ضد کمونیست برای نسبت دادن تك شکلی 
به کمونیت‌ها راه‌ی جز اسناد اراده گرایی به احزاب کمونیست و 
انکار همه روابط آنها با دانش ندارد. 
حصلت علمی برنامه‌هایی که احزاب کمونیستی تدوین می کنند 
و جنبهٌ علمی سیاست آنها و مکانیزم تصمیم گیری‌هایشان و توسل به 
شیوه‌های انتقاد وانتقاد از حود ازجانب آنان جوابیه روشنی به انتقاد. 


های ضد کمو نیست‌هااست. حزب نخستین نمونه‌ازشیوه سازمان دادن" 


آزادی‌است‌و این بخاطر آنست که در این سازمان اشکال مر کزیت 
دمو کراتيك که حقوق گسترده اعضاء حزب را می‌طلبد» عمل می کند. 
حزب در آن واحدعلية انحرافات مر کز مداری وتمایلات آنارشیستی 
می‌رزمد. حزب که با رو ح آفریننده‌ای هنجارهای لنینیستی را درمورد 
زندگی خود به‌کار می‌برد و توسعه میدهدء درعین حال نه‌تنهابه بر نامه 


منشورها » تعلیمات و ساير اسناد حزبی تکیه می‌کند » بلکه سنت‌ها _ 


یعنی هنجارهای حقوقی مرسوم نیزدرموردتدوین روابط میان کمونیستها 
مورد توجه اوست. خودکامگی‌های ذهنی هم درشکل آنارشيك و هم 
درهیأت مر کزمداری خود مورد مخالفت حزب است. همچنین حزب 
با تکیه بر مر کسزیت دمو كراتيك گاه‌گاه تبدیل برخی از هنجارهای 
سنتی رایج را به قانون» در درون حزب» ضرهری میشمرد . بدینسان 
مسئله‌پذ یرش نرم‌های حقوقی رایج دردرون حزب:درسیستم دمکراسی 
بتدریج حل میشود . هنجارهایی که می‌باید رابطةٌ عادی میان عمل و 


مسئولیت هرفرد کمونیست را تضمین کند و امکان اقدام علیه اعضاه 
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حزب راکه با مقررات عادلانهٌ حزب ناساز گارست. ازمیان ببرد. 

تصمیم برای پیوستن به‌حزب گام مهمی درزند گی هر کس‌است 
برای اینکار باید هرکس داوطلبانه بپذیرد که آماده است تا سهم فردی 
را در مسئو لیت جمعی برای تحقق ضرورتی که بدانآ گاهی یافته. ادا 
کند. ضرورتی که همانا ساختمان جامعةٌ کمو نیستی است. اطمینانی که 
درعوض سازمان‌حزب باپذیرش فرد درصفوف خود به‌اومیکندبیانگر 
مرحلهٌ آزادی فردیست که فردبدان نائل آمده. در برابر هر کمونیست 
مخصوصأّهر کمونیست جوان مسئله‌ای مطرح می‌شود.و آن بهره گیری 
ازاین آزادی به‌معقول‌ترین شکل برای توسعهٌ حدا کثر آزادی در جامعه 
است. هدف عاجل کمونیستها هرچه باشد - ایجاد نوعی مکانیسم, 
ایجاد فن وروشی تازه در تولید » توسعةً رئالیسم سوسیالیستی 
در ادبیات و يا اشکال دمو كراتيك در درون حزب - عمق و بنیان 
فعا لیتشان یکی است و آن استقرار مناسبات انسانی در جامعه است که 
ضامن شکوفایی امکانات آفریننده هرفرد وتوسعهٌآزادی انسانی.معقول 
ومثبتی است که سنت اگزوپری‌به خوبی طبیعت آنرا نمایانده:«آزادی 
حقبقی منحصراً در عمل آفریننده است». بالاخره باید گفت که همةً 
کوش شش‌های کمونیستها برای تغییرعالم درونی آدمیان» در شناعت وبه 
اجرا در آوردن این حقیقت ساده است. 

هنوزممکن است در جامعةٌ سوسیالیستی افرادی پیدا شو ند که 
با وجوددراختیارداشتن ن وسابل عینی کمال بخشیدن به‌آزادی خود به 

علت‌تأثیر گرفتن ازپیشد اوری‌های‌دینی و مالکیت خحصوصی و به سبب 
نا آگاهی دربردگی اخلاقی باقی مانده باشند. میراث گذشته گاه آنانرا 
از کار کردن وشر کت درزندگی اجتماعی بازمیدارد و ایشان را به کاسبی 
واحتکار و جنایت سوق می‌دهد. | گرمئله را درارتباط بااین اشخاص 
درنظر گیریم کامیابی تعلیم وتزبیت کمونستی با پیشرفت آزادی یکسان 
می‌شود. این اصل که «در قدرعمل آ گاهانه‌تر باشد آزادتر است». در 
سو سیالیسم قانون شده است. 

شعور شهروندان جامعه سوسیالیستی را نباید تنها نتیجاٌفرهنگ 


و آموخته‌ها دانست. ونیز آنرا نباید منحصراً نتیجه آماد گی‌های مسلکی 
و استه‌داد آنعااودر جذب‌احکام کمونیستی»ستتردر کتاب‌ها و بروشورها 
تصور کرد ؛ بلکه شعور کمونیستی نظام جدیدی از عادات و سنتها 
و عواطف وسلیقه‌ماست . به این معنا آن کس را می‌توان منحصراً 
آزادخواند که عقاید کمونیستی‌اش با رفتار معمولی و روزاه‌اش 
در تضاد نباشد . آن کس که ابدئولوژی و منش کمونیستی 
او را اعمالش ترجمان باشد. اين وبژگی چهره احلاقی فرد را 
صرفنظر از آنکه وی عضو حزب باشد یا نباشد» روح حزب کمونیست 
می‌نامند. (9ج حزب کمونیست ( که دراینجا مقوله‌ای اخلاقی بشمار می- 
آید ( چنین است ضمود؛ شکل والای دی اخلاقی فرد. این روح است 
که درمقیاس وسیعی آزادی را از صورت شعار در آورده و آنرا صفت 
واقعی زندگی ما کرده است. 
وتر معتقد است که درشوروی آزادی به آمکان همه دانی برای 
توده‌هاوامکان همه‌توانی‌بر ای حزب تقسیم شده‌است.اما این تضادمتا. 
فیزیکی میان مردم و پیشاهنگث آنان واقعیت ندارد. تمایل واقعی در 
نزدیکی چهرةٌ درونی و خصلت فعال کمونیستها و غیر حزبیان است. 
تربیت غیر حزبیان با روح کمونیستی با توجه به افزايش شرکت 
آنان در ادارة علمی‌کارهای دولت؛ در مقیاسی است که قا در باشند در 
حد امکان هرتصمیمی بگیرند وهمه چیز را بدانند. این امر در ایجاد 
امکانات برای ساختمان کمونیستی متصور است. امکاناتی که سوبژ. 
کتبویسم واثرات آنرا ازبین ببرد و راه را برسلب شخصیت ازتوده‌ها 
ببندد و تقدم منافع تنگث گروهی را در برابرمنافع همةٌ ملت بی‌اعتبار 
ساژر . ۱ 
این تمایل به روشتی در تصمیم‌های بیستمین کنگره بیان شده 
است و کنگره بیست وسوم و بیست وجهارم بر آن تا کید ورزیده‌اند. 
در گزارش کار کميتة مر کزی حزب کمونیست که برژنف به بیست و 
چهارمین کنگره داده است» می‌خو انیم:«کمیته مررکزی با طرح وحل 


۱۳۹ 


۱۵0 


مسایل مربوط به رشد سب‌اسی ما و مسائل ایدئو لوژيك به اين نتیجه 
رسیده که سیاست حزب هنگامی نتایج مطلوب به بارمی آورد که‌منافع 
مردم در کل وطبقات و گروههای اجتماعی که تشکیل دهندة آن هستند» 
مورد نظر قرار گیرد و هنگامی که اين منافع درمسیر واحدی هدایت 
شوند . 

«سیاست حزب معطوف است به نزديك ساختن طبفةٌ کار گر و 
دهقانان کالخوزی وروشنفکر ان وامحاء تدریجی تفاوت‌های محسوسی 
که میان شهر وده و کارفکری و کار یدی موجود است. اینکار یکی از 
قسمتهای بزرگک ساختمان جامعةٌ کمونیستی» جامعةٌ بی طبقه است.»" 

مار کسیسم در دوران تکوین خسود « کمونیسم را الفاء عثبت 
مالکیت خصوصی دانسته که نتیجه‌اش تجدید واقعی جوهر آدمی بدست 
آدمی و برای آدمی است. و این باز کشت قطعی انسان بخود بمثابه 
مو جود اجتماعی یعنی‌انسانی‌است. باز گشت ۲ گاهانه‌ای که‌با حفظ‌همةٌ 
دستاوردهای‌تکامل قبلی صورت می‌گیرد.«اين کمو نیسم اصا لت‌طبیعتی 
است که‌اصالت‌اتسان‌را کامل‌می کند وانسانیتی است که اصالت طبیعت 
رابه‌انجام‌می‌رساند.حل واقعی تضاد لابنحل میان انسان و طبیعت؛ میان 
انسان‌و انسان است.راه‌حل نزا عوجود وماهیت و حل وفصل جنگ میان 
فرافکنی و اثبات خود؛ آزادی و ضرورت و فرد و نوع است. این 
کمونیسم معمای حل شده تاریخ است که خود را همچون حلال می- 
شناسد».۲ 

دراوضاع واحوال کمونیسم که به‌پختگی رسیده آزادی درونی 
فرد»درشکل کمال یافته خود ظاهرخواهد شدوخود آدمی نیزد گر گون 
می‌شود واحساسات و خو اهش‌هایش متغییرمی گر دد. امکان عمل خود- 
کامه و ضد اجتماعی ازجانب فرد به حداقل تقلیل خحواهد یافت. فردی 
که بطور موزون در خحواسته های معقول و سازمان بافته و هماهنکت 
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رشد بافته» خواسته‌هایی که میل به‌کار کردن آفریدن و ساختن در میان 
آنها سهم بسیار دارد. فردی که قادر به تسلط برخود است» آزاداست 
که بنا به آنچه آنرا خوب میداند» عمل کند. يك چنین آزادی عمل 
ممکن نیست به ضد خودبدل شود. زیراحدود راستین آن موردتجاوز 
قرار نمی گیرد. حدودی که تجربةٌ فرون بشری آنرا مستفر ساخته‌ونظام 
تربیت کمونیستی آنرا به هرفرد جامعه دردرجهٌ اول از راه‌کار آموخته 
است. حدودیکه جمع آ گاه ومتحدی آنرا پذیرفته است. 
به‌يك‌معنا جهش از قلمر و ضر و رت‌به قلمرو آز ادی‌تکمیل‌می‌شو د.در 
راه‌انسان‌دیگر موانع جدی اجتحاعی بر ای‌ادامه‌و گستر ش تسلط بر طبیعت» 
و جود نخواهد داشت. به یاری نیروهای مولده عظیم ادراك و به کار 
گیری قوانین عینی دنیای مادی» هرچه بیشتر درهم خواهند آمیخت. 
فعالیت آزاد ومعقول توده‌ها تبدیل به یکی‌ازشرایط مهم ویکی 
از قواعد اصلی اقتصاد سوسی‌الیستی برنامه ربزی شده گشته است. 
پراتيك ساختمان سوسیالیستی و کمونیستی که در جریان آن قانون 
عینی گسترش ۱۲دی تماماً عمل می کند. ما را به این نتیجه می‌رساند که 
دراین عصر آزادی کمونیستی همگانی درحال شدن» ضرورتی‌تاریخی 
است. ضرورت به اصل هدایت کننده پراتيك آدمی تبدیل می‌شود. 
۱ختلاف جاودانه میان ضرودت و ۲ ذادي بسود ۲(ادی از مان میدود. 
«برای الغاء فکر مالکیت خحصوصی کمونیسم تفکر کاملا بسنده 
نمی کند. بمنظور الفاء مسالکیت خصوصی واقعی. عمل کمونیستی 
داقمی لاذمست. تاریخ‌چنین عملیر ابهمراه خواهد آورد واین جنبش که 
ازهماکنون ما آنرا درتفکرک می‌شناسیم بدین مضمون که مالکیت‌نافی 
خود است؛ درجریانی پرنشیب و فراز و بسیار گسترده به واقعیت بدل 
می‌شود»." اینست سخنان مار کس جوان. امروز ما می‌تو انیم کارنامة 
افتخار آفرین این جریان گسترده و پرنشیب وفراز را عرضه کنیم. در 
فکرو درواقعیت مالکیت خصوصی اسیر کنندة انسان نه تنها با افکار 


و اعمال کمونیستی ناساز گار است. بلکه با نتایج واقعی آن نیز نمی- 
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خواند. کرانه‌های سرزمین آزادی را هم اکنون ازدرون داربست‌هایی 
که در پهنه‌مای گسترده‌ای از سه قاره بناشده» وهم آلود می‌تو ان دید. 
دشو اری‌ها و تضادهای این کار عظیم انکار جهت ومعنای شکو همند 
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